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  :مقدمه ناشر
 

ها بحث وجدل فراواني  چند اثر به چاپ رسيد كه بازتاب وسيع يافته و پيرامون آن2000در سال 
بي شك يكي از  به قلم جان هالووي "قدرتتغيير جهان بدون تصرف "كتاب  .صورت گرفته است

- هاي فراوان نظري حول شييمايهنثر توفنده و قلم شيواي آن با درون. روداين آثار به شمار مي
اي به اين ها مكان شايسته زاپاتيست انقلابي جنبشي با پشتوانه توام...وارگي، مساله سوژه، قدرت

ها ها در ژورنالها و فورومجي از سمينارها، سمپوزيومبعد از چاپ اين كتاب مو. كتاب بخشيده است
 به هاي انترنتي اين بحث كماكانبه علاوه در سايت. و مجلات ماركسيستي پيرامون آن به راه افتاد

تواند بسيار مفيد و موثر ها براي بازسازي چپ ميآشنايي با اين بحث.  ادامه داردطور زنده و پربار
-آنچه مي. دهدمندان قرار ميها را در اختيار علاقههاي از اين بحثيدار گزيدهاز اين رو نشر ب. باشد

و فوروم ) 1( سمپوزيوم مجله ماترياليسم تاريخي مقالاتي كه در از است تركيبي گزينش وخوانيد
 . شده استارائه اين كتاب در پيوند با  )2( مجله سرمايه و طبقه

 
1-Historical Materialism  Volume 13, Number 4, 2005. 

  
2- Capital & Class   Issue no.85 Spring '05.  
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   قدرتتصرفدوازده تز پيرامون تغيير جهان بدون 
  

  جان هالووي
  
  
  

 . نقطه آغاز حركت است،نفي -1
داري كه زندگي در مبارزه عليه سرمايه. كلمه با كنيم نهبا فرياد آغاز مي
وريم، آ و خشم فرياد برمياندوه، كشانده است با وحشتي دبشريت را به نابو

  .گوييم مي"نه"كنيم و نافرماني مي
ن خواهيم جهامي. ستآننفي  خصلت م، فرياد اينبا  انديشهلازمه همراهي

سازي منفي از ست از مفهومپردازي عبارتهدف نظريه. را نفي كنيم نه درك
-هم بلكه ، از عمل اجتماعيگسسته  امريچنان نه  نظريفعاليتجهان، البته 
ي از مبارزه براي تغيير جهان و تبديل آن به مكاني ا پاره؛اي از آنچون لحظه

  .ها براي زندگي انسانن شأخور در
 انديشه دگرگوني توانيم با آيا مي؟دنماي ميرخاما چنين امري چگونه 

   آغاز كنيم؟ ]حركت خود را[جهان
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  .توان از طريق دولت ايجاد كردا نمي رن انسانأ شجهاني در خور -2

 ن انسانأ ش بشر در راه ايجاد جهاني در خور اصليهايشته تلاشدر قرن گذ
هاي اصلي كشمش. ه است قدرت دولتي متمركز بودتصرف دولت و پيرامون

 چه( قدرت دولتي تصرفسر چگونگي  بر ) "نانقلابيا" و "طلباناصلاح"بين (
- تاريخ قرن بيستم نشان.  بود استوار)هاي فراپارلمانياز طريق پارلمان يا ابزار

در . چنداني ندارد  قدرت دولتي اهميتتصرفونگي ست كه چگ آنيدهنده
هايي بيانجامد كه رت دولتي نتوانست به دگرگوني قدهاي پيروز،نمونهتمامي 

- هيچ، نه انقلابي وطلباصلاحهاي نه دولت.  بسته بودندبه آن اميدرزمندگان 
  .وجود آورنده  در جهان ببنياديهاي اند دگرگونيدام نتوانستهك

اما اين .  كار آساني است"خيانت"ها به متهم كردن همه رهبران اين جنبش
 سوسياليست يا هاي راديكال،د كه شكست دولتندهها نشان ميخيانت

چون همتوان كه از دولت نميدليل اين. تري داردي عميقكمونيست ريشه
ست كه دولت خود شكلي از هاي اساسي استفاده كرد اين دگرگونيلعام

ري ريشه دا روابط اجتماعي سرمايهبه طور كلي درمناسبات اجتماعي است كه 
 از جدا بخشيمثابه ه ولت هر چه باشد، وجود آن بهاي دمحتواي سياست. دارد

 بر زندگي يند دور كردن مردم از امر نظارتست كه در فرآمعناي آنه جامعه ب
  : داري در يك كلام چنين استكاركرد سرمايه. خود فعالانه شركت دارد

 به ناگزير در ، سياست معطوف به دولت و،جدا كردن مردم از كنش خود
 جدا كردن رهبران از كند،توليد ميسازي را باز همان روند جدا، خودچارچوب

- جدا ميكم اهميت فردياز فعاليت را  ]عمومي[ سياسيجدي عاليتف ها،توده
هاي اساسي، بلكه به تبعيت  دگرگونيعاملسياست معطوف به دولت نه . كند
  .انجامدداري مي از منطق سرمايهمخالفانينده فزآ

ه  توهمي بيش نبود،نيم كه ايده دگرگوني جهان از طريق دولتداميحالا 
  .كنيمبخت و اقبال با ماست كه پايان اين توهم را تجربه مي. است
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 بلكه ، قدرتتصرفهاي اساسي در جامعه را نه امروزه تنها راه ايجاد دگرگوني -3

  . جو كردبايد جستدر انحلال آن 
 چرا كه ،شودتر درك ميامروزه ضرورت انقلاب از هر زمان ديگري بيش

. شود ميتروسيع به مراتب جامعه انهداردهي سرمايهوحشت ناشي از سازمان
معني آن ه  از طريق انقلاب يك توهم بوده است، ب قدرت دولتيتصرفكه اين

هاي ديگري به انقلاب بايد در قالب. شٌستنيست كه بايد از مساله انقلاب دست 
  . بلكه در شكل انحلال آن، قدرت تصرف نه در قالب يعني،انديشيد

  
معطوف به  مبارزه براي رهايي قدرت ست ازمبارزه در راه انحلال قدرت عبارت -4
  .گر سلطه زير قدرتاز كنش

بين ست كه  اينمستلزم ، قدرتتصرف بدون  حتيانديشه دگرگوني جامعه
  . تمايز قايل شويم] ديگران[ قدرت بر  اعمالو معطوف به كنشقدرت 

ه كنش ب.  استيهر تلاشي براي دگرگوني جامعه در برگيرنده كنش يا فعاليت
. خورداريمرب تحقق آندرت  ق و از،انجام توانست كه ما معني آنه نوبه خود ب

-  مانند زمانيبريم،ه مثابه امري مفيد به كار مي را در اين معني ب"قدرت"غالبا 
  تظاهرات يا حتي شركت در يكمثل(فعاليت متحدي را با ديگر افراد كه 

 شود احساسدهيم كه موجب ميانجام مي) مفيد يك سمينار دهيسازمان
  يقدرت: ين معني ريشه در كنش داردقدرت در ا. مي دار"قدرت"كنيم كه 
  .عملمعطوف به 

تماعي قدرتي اجتماعي و بخشي از جريان اجهمواره عمل   معطوف بهقدرت
ورد و آوجود ميه  را در ما بعمل كردن توانايي  نيز،كنش ديگران. كنش است

  . سازد خود شرايط كنش آتي ديگران را فراهم مي هم به نوبهاين
  در چهدر گذشته، حال يا آينده، با كنش ديگران، ندپيو دونتصور كنشي ب

  .ممكن است غيردر شكل ناهماهنگ آن و چههماهنگ شكل 
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 قدرت بر  اعمال بهمعطوف به كنشد قدرت كه در كنش وقفه ايجاد شوزماني -5

  .شودتبديل مي] ديگران[
 اشاره بر وقفه در] ديگران ["قدرت بر"  اعمال بهكنشتبديل قدرت در مقام 

  .جريان اجتماعي كنش دارد
-كنند، حاصل كار ديگران را از كنش آناعمال ميقدرت ] ديگران[كه بر آنان

  تصاحب حاصل كار.آورندتحت تملك خود در ميرا ند و آنسازها جدا مي
 تصاحب ابزار كنش نيز هست و اين امر به قدرتمندان ، در عين حالديگران

] كار [هايسوژهبدين ترتيب . نندل كدهد كنش ديگران را كنترامكان مي
 كنش  خوداز حاصل كار خود، از ابزار كنش و از) ه مثابه افراد فعال بهاانسان(

. شونداز خود نيز جدا مي] كار [هايسوژهمثابه ه ها بآندر نتيجه . شوندجدا مي
اشخاص بر ديگران برخي ي است كه در آن ا آن جامعهيشالوده ،اين جدايي

  .رسدداري به اوج خود مي در سرمايهاين روند اما. ارندسلطه د
  بهمعطف به كنششود و قدرت رو ميهجريان اجتماعي كنش با وقفه روب

-ها كه كنش ديگران را كنترل ميآن. شودتبديل مي] ديگران[ قدرت بر اعمال
شان را كه كنش جامعه و آناناهل عمل هايسوژهكنند حالا ديگر به تنها 

- تبديل ميصدا بي چهره و بي و شده به افراد فراموشكنندان كنترل ميديگر
 بخشي از جريان اجتماعي نيست بلكه تنها در  ديگر]كار[قدرت انجام . شوند

  .شكل قدرت فردي وجود دارد
اني يا  به ناتو.شود قدرت انجام امور به ضد خود تبديل مي، اكثريت مردمبراي

اخذ را  انجام كارهايي كه ديگران تصميم آني برا قدرت سطحي ازحداكثر به
 به سلطه بر ديگران تغيير شكل پيدا ،رتد ق اعمال قدرتمندان،براي. اندكرده
 را  كنش ديگران روايناز كه به ديگران بگويند چه انجام دهند و به اين. كندمي

  .سازندميبه خود وابسته 
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د دارد، در خود وجو  در شكل نفيمعطوف به كنشدر جامعه امروزي قدرت 
 انكار خود ي به شيوهمعطوف به كنش، قدرت ]ديگران[قدرت بر اعمال شكل 

-  پايان ميقدرت معطوف به كنشاين به معني آن نيست كه وجود . وجود دارد
انه با شكل هستي جويهتيز و در تنش سهمثابه امري انكار شده  ب برعكسگيرد،
  .وجود دارد ]ديگران[ سلطه بر  اعماله مثابهخود ب
  
هاي جامعه و در همه ست از وقفه در همه جنبهوقفه در جريان كنش عبارت -6
  .هاي زندگي خودجنبه

ست كه مردم معني آنه ب] كار [هايسوژهاصل كار از كنش و از جدا شدن ح
) يا نادارندگان(ه مثابه دارندگان بلكه ب] كار[هاي سوژه چونهمديگر نه با يك

. )رودبه شمار مي جدا از كنش ابژهكه حالا ديگر (ه دارند رابطحاصل كار 
  .ندا بات بين اشياء مطرحمناسبات بين مردم در شكل مناس

 از كنش و بنابراين از خويشتنِ] كار [هايسوژهدر ادبيات به اين جدا شدن 
پرستي واره، بت)ماركس جوان(خود با اصطلاحاتي چون از خود بيگانگي 

) آدورنو(يا تعيين هويت ) فوكو(، انضباط )لوكاچ(شدگي شيي) ماركس سالمند(
 قدرت بر  اعمالكهشود  اين اصطلاحات مشخص مي از.شود مينام برده

هاي خود بدانيم بلكه در همه جنبهرا نبايد امري بيروني نسبت به ] ديگران[
بسته شدن فضاي حياتي ما همه اين اصطلاحات به . هستي ما حضور دارد

ي در راه جريان اجتماعي كنش و به سدي در مقابل امكاناتي ارد، به مانعاشاره د
  .توانيم در اختيار داشته باشيمكه مي

در . ]ديگران[مايه سلطه بر ن؛ اين است جادوش كنش به هستي تبديل مي
 هم نيستيم، وقفه در  وست كه ما هم هستيممعني آنه  ب،عين حال كنش

 باقي "ما هستيم"ما اگر . كنش است از "يستيمن ما"ه معني جدا كردن كنش ب
شود يا با آن فراموش مياما  "ما نيستيم" ؛يموش تعيين هويت مي ومانيممي
 زمان ود وشامكانات از ما گرفته مي. شود روياي محض برخورد ميچونهم

 جان هالووي
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.  حال تداركِ حال است و گذشتهنده بسط و گسترشِ آيحالا. شودهمگن مي
روياي دنيايي در خور . ماند خود باقي ميينبشي در محدودههر كنش و هر ج

: رند ازين قرامسايل ا اين خود تنها و تنها يك روياست؛، ام زيبا استبشريت
، قانون تعيين "امور ازين قرارند": ست ازعبارت] ديگران[ قدرت بر  اعمالقانون
  .هويت

  
  .داريم مشاركت  آن كنش خود و ايجاد تابعيت يما در وقفه -7

توليد  خود را بازبندگيجدا شده از كنش خويش ] كار [هايسوژه چونهمما 
وا بعيت كنيم كه ما را به تاي را توليد مي سرمايه،به عنوان كارگر. كنيممي
در تعيين هويت جامع و تبديل كنش به فعالانه مثابه استاد دانشگاه ه ب. رددامي

  .جوئيم شركت مي،هستي
كه بر اين پردازيم يا زمانيي مييين كمبندي يا تععريف، طبقهكه به تزماني

كه گونه كه هست يا زمانيست از درك جامعه آنيم كه هدف علم عبارت اباور
 ابژه جامعه گويي كنيم، تو معيني بررسي مييگونهه كنيم جامعه را بر ميهتظا

ن از ردن ذه، در جدا ك)خود( نفي كنش  اين صورت دراست مجزا از ما، در
  .فعالانه شركت داريم به طور از حاصل كار ] كار [هايسوژهعين و جدا كردن 

  
  .وجود ندارد] ديگران[ قدرت بر  اعمال ومعطوف به كنشتناسبي بين قدرت  -8

 قدرت  اعمال.ستمعني وقفه در كنش و نفي آنه ب] ديگران[قدرت بر اعمال 
ي ما با يعنريان اجتماعي كنش،  جومست از نفي فعال و مداعبارت] ديگران[بر 

چون ن انديشه كه قدرت هماي. كنيمخود را تثبيت ميمان كنش اجتماعي
 به رهايي تواندمي] ديگران[ قدرت بر تصرف  به عنوان اهرمي براي يا،عامل

  .اي پوچ و نامعقول استانديشه منتهي شود،
 و شناخت "ما"جاد ست از ايامري اجتماعي است و عبارت] كار[قدرت انجام 

  .منزلت انساني شان ومتقابل
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را نبايد قدرتي در ] نديگرا[ قدرت بر  اعمال عليهمعطوف به كنشجنبش 
مقابل دهنده تناسبي بين قدرت و قدرت اصطلاحي كه نشان(فهميد   آنمقابل
-اصطلاحي كه از نظر من، نشان. (به شمار آورددرت را ضد قبلكه بايد آن) است

  .)ناسبي كامل بين قدرت و مبارزات ماستدهنده بي ت
  
ه  كه بگذاردبرجا ميچنان تاثير عميقي بر ما ظاهرا ] ديگران[قدرت بر  اعمال -9

. لازم است ما  تواني بيرون از محدوده دخالت نيروي به،حله تنها راهرسد كنظر مي
  . حل نيستوجه راهيچ ه به امااين

 خصوص جامعه امروزين كار دشواري ار بدبينانه دررسيدن به نتايج بسي
كند و ظاهرا راه برون رفتي در عدالتي و خشونت و استثمار بيداد ميبي. نيست

- هاي زندگي ما آنظاهرا بر همه جنبه] ديگران[قدرت بر  اعمال . كار نيست
كه  تصوري  ؛ دشوار است"هاي انقلابيتوده"چنان تاثير عميقي دارد كه تصور 

 ،داري سرمايهيذشته تاثير عميق سلطهدر گ. مان وجود داشتزماني در روياي
بسياري را بر آن داشت كه راه حل مسائل را در چارچوب رهبري حزب 

-  به هيچتدبيرشده است كه اين بت اث اين ديگر پيشاهنگ جستجو كنند، اما
  از آندرت را با شكل ديگري نيست چرا كه صرفا شكلي از قمناسبوجه 

  .دكنجايگزين مي
فرياد خشم آغازين عليه . نهزدايي بدبيناست از توهمترين پاسخ عبارتساده
 با آن  كه چگونهگيريمداري كنار گذاشته نشده بلكه ياد ميههاي سرمايمصيبت

پذيريم كه يم بلكه ميشوداري تبديل نميايهما به حاميان سرم. يمسازگار شو
ست از در غلطيدن به ترايي عبازدتوهم. انجام داد توانيكاري عليه آن نم

ست كه بايد باشد و  چيزيچه هست، همانكه آن اينپذيرشيين هويت، تع
  .دا كردن كنش از حاصل كار استبنابراين معني آن مشاركت فعال در ج
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ين امر است كه  مدار ظاهرا بسته قدرت، فهميدن انتنها راه در هم شكست -10
 روندي است كه ضرورتا ]ديگران[ قدرت بر  اعمال بهمعطوف به كنشتحول قدرت 

پرستي واره بت ضدپرستي دال بر وجودوارهبت: دلالت داردبر وجود ضد آن نيز 
  .است

 انگاري، - شيي ،پرستيوارهبت(هاي مربوط به از خودبيگانگي بحثتر بيش
امري بيگانگي چنين اند كه گويي از خود)  آنيين هويت و امثال، تعانضباط
داري هاي مناسبات اجتماعي سرمايهها با شكلدر اين بحث. افته استتحقق ي

اند و تا ه وجود آمدهداري ب آغاز سرمايهازشود كه گويي خورد ميايي بره گونهب
. داري با نحوه سازمانيابي اجتماعي ديگري ادامه خواهند يافتجايگزيني سرمايه

داري در هاي سرمايهختار و پايهسا: دوش از ساختار جدا مي،، وجود ديگربه بيان
شود و فرض بر اين است كه وجود كنوني آن  گذاشته مي قبل تاريخيدوره

 در پي داشته ي راتواند بدبيني عميقچنين نظري فقط مي. تثبيت شده است
  .باشد

 در فرآينداما اگر جدايي كنش از حاصل كار را نه امر تكامل يافته بلكه يك 
اين حقيقت كه ما .  كه تغيير يابدكندرت جهان آغاز ميصونظر بگيريم در آن

بيگانگي  آن اين است كه از خودكنيم معنيدرباره از خود بيگانگي بحث مي
يند را يك فرآ) و غيره(اگر جدايي، از خود بيگانگي . شد بافراگيرتواند امري نمي

يين   تعبر آن دارد كه جريان آن از پيشصورت اين امر اشاره بدانيم در آن
] ديگران[ قدرت بر  اعمال بهمعطوف به كنشده است و تحول قدرت نش

يند دال آيك فر. ماند باقي ميست همواره حل نشده و هميشه مطرحايمساله
هم هست و هم ) از خود بيگانگي(چه در فرآيند كه آندارد، دال بر اينبر شدن 

 اعمال. استود بيگانگي ز خ ضد ابنابراين، از خود بيگانگي دال بر وجودِ. نيست
 يا به بيان معطوف به كنش است ضد قدرت دال بر وجودِ] ديگران[قدرت بر 

  .معطوف به كنشي است در راه رهائي قدرت ، دال بر حركتديگر
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ي خود، در شكل وجودي انكار شده موجود است، در چه در شكل نفآن
-سرمايه.  وجود داردنفي خوديند رآمثابه نفي فه رغم نفي خود، بواقعيت علي

ار خلاقيت و كرامت انسانيت، انك  انكارمعطوف به كنش،داري بر انكار قدرت 
معني آن نيست كه انسانيت، خلاقيت و ه اين ب. گذاشته شده استانساني بنيان 

اند، كرامت هها نشان دادطور كه زاپاتيستهمان. كرامت انساني وجود ندارد
كرامت انساني هستي مستقل خود را ندارد، . اردرغم نفي آن وجود دانساني علي

شكل ه تواند وجود داشته باشد يعني ب تنها شكلي كه در اين جامعه ميدراما 
ه شكل نه ب: هم وجود دارد] كار[قدرت انجام . نفي خود وجود داردمبارزه عليه 

تواند بلكه در تنها شكلي كه مي] ديگران[ قدرت بر  اعمالاي در دريايجزيره
 هم وجود دارد، يآزاد. ل مبارزه عليه نفي خودكشداشته باشد يعني به وجود 

شكل امري مستقل از ه كنند، يعني برا ارائه ميها آنشكلي كه ليبراله نه ب
شته اي وجود داتواند در جامعهتضادهاي اجتماعي، بلكه به تنها شكلي كه مي

  خودمبارزه عليهشكل ه گري است، بطهباشد كه مشخصه آن مناسبات سل
  .گريطهسل

 اميدواري يشالودهل نفي خود وجود دارد كشه به چوجود واقعي مادي آن
  . است
  

   در شكلايي بستگي دارد كهتغيير اساسي جامعه به نيروي ماديامكان  -11
  .موجودي انكار شده وجود دارد

  .كردده هتوان مشارا به چند طريق مي) انكارشدگان(نيروي مادي محرومان 
 دفاع از  دررفاطه بر ديگران بلكه صي كه نه سلشمار بيمبارزاتنخست در 

. كنندگري را دنبال مي، دفاع از مقاومت عليه سلطه]كار[قدرت خود در انجام 
د، مثلا از نگيرخود ميه هاي بسيار متفاوتي بها شكلاين مبارزات و مقاومت

ر يا دفاع از آن و يا نظارت بر شكار تا مبارزه جهت نظارت بر روند كاآشورش 
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كودكان و (تر و اغلب آرام داشت و آموزش تا دفاعيات پراكندهيندهاي بهآفر
  .خانهاز كرامت انساني در محدوده ) زنان

هاي گوناگوني كه آشكارا سياسي  را نيز به شكلمبارزه در راه كرامت انساني
چه جامعه  يعني آن،يمچه در ادبيات، موسيقي و داستان پريان شاهد نيست،

 زيرا در شود ديده ميامبارزه عليه جور و ستم همه ج. ستكنوني منكر آن
  .وجود دارديد دتره مثابه موجودات انساني بيعينيت هستي ما ب

را آن] ديگران[ قدرت بر  اعمال كهچهكه نيروي محرومان را در آندوم اين
كه قدرت كساني. ته است به آن وابس كه و در عين حالايم  شاهدنفي كرده

هميشه  ها آنها در ظرفيت فرمان دادن به ديگران نهفته است، هستي آنكنش
ست از مبارزه  عبارت اماگريكل تاريخ سلطه. ران وابسته استبه كنش ديگ

تحول از فئوداليسم به . محرومان از وابستگي به  خود، رهايي برايقدرتمندان
ثابه مبارزه رعايا براي رهايي  نه به م ديداين اصلداري را بايد در پرتو سرمايه

مثابه مبارزه اربابان براي نجات خود  از رعايا ه خود از قيد و بند اربابان، بلكه ب
-كه از طريق تبديل قدرت خود به پول و به اين ترتيب به سرمايه صورت مي

بديل  ته ماشين آلات يادي از قيد كارگران در عرصهمين رهيافت به آزا. گيرد
-ه كه در سرمايشود آشكار مي به سرمايه پوليسرمايه مولد، در مقياس كلان

در هر يك از اين موارد فرار . است داربرخور نقش مهمي  ازداري معاصر
 قدرت بر  اعمالراه فراري براي. ه استبيهود] كار [هايسوژهقدرتمندان از 

قدرتمندان راه . ارد وجود ندمعطوف به كنشدر قدرت جز دگرگوني ] ديگران[
  . ندارندمحرومانفراري از وابستگي به 

كه وابستگي مذكور در بي ثباتي قدرتمندان و گرايش سرمايه به سوم اين
 جايگزيني آن با ماشين آلات و ار سرمايه از نيروي كار،فر. شودبحران آشكار مي

ستگي آن ابيعني به و(ابستگي نهائي خود به نيروي كار تبديل آن به پول به و
چه در زمان آن. رسدمي) زااني به كار انتزاعي ارزشسبه ظرفيت تبديل كنش ان
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] كار[قدرت انجام  :كنديم همان نيروئي است كه سرمايه انكار مي ابحران شاهد
  . قدرتي است مستقل و غير وابستهبه طور مشخص،

  
   .خ انقلاب پرسش است نه پاس؛ اما قطعي نيستب فوريت دارد،لاانق -12

بحث . كردندگيري ميتي ماركسيستي قطعيت انقلاب را پي سنيهانظريه
ي كمونيستي منتهي ال تاريخ به ناچار به ايجاد جامعهها اين بود كه تكامآن
اين قضيه اساسا غلط فهميده شده است، زيرا پيرامون ايجاد جامعه . شودمي

. گري است سلطهقطعيت فقط در. وان چيزي گفتتخودگردان با قطعيت نمي
گون سازي زمان، توقف كنش و تبديل آن به وجود توان در همقطعيت را مي

-نظريه زوال با.  غير قطعي و نامعلوم است خود ذاتدرخودگرداني . پيدا كرد
  . استقبال كرد بايد رهايي امري در خدمتمثابهه  كهنه شده ب قطعي وهاي
در  پرسش چونهم  بايد آن را بلكهمين دليل انقلاب را نبايد پاسخ دانست ه به

-بر ميگام   روايناز . جسسي كه در راستاي كرامت انساني است، تنظر آورد
  .كنيمجستجو مي داريم و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتو،  چاپ پل" قدرتتصرفتغيير جهان بدون "اين تزها را در كتابم : يادداشت
  .امده بحث كر بسيار مفصل2002لندن 
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   انتقادي-انقلابيسوژه 
  جان هالووي نوشته                                                                       

  
  

)1(  
  

  كنيم كه هستيم؟مائي كه نقد مي
اوتي از نويسنده و ه مثابه تركيب متف ب"ما"ي توصيف در جريان بحث در باره

-گر رسيدهسنجش سوژهمثابه ه  ب"ما" بحث پيرامون دگان اين كتاب، بهخوانن
  كنيم كه هستيم؟اما، به اين ترتيب، مائي كه نقد مي. ايم

- كه در روند تاريخ به داوري ميتاريخي، فراِ متعاليسوژهنه خدائيم، نه ما 
 مان ذهنيت بخشي ازما مردمي هستيم كه. ما داناي مطلق نيستيم. نشيند

چون ما هم. كنيمگي مياي است كه در آن زندمعه جامنجلاب  ازبرخاسته
  . مگسانيم اسير در دام عنكبوت

ست كه ترين پاسخ اينتوانيم نقد كنيم؟ واضح كه هستيم و چگونه مي ماپس
فرياد . داري استي سرمايهي منفي ما از جامعهنقد و فرياد ما برخاسته از تجربه

قرار  استثمار و مورد، هدشستم روا   كه بر ماگيرد نشات مي از اين حقيقتما
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ش و كار  بين كني جدائي روزانه و پيوستهفرياد ما برآمده از تجربه. مگيريمي
ي كه در ااست، جدائيفرآورده آفريننده و  بين انجام شده، جدايي پيوسته

هاي زندگي ي جنبهكنيم و همهفرآيند استثمار به شديدترين وجهي تجربه مي
  . گيرد ميدر بررا ما 

)                                              2(  
هم (شان شي آفرينند و ثمرهآفرينكه مي كساني،يمي كارگربنابراين ما طبقه

  )1(؟  ايم گونهآيا ما اين. شودربوده مي)  آفريده شده و هم روند آفرينشابژه
- است كه شكلتواراسي كارگر بر اين فرض هاي مربوط به طبقهاغلب بحث

يا بين (ي بين سرمايه و كار  رابطه و.اندهشكل گرفتواره شده از پيش هاي بت
  از، دركدانند بر اين اساسي وابستگي ميرا يك رابطه) دار و كارگرسرمايه

 مبارزه طبقه كارگر در درجه نخست شامل تعريف طبقه كارگر و در مرحله بعد
  . دگير ميا در بر ري آنبررسي و چگونگي مبارزه

بر  -را تعريف كنندهر صورتي هم كه آنه  ب- در اين رويكردطبقه كارگر 
 وابسته  طبقه كارگر به دليل:دشوتعريف ميي وابستگي به سرمايه رابطهمبناي 

ي ارزش گير يا توليدكنندهبه صورت كارگر مزدب(بودن به سرمايه است كه 
به طبقه كارگر پيشاپيش  فرض اين دليل  بهه ودشطبقه تعريف  چونهم) اضافه

 اگر. افزايد مي خودوابستگي به تريهاي بيش صرفاً قفلست كهوابسته اجهاني 
ه مثابه گروه مخصوصي از مردم هويت را ب، آني كارگر را تعريف كنيمطبقه

مفهومي  چونهمها به طبقه كارگر بنابراين، از نظر سوسياليست. ايمبخشيده
شود كه بايد گرامي  برخورد ميمثابه امريه  بهويت طبقاتي آنمثبت و به 
ي طبقاتي عليه يت چنان هويتي به بخشي از مبارزهكه تثبطوريه ب. داشته شود

 افراد ديگرالبته، اين مساله مطرح است كه تكليف . كنده تعين پيدا ميسرماي
با اين . شوندمي نداري كارگر يا طبقه سرمايه كه شامل تعريف طبقهشودچه مي

ها برخورد  بر ارائه تعريفي از ديگر گروهاستوارهاي تكميلي مساله به كمك بحث
ي متوسط مشخص ورژوازي جديد، حقوق بگير يا طبقه خرده ب را باها و آنه،دش
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 اساس  را بهبندي اين روند تعريف يا طبقه، ديگر مقولات كمكو با. كنندمي
-ديگر شكل"طبقاتي فرا  وهاي طبقاتيي جنبشهاي بي پايان در بارهبحث
  . كنندتبديل ميهاي ديگر ي بين طبقه كارگر و گروه"اتحادها"  و مبارزه"هاي

-ه وجود ميپردازد انواع گوناگون مسائل را برويكردي كه به تعريف طبقه مي
آيا ما كه در دانشگاه مشغول به .  است"تعلق داشتن" مسالهنخستين. آورد
ي كارگر تعلق اريم ؟ آيا ماركس و لنين به طبقهي كارگر تعلق ده طبقهيم بكار

ها اند؟ آيا فمينيست  بخشي از طبقه كارگرساپاداشتند؟ آيا شورشيان جي
باوران فعاليت كه در جنبش هم جنسكساني ند؟ آيا ابخشي از طبقه كارگر
 موارد اين  چي؟ در هر يك ازهاند؟ و پليس اي كارگردارند جزئي از طبقه

و مشخص شده است ي از طبقه كارگر در ميان است كه از پيش تعريف مفهوم
  .دچه كسي ندارد و كارگر تعلق دار به طبقه چه كسيكند مي

ها را بر مبناي اين مبارزات آن است كه  اين طبقه از تعريفاينمد آ يك پي
ند نتايج ه اگير اين مبارزبندي مردمي كه دراز طبقه. كنيمتعريف مشخص مي

 هاكه شورشيان زاپاتيست كساني.شود مياخذ ها آنمشخصي پيرامون مبارزات
 اين هاي نتايج معيني از ماهيت و محدوديت،دانندرا بخشي از طبقه كارگر نمي

 راها از تعريف طبقاتي شورشيان زاپاتيست مبارزات آن. دهندقيام به دست مي
ي تضادي هكننددهد مشخصطبقه ارائه مي كه فرد از يتعريف. كنندتعريف مي

اين رويكرد مانع از . پذيرده عنوان امري معتبر ميكند يا باست كه او درك مي
 به  شهريي، پرولتاريامثلاً در مورد طبقه كارگر. شوددرك تضاد اجتماعي مي

از آن  .ها تحت استثمار مستقيم قرار داردشود كه در كارخانه تعريف ميايگونه
 اين امر كاهش استه تعريف، رو ب  پرولتاريا، طبق اين بخش از شمار اين كهجا

 دگرگوني ي طبقاتي براي دركگيري كنند مبارزهمردم نتيجهكه سبب شده 
ي طبقه كارگر و بنابراين مبارزهاز يف تعرديگر  نوع. اجتماعي ديگر مطرح نيست

هاي جديد ترش شكلرا با گسنوعي موجب شده است كه نتوان آنه  ب،طبقاتي
   . مرتبط ساخت)مينيستي، زيست بومي و امثال آنجنبش دانشجوئي، ف(مبارزه 

 جان هالووي

 20

 مشخص "هاآن"ه مثابه را بكارگران ، كنيمميي كارگر را تعريف وقتي طبقه
ايم، با محدود كردن  م كه ما بخشي از طبقه كارگرحتي اگر بگويي. ايمكرده

دانشجو، استاد ( داريم "تعلق"ه به آن بندي خود يا گروهي كهويت و طبقه
 كه با آن آغاز "فرياد ما". دهيمچنين كاري را انجام مي) دانشگاه و امثال آن

  . شود تبديل مي"هاي آنمبارزه"ايم به كرده
داري سرمايهست كه  امر استوار ا اين بر، بر تعريف متكي نظريملاك رويكرد

ايد چنين باشد كه  است كه دنيا نباز ديد چپ روشن. دنيايي است كه هست
.  چنين است حاضرطور نباشد، اما در حال دارد كه هميشه اينهست و امكان

هاي بين دو طبقه  كه كشمكشسازد، ابزاري را فراهم مي ديد، يقيناًاين
را توضيح ) ي و امثال آنامزد، شرايط كار، حقوق اتحاديهكشمكش بر سر دست(

بخش باشد  دنيايي هويت ملاكي مبتني بر، ملاك نظري، اگربا اين همه. دهند
 وجود داشتن ديدي ديگر امكان در اختيار ،صورت، در آنيعني دنيايي كه هست

ي انقلاب را يا بايد كنار گذاشت يا عنصر ايده.  كه ازين دنيا فراتر برودندارد
در . ستلاً يك حزب ا، كه معمو وارد كرد غيبيدستشكل ه انقلابي را بفرآيندِ 

ي اآگاهي اتحاديه، تمايز بين رسيم كه لنين قائل شده بود ميجا به تمايزياين
-آگاهي اتحاديهيابيم كه نسبت دادن بي، با اين تفاوت حالا در ميو آگاهي انقلا

ين كه لن(بخشي است ي ديدگاه مبتني بر هويتاي به طبقه كارگر نتيجه
چه در اين مورد شاهديم با عينك آن. و نه دنيايي كه هست يا نيست) داشت

  .  نظري فرضيمتداول شكل گرفته است تا با موضوع
  

  
  

)3(  
ي مناسبات اجتماعي بلكه با واره شدهرض ماهيت بت اگر نه با فاز ديگر سو،
آيند است و وجود از ساختار سازي يك فروارهز كنيم كه بتاين فرض آغا
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پيرامون طبقه چگونه را ما   نظر،صورت چنين امري آن، در استغيرقابل تفكيك
  دهد؟ تغيير مي

. چون يك روند درك كردطبقه را بايد همانند دولت، پول و سرمايه هم
بندي كردن ست از بازتوليد هميشگي طبقه و طبقه اداري عبارتسرمايه

ت در كتاب ماركس اين نكته را در بحث پيرامون انباش. هميشگي مردم
  : دهدح ميني توضي به روش"سرمايه"

ه هم پيوسته و مداوم، در ، در سيماي روندي بداريبنابراين توليد سرمايه"
داري را نيز  ارزش اضافه بلكه مناسبات سرمايه، نه تنها كالا ووجه روند بازتوليد

دار و از ديگر سو كارگر مزدبگير را سو سرمايهاز يك: كندتوليد ميتوليد و باز
  ".]1965 سال 578ص [

: ديگر جدا كردتوان از يك را نمي آنتكوين، وجود طبقات و گر بيانبه دي
ه يند بآفريك ها در معني آنست كه آنه گوئيم طبقات وجود دارند بميوقتي 
  . نداآمدهوجود 

داري  است؛ سرمايهابژه و سوژهوجود آمدن طبقه به مفهوم جدايي بين ه ب
ليد آفريده شده از ي توصب روزمره، غ استسوژه از ابژه تكراريِ  قهريِجداييِ
 بلكه سوژهي ي نه فقط كار انجام شدهانهودن روزب توليد، ري آفرينندهسوژه

 كه موجب قهري  روندي.عامليت  و انسانيت اوست، ودن نفس كنُش، خلاقيتبر
؛ اين داري نيستي آغازين سرمايهشود تنها ويژگي دورهاي ميين جداييچن

 " اوليهتانباش"، به بيان ديگر. دهد را تشكيل ميداريه سرماييشالودهقهر 
داري جنبه اي سپري شده نيست، بلكه براي وجود سرمايهتنها مشخصه دوره

  )2 (.حياتي دارد
-  به كار گرفته ميبندي انسانيت در طبقه ياابژه از سوژه قهري كه در جدايي 

كه تصوير يك سويه ست، ايگمراه كننده "بازتوليد"شود، دال بر آنست كه 
نشان داري قهر سرمايهدر حالي كه  .كند مي به ذهن متبادررا روند تكرار شونده
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 است كه  موضوعيداريار توليد مناسبات اجتماعي سرمايه تكردهد كهمي
  .دستور روز قرار داردهميشه در 

 هم بندي كردن وست عليه طبقهايزمان هم مبارزه بنابراين، مبارزه طبقاتي هم
كه ن اينودست بين طبقاتي كه وجود دارند بايبندي شدن، مبارزهطبقه

  .  قائل شويمبندي شدنبندي كردن و طبقهطبقهتمايزي بين 
كنند كه طبقات ي طبقاتي چنين فرض ميتر پيرامون مبارزههاي سنتيبحث

 منظر كه طبقه كارگر عملاً تابع و وابسته است و ازينند و اين ااز پيش موجود
  .كنند تحليل مبارزه طبقاتي را آغاز ميتجزيه و

، پس از شودتثبيت وابستگي و تابعيت شروع نمي، مبارزه پس از وصفبا اين 
، بلكه شودي مناسبات اجتماعي آغاز نميدهواره شهاي بته وجود آمدن شكلب

سازي مناسبات وارهمون تابعيت عمل اجتماعي و بتكشمكشي است پيرا
موجود مناسبات اجتماعي هاي ي طبقاتي در چارچوب شكلمبارزه. ياجتماع

هر . ي طبقاتي استي خود مبارزه نتيجه،، بلكه تكوين اين اشكالافتداتفاق نمي
-ين مقيد كردن عمل اجتماعي به شكل است بايوقفهعمل اجتماعي تضاد بي

كند و  ميداري را تعريفهاي سرمايهي ناهنجار كه شكلدهواره شهاي بت
هاي بنابراين، مساله شكل. ها و فراسوي آن شكل آن جهت زندگي عليهتلاش

تيب، مبارزه طبقاتي تضاد بي بدين تر. تواند مطرح باشدغيرطبقاتي مبارزه نمي
نفي بيگانگي و بين از خود) شودچه درك شود و چه ن(ست ايي روزمرهوقفه

- وارهسازي و ضد بتوارهن بت، بين تعريف و ضد تعريف و بيازخود بيگانگي
  .سازي
ي كارگر بودن، عليه كنيم، عليه طبقهه عنوان طبقه كارگر مبارزه نمي ما ب
 نيست، مبارزه عليه كاري ي ما مبارزهمبارزه. كنيمبندي شدن مبارزه ميطبقه
بندي آيند طبقهبخشد اتحاد فردت ميي ما وحرزهچه به مباآن) 3.( استكار

اي ي طبقهمثابه اعضاه است نه اتحاد ما ب) ت سرمايهد براي انباشاتحا(كردن 
- ها عليه طبقهي زاپاتيستب است كه مثلاً به اعتبار مبارزهبدين ترتي. مشترك
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ها اهميت پيدا داري است كه مبارزه طبقاتي آنبندي كردن در نظام سرمايه
  .ه كارگرند يا نه جنگل لاكاندن عضو طبقكند و نه اين كه آيا ساكنين بوميمي

بردن، دستور گرفتن، جدا  ، فرمانهيچ اعتباري در عضويت در طبقه كارگر
ي مبارزه نه به اين دليل كه طبقه. بودن از محصول و روند توليد وجود ندارد

آيد كه ما طبقه كارگر هستيم و نيستيم، بلكه به اين دليل پيش ميگريم كار
كه سعي ، اينر و فراسوي آن وجود داريمقه كارگرويي با طبكه ما در رويااين
خواهيم دستور بگيريم و فرمان  ما فرمان و دستور دهند و ما نميكنند بهمي

 و خويشتن  انسانيت كار،كنند ما را از محصول، روندكه سعي ميبپذيريم، اين
در اين مفهوم، . ها جدا باشيمي اينز همهخواهيم اخود جدا كنند و ما نمي

 كنيم  حفظ آن راور باشيمبج نيست كه م"مفيدي"ه كارگر خصلت هويت طبق
- و دارند عليه آن ميي كه بايد با آن جنگيد، ، خصلت است"بدي"بلكه ويژگي 

ي كارگر را  يا شايد هم هويت طبقه.گند و هميشه مطرح و مورد بحث استجن
  . نباشيمي كارگر  كه طبقهمنظور اينه ي جمعي بامبارزه ؛هويتي دانستبايد بي

.) خواه پروفسور دانشگاه يا كارگر باشيم (؛ما طبقه كارگر هستيم و نيستيم
معني آنست كه ه بندي دانست، بكه گفته شود طبقه را بايد عمل طبقهاين

بندي ي ما عليه طبقه مبارزهبندي ما وعمل طبقهمبارزه براي (مبارزه طبقاتي 
-در صورتي. فرد ما جريان داردامري است كه هم در جمع و هم در فرد ) شدن
ما "توانستيم بدون تناقض بگوئيم كه ، ميشديمبندي ميه طور كامل طبقهكه ب

   .)ي طبقاتي غيرممكن بودصورت مبارزهاما در آن ("طبقه كارگريم
ثروت توليد جا كه تا آن. كنيمي طبقاتي شركت ميما در دو سو در مبارزه

و زبان جا كه از راه عمل خود، نظر يم و تا آنده، به پول اهميت ميكنيممي
كنيم،  شركت ميابژه و سوژه در جدايي بين )تعريف خود از طبقه كارگر(خود 

مان عليه هم زمان هم به لحاظ انسان بودن. كنيم مي نيزبنديخود را طبقه
 عليه -رو و فراسوي سرمايه و در خودرويا -ما در . كنيمبندي مبارزه ميطبقه
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پاره و گونه كه وجود دارد روانانسانيت آن. د و فراسوي خود وجود داريمخو
  . كندتضاد طبقاتي همه را از هم جدا مي طغياني است؛

به اظهار نظري پيرامون توان آيا اين بدان معناست كه تمايز طبقاتي را مي
 ي برخورد ما باش داد؟ نه، زيرا در نحوهپاره بودن انسانيت كاهخصلت روان

هايي در شدت و ضعف ، تفاوتهايي وجود دارد تفاوتحوضوه تضاد طبقاتي ب
) انباشت(بندي كردن كه در روند طبقهكساني. قدرت ما در مهار آن تضاد

بندي يا فرا  عمل طبقهشان سركوب هر مخالفتي باامتيازات مادي دارند براي
 هدف زندگي در  باركوبي راها چنين س آن.رفتن از آن كار نسبتاً آساني است

عنصر تقابل در كساني برجسته است . دهندپرستي انجام ميوارههاي بتمحدوده
تقريباً همه (ه فلاكت و نيستي كشانده است شان را ب سرمايه زندگيتكه انباش

كه در اثر كساني). مردم بومي جياپاس، معلمين دانشگاه، كارگران معدن
آور يا در اثر فقري كه جز مبارزه براي لالهاي مهودگي تكرار بي پايان شغليب

 بودن سوژهترين شيوه از رحمانهشان باقي نگذاشته است، به بيبقا چيزي براي
س نه صرفاً در تقابل با كالبته اين هم حقيقت دارد كه هيچ. شوندمحروم مي
 و سوژه ما همه در جدايي :بندي و نه صرفاً در تقابل و فراسوي آنستعمل طبقه

  ) 4. (ها شركت داريمبندي انسان و طبقهبژها
 ماي طبقه كارگر قابل فهم است كه مثابه خودرهانبه در صورتي انقلاب 

- رگر مادام كه طبقه كارگر است نميي كاطبقه. يميا نباشم ي كارگر باشيطبقه
 مساله توان ميكه طبقه كارگر نباشيمفقط در صورتي. تواند خود را برهاند

-سوژه(كه ما طبقه كارگر و با اين همه فقط در صورتي. مطرح كرد رهايي را 
ما . آيدباشيم، نياز به رهائي پديد مي) اندجدا شدههاي خود محصول كه از ييها

 سوژهما، يعني " بوديم اخذ كرده كه قبلاً رسيم ميمتناقضيي به نتيجه
  ." كارگريم هم نيستيميانتقادي، هم طبقه

شناسي ي مبتني بر هويتت آورديم فقط براي انديشهدسه ي كه بانتيجه
 با هم " نبودن"  و"بودن"كه فكر كنيم مهمل و بي معني است، فقط در صورتي
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 منطقي نيست بلكه واقعي "نيست" و "هست"تناقض بين . جمع نشدني است
ايم،  انگار شده و نشده-اين تناقض اشاره به اين حقيقت دارد كه واقعاً چيز. است

ايم و واقعاً از نشدهبندي شده و ايم، واقعاً طبقهباختهيافته و هويت  واقعاً هويتما
. ه، ما واقعاً هم هستيم هم نيستيمككوتاه اين. ايم بودن خلع شده و نشدهسوژه

 چند پاره و خود  بودنسوژه  ما، بودنسوژهكه درك كنيم كه فقط در صورتي
  . كندما مفهوم پيدا ميفرياد و نقد  است  پاره چند خودِ،ما

گناه  بييسوژه باور به گونه كه مشاهده كرديم، باپرستي، همانوارهمفهوم بت
را به ضد خود تبديل ما  اندازد و به ما چنگ مي،"قدرت بر". ناپذير استآشتي
 ، سهل است؛ي سرمايه قرار نداردي كارگر بيرون از محدودهطبقه. كندمي

 كارنيروي . كندي كارگر تعريف ميه عنوان طبقهب) ما را(را سرمايه است كه آن
تنها در . خيزد، اما اين مخالفت، مخالفتي دروني استبه مقابله با سرمايه بر مي

ي  باشد و كارگر بيش از يك فروشندهكار چيزي بيش از كارنيروي كه صورتي
پرستي به ناچار رهوامفهوم بت. توان مساله انقلاب را مطرح كردنيروي كار، مي

. رويي با خود چند پاره ايمر رويا، ما د بر آنست كه ما خود چند پاره ايمدال
 طبقه كارگر هنوز تحت : خود چند پاره است،ي كارگر و ضد طبقه كارگرطبقه

- مي ندگي ستم ز ستم و فراسوي آن بلكه در چارچوب، نه تنها عليهستم است
طور ه ي ما بپرستي در وجود همهوارهبتد ضپرستي و وارهمبارزه بين بت. كند

تواند مطرح اي نميواره شدهبتبنابراين، پيشگام غير . فردي و جمعي وجود دارد
ه دليل اين حقيقت كه ما در ب.  كنديواره شده را رهبرهاي بتباشد كه توده

-وارهايم و هم  عليه بتواره شده، ما هم بتكنيماي متخاصم زندگي ميجامعه
  .يمكنرستي مبارزه ميپ

زنيم، در عين حال ما كه فرياد مي. و روان پاره ايمچند پاره از خود بيگانه، ما 
 مبارزه ابژه و سوژه مجدد وحدتكه براي  ما. شويمكساني هستيم كه تسليم مي

ه منظور دستيابي به ب. آوريمه وجود ميكنيم در عين حال، جدايي را بمي
 آگاهي ماني باكه در جستجوي قهرجاي اينه ، ببي  انقلامفهومي در باره
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ا از هم جدا ر ي آغاز كنيم كه ماها و تناقضات باشيم، بايد با اعتشاشطبقاتي
  . كرده است

داري اساس درك او از سرمايه.  رويكرد ماركس خوانايي كامل داردنظر با اين
 عمل اجتماعي نه تضاد بين دو گروه از مردم، بلكه بر تضادي مبتني بود كه در

  ) 5. (ي افراد بشر ريشه داشتيافتهسازمان
گر چه اين . آميز و خصمانه استداري تعارضهستي در جامعه سرمايه

 .شودها ظاهر ميگيرياي از دري گستردهه صورت مجموعهتعارض و تضاد ب
اين است كه كليد درك اين تضاد و بسط و ) نيزاستدلال ماركس (استدلال ما 

 حاضر بر يك تضاد گذاشته اين حقيقت است كه بنيان جامعهبيان  ،آنگسترش 
نماي بشر يافتگي كنُش يعني ماهيت خصلت، تضادي كه از سازمانشده است
شده و از داري كنُش به ضد خود تبديل ي سرمايهدر جامعه. شودحاصل مي

تابع . دهيمي خود را از دست ميما كنترل بر فعاليت خلاقه. شودخود بيگانه مي
يت از تابع. شود نفي خلاقيت انسان را موجب مي،بودن فعاليت انسان به بازار

ي ه گونهگيرد كه ظرفيت كار بطور كامل صورت ميه نوبه خود وقتي به ، ببازار
اين كالا . شود كه در بازار بايد فروخته شودبه كالايي تبديل ) نيروي كار(خلاق 

بدين . ي خريد آن دارندشود كه سرمايه برادر بازار به كساني فروخته مي
كه بايد نفي آن در تضاد بين كساني ترتيب، تضاد بين خلاقيت انساني و
كار، و با اين (كنند را تصاحب ميكه آنخلاقيت خود را بفروشند و كساني

، به تضاد بين كهكوتاه اين. شودمتمركز مي) كنند تبديل ميكارخلاقيت را به 
 ا اين و سرمايه اشاره كرد، امكاربين  چالشمثابه ه توان بفي آن ميخلاقيت و ن

جي بين دو نيروي خار چالش) طور كه ماركس مشخص كردهمان(چالش 
و كُنش از خود بيگانه ) يخلاقيت انسان(ش نيست بلكه درگيري داخلي بين كن

  . شده است
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از مردم بدين ترتيب، تضاد اجتماعي در درجه نخست درگيري بين دوگروه 
ها درگيري بين انسانيت و نفي انسانيت، بين فرارويي از محدوده. نيست

   .تاس) هاتعريف (هاو تحميل محدوده) خلاقيت(
هاي كه شكل بعد از اينآيد ياپيش نمياين درگيري پس از تثبيت تابعيت 

ست پيرامون ه وجود آمده است، بلكه چالشيي مناسبات اجتماعي بواره شدهبت
هر عمل . سازي مناسبات اجتماعيپرستيوارهبعيت عمل اجتماعي و بتتا

واره شده،  هاي بتوم است بين مقيد كردن عمل به شكلاجتماعي تضادي مدا
براي زندگي عليه و فراسوي داري و تلاش ي سرمايهكنندهتحريف شده و تعريف

  . هاآن شكل
گيرد، ما ن را فرا مي انساطبقاتي كشمكشي است كه تمامي هستيي مبارزه

گونه كه اين  همان بههمگي در چارچوب آن كشمكش وجود داريم، درست
توانيم از آن تضادي دو قطبي است كه نمي. ي ماستكشمكش در وجود همه

 بلكه تضاد طبقاتي در درون ، نداريم"تعلق"ما به اين يا آن طبقه . بگريزيم
ي ما را همه) تقسيم طبقاتي(تضاد اين . كندديگر جدا ميماست و ما را از يك

 مشخصاً به طرق گوناگون صورت ير اين در برگي،با اين همه. گيرددر بر مي
، در تصاحب و استثمار كار ديگران اي، اقليت بسيار كوچكيپاره. گيردمي

 اكثريت وسيع ما، مستقيم يا ،ديگران. برنداند و از آن سود مي مستقيماً شريك
بدين ترتيب، ماهيت دو . يمهست  آن تصاحب و استثمار، هدفغير مستقيم

ا اين تضاد مقدم بر ام) 6. (اين دو طبقه بازتاب داردقطبي تضاد در دو گانگي 
  . آينده وجود مي طبقات از طريق اين تضاد ب؛طبقات است و نه نتيجه آن

   
4  

ها در  را چگونه بايد تعريف كرد؟ آيا آن، پرولتارياي صنعتيكارگران كارخانه
 كار براي درك كامل ي طبقاتي جنبه اساسي ندارند؟ آياپيوند با مفهوم مبارزه

  ي اساسي ندارد؟داري جنبهي سرمايهتضاد جامعه
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     توليد كالا عبارت.  شده استي اصلي جدايي كنش از كار انجام حوزه، توليد
ست از توليد  اداري عبارتتوليد سرمايه. ابژه و سوژه بين وليد جداييست از تا

را توليد ، اگر چه كارگران آناي كهارزش اضافه. ضافه به دست كارگرانارزش ا
 ،كارگران با توليد ارزش اضافي. كندرا تصاحب ميدار آنكنند، سرمايهمي

، كارگران طبقات را به بيان ديگر. دنشوشده را سبب مي توليدابژهجدايي خود از 
آيا يك ": كنندگير را توليد ميمثابه مزدبه دي خود ببنآورند و طبقهه وجود ميب

كند؟ چرا، او اي توليد نميي پنبه چيزي جز محصولات پنبهكارگر در كارخانه
كند كه تقاضاي جديد براي هايي را توليد مياو ارزش. كندسرمايه توليد مي

 "كندت چنين تقاضايي ارزش جديد خلق ميركآورد  و به به وجود ميكارش ب
   .)1965 سال 578ماركس ص (

 را نيز ابژه در عين حال بيگانگي خود از آن ابژهتوليد  بنابراين كارگر در روند
 سوژهمثابه ه ر، بگيبه مثابه كارگر مزدكند و به همين طريق خود را بتوليد مي

ي شامل جدايي همواره دارتوليد سرمايه.  بودن خلع شده استسوژهي كه از ا
ه طور مداوم  را بابژه و سوژهطور هم همينو ؛  استابژه از سوژه يتكرار شونده

ي رابطه.  از خود بيگانه شدهابژه و سوژهصورت ه  البته بآورد،با هم جمع مي
يا (است و ارزش لولاي اتصال دچار اختلال  است كهيا رابطهابژه و سوژهبين 

 ،گيرد را در بر ميي ارزش هر دو وجهمقوله. دهدرا تشكيل ميآن) عدم اتصال
سويي، اين حقيقت كه ارزش حاصل كار انتزاعي است، بر وابستگي مطلق از 

 كاراز ديگر سو ، ارزش جدايي بين كالا و . اشاره دارد  و انتزاع آن كارسرمايه به 
اي كاملاً آورد يعني اين حقيقت كه ارزش هستيه صورت مفهوم در ميرا ب

ازي سابعتيند آست از فر ا، ارزش عبارتنابراينب. كننده داردمستقل از توليد
  .  است استقلال يافته كه از اوي توليد سلطهبهقدرت كارگر 
از جدايي ) گر چه بخشي اساسي(كارگر از ابزار توليد فقط بخشي اما جدايي 

گيري بر تر مردم از امكان تصميمگيري عام است و فاصلهابژه از سوژهتر عام
خصوصي ز ابزار توليد ذهن ما را به نوع مي جدايي كارگر ادهاي. فعاليت خويش
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طور عام ه ، اما اين تمايز بين توليد و كُنش بشوداز فعاليت خلاقه رهنمون مي
.  جدايي كُنش و كار انجام شده است كُنشي كه حاصلتجزيهبخشي است از 

نوان عه ب ، صرفاً بودن خلع شده استسوژهي كه از اسوژهاين حقيقت كه هر 
واره شدن  خود تجلي بت،شودجدايي كارگران از ابزار توليدشان پديدار مي

) در مفهوم كلاسيك آن(از ابزار توليد  جدايي كارگر .مناسبات اجتماعي است
لع شده  بودن خسوژه از سوژه ي است كه در آنترآيند عموميخود بخشي از فر

آيد و حفظ  ميوجوده ريق ب كه هم از اين طكارتر است و انتزاعي كردن عمومي
  .شودمي

ند سر آغاز تجزيه و توانمي) استثمار(ش اضافه بنابراين، توليد ارزش، توليد ارز
 مستلزم يك  منطقاًليل كه استثمار، صرفاً به اين دي طبقاتي باشدتحليل مبارزه

 و مشخص كردن كارقيت به منظور تبديل خلاه  است بمقدماتيي مبارزه
  . كنندهائي كه ارزش توليد ميعنوان فعاليته عيني بهاي مفعاليت

، كُنش را به  نيست بلكه هم زمانكارنيروي استثمار تنها عبارت از استثمار 
كند و انسانيت  بودن خلع ميسوژه را از سوژهحال كند و در عين  تبديل ميكار

 فضاي و انسانيت در سوژه، ه معني آن نيست كه خلاقيتاين ب. را از انسانيت
ل داري تغيير شكهاي سرمايهپاك و خالصي وجود دارند و منتظرند تا به شكل

، عامليت، يا  خلاقيت، ياوجه وجودي كُنش) كار(داري شكل سرمايه. پيدا كنند
گوئيم وقتي مي.  اين وجه وجود و هستي متناقض است اما،يا انسانيت است

 كار  نيرويه مثابه ضدت كه بمعني آنسه دارد ب  وجودكارنيروي مثابه ه كُنش ب
. عدم تابعيت) و بازتوليد(ست از بازداري توليد طبقه عبارت. نيز وجود دارد
بازداري خلاقيت . خلاقيت غيرتابع) و باز توليد(ست از بازداري استثمار عبارت

گيرد، بلكه شود، تنها در فرآيند توليد صورت نميگونه كه معمولاًٌ درك ميآن
گيرد كه جامعه اي صورت مي شدهي كنُش از كار انجامسازطي كل جدا

  . آوردميوجود ه داري را بسرمايه
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بندي فرض آن طبقهكند، اما پيش طبقه را توليد ميكارنيروي بنابراين، 
ه وجود آوردن طبقه است، اما ي ب توليد حوزه،طور هم همين.پيشين است
طور عموم، نيز پيش ه ش انساني بي توليد، يعني جدايي توليد از كنُوجود حوزه

  .بندي پيشين استشرطش يك طبقه
ي محوري بودن كار مطمئنا اين نيست كه كار پس پاسخ به سئوال ما در باره 

 – كنُش در .كاري اساسي  دارد نه ست كه كنش جنبه ااين اساسي است بلكه
يم از آغاز خود  شروع كنكاراگر غير نقادانه از .  وجود داردكار -عليه و فراسوي
جهاني كه در آن هر نوع فرافكني و  ،ايمواره شده محصور كردهرا در جهاني بت

اي كه پردازيخيالنظر آيد، ه  محض بپردازييك جهان بديل بايد خيال
 يعني تقليل مفهومي كه از مبارزه كار با آغاز كردن. محصول جهان ديگري است

تيزگرانه از ديد خود، ل اجتماعي سطبقاتي داريم و خارج كردن كل جهان عم
اما حتي اگر . است كاردر تبديل كنش به   كاركرد آن كهايگرانهجهاني ستيز

، ستجا پيشنهاد شده ا در اين را بپذيريم كهي از مبارزه طبقاتيامفهوم گسترده
ي اساسي دارد، معني و منطقي كه بگوئيم توليد ارزش اضافه جنبهآيا در اين

 ورمح،  معني و منطقي كه در آن مبارزات حول و حوش توليدوجود ندارد،
  دهد؟ مبارزه براي رهايي را تشكيل مي

ه  كه بتوان چنين سلسله مراتبي را بوجود داشته باشد يممكن است مورد
كنندگان مستقيم ارزش ي كه بتوان نشان داد كه توليدشرطه ، بوجود آورد

- گاه چنين استدلال مي. كنندميه در حمله به سرمايه نقشي خاص ايفا اضاف
توانند خسارات دارند كه مي  كارگران وجوداي ازهاي كليديشود كه بخش

هاي بزرگ يا كارگران مثلاً كارگران كارخانه(مخصوصي را بر سرمايه وارد كنند 
گي سرمايه به اين كارگران قادرند با صراحت خاصي وابست). نقل بخش حمل و

ي ين بخش از كارگران ضرورتاً توليدكننده اين همه، ابا.  را تحميل كنندكار
ها بر و تاثير قيام زاپاتيست) ران بانكمثلاً كارگ(مستقيم ارزش اضافه نيستند 

از طريق تضعيف رسمي ارزش پزوي مكزيكي و مثلاً بحران مالي سال (سرمايه 
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اً به  سرمايه ضرورتتسازد كه ظرفيت بر هم زدن روند انباشن ميروش) 95-1994
  .قرار گرفتن بلاواسطه در فرآيند توليد وابسته نيست

  
5  

 غير قابل ياسوژه ممكن نيست زيرا چنين انتقادي انقلابي سوژهتعريف 
اي "چه" تعريف شده نيست بلكه "كسي"انتقادي  انقلابي سوژه. تعريف است

  . تعريف نشده، غير قابل تعريف و ضدتعريف است
 تنها بر اساس يك وابستگي مفروض است كه ،تعريف مستلزم وابستگي است

 غير ممكن است انتقادي انقلابي سوژه تعريف يك . ممكن استسوژهتعريف 
يست و در عصيان عليه  وابسته نسوژهمعني آنست كه ه  ب"انتقاديانقلابي "زيرا 

كند  و پيروي بلكه با مبارزه آغاز ميرويكردي كه نه از وابستگي. وابستگي است
شي است عليه سركشي و نافرماني به ناگزير جنب. د تعريف استضرورتاً ض

  . يك نفي، رد و يك فرياد است) 7.(ان استيتعريف و يك عص
با اين . ه گروه كوچكي از مردم محدود كنيمنيست كه فرياد را ب دليلي در كار

هر چه بازدارندگي و سركوب شديدتر باشد، . ، اين فرياد، فرياد نفي استهمه
جهت تعريف  ، هر تلاشيي فرياد تغيير يابنده هموارهِشكلِ. اتر استفرياد رس

  . سازد را بي ثمر ميآن
 انقلابي سوژهي جاست كه مسالهدر اين. استي آغاز و بازگشت فرياد نقطه

فريادي : نفي استفرياد . فرياد، فرياد انتزاعي نيست. شود مطرح ميانتقادي
نفي، فريادي است كه در فرياد . ائي  استزدعليه سركوب، استثمار و انسانيت

داري قرار داريم، اما ايهي ما تحت ستم سرمكه همهچرا ي ما جاري است همه
 حدت آن چيزي بستگي دارد كه عليه آن  به شدت ونفيحدت فرياد  ت وشد

آورند و ديگران بر گونه نيست كه برخي فرياد بر مياين) 8. (آوريمفرياد بر مي
  .ياد همه است با شدت و ضعف متفاوتفرياد، فر: آورندنمي
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.  فرياد امتناع و نفي وابستگي است،سلبي استي نخست نفي، در درجهفرياد 
ي روزمره ي تجربهنافرماني بخش اصلي. د نافرماني و تجلي ناوابستگي استفريا
دار كه ما را بيدار  از نافرماني كودكان تا فحش و ناسزا به ساعت شماطه،است
، اخلال و تمارض تا شورشي فرار از كارفرستد تا هر نوع كند و پي كار ميمي

 كه  هميشه وجود داردهايافته زاپاتيستآشكار همانند فرياد آشكار و سازمان
ن جوامع سركشي و تريترين و وابسته حتي در منضبط."ديگر بس است"گفتند 

چون فرهنگ مقاومت مخفي هميشه هم ،رود از ميان نمينافرماني هرگز يكسره
  ) 1990 ،در اين مورد نگاه كنيد به اسكات. (حاضر است
جانسون ص ( غالباً خاموش است "هاي آتشفشانسيلان درون"چون  فرياد ما هم

مثابه غرولند نارضائي و اعتراض به ه فرياد نا فرماني حداكثر ب. )1977 ،37
ست جهت ايياهو و سادهي بي هناوابستگي مبارزه. شودوابستگي شنيده مي

 كردن از نظروابستگي در بي ميلي مردم به صرفنا. شكل بخشيدن به زندگي
، عدم تمايل به ماشيني شدن و تصميم بر ايجاد و ي زندگي سادههايتلذ
تاً اين نوع ناوابستگي ضرور. كندظ حدي از قدرت صورت علني پيدا ميحف

- ورت مانع پرقدرتي در برابر توسعهصه بلكه ب. تقابلي آشكار و آگاهانه نيست
سرمايه موجود  است كه در هستي "قدرت براي"يابيطلبي حريصانه و شدت

  . است
: گويده طور مداوم به ما ميسرمايه ب. ياد نافرماني فرياد بي هويتي استفر

. كندمان را نفي ميسوژه بودن تعريف و ،بندي و ما را طبقه"شما هستيد"
ي كنوني ما ادامه وظيفهدارد كه اي را از ما دريغ ميندهسرمايه هر نوع آي

ما . "دنيا چنين است": گويدسرمايه مي. "ما نيستيم": ستپاسخ ما اين. نباشد
ذات . اشيم لازم نيست رك و صريح ب"چنين نيستدنيا ": دهيمپاسخ مي

كه اين"نه : تر شكلترين و ظلمانينفي در ساده. وجودي ما نفي و نه است
، نفي ما نيستيم": گوئيم بلكه صرفاً مي"آيدمان  ميبگوئيم ازين يا آن خوش

ن است كه  ظاهراً چني."كنيمچارچوب هر مفهومي شورش ميكنيم و عليه مي
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ي ترين شكل نيروي برانگيزانندهاياينست در پايه. ما هستيم ولي ما نيستيم
ما نيروي بي . سازدون ميبرد و دگرگ نيرويي كه آنچه هست را تحليل مي،اميد

تقابل ":كنيميست ميي هويت زواره شدههويتي هستيم كه در وضعيت بت
  .)1990، 5 ص ،آدورنو (" از بي هويتي در  وضعيت هويتعبارتست

-ي اميد چيست؟ برخي ميگري چيست؟ جوهره شورشنظريهمايه ندور
بينيم، مطالعه كنيم، ب] طبقه كارگر[را توانيم آنما مي" ؛"طبقه كارگر"گويند 

توانيم جاست كه كار سياسي را ميي اميد، در اينست جوهره، اينسازمان دهيم
را توانيم آن نميرا طبقه كارگر بناميد، اما مانآ":ست پاسخ ما اين."آغاز كنيم

اي ه مثابه طبقهي كارگر بينيم، مطالعه كنيم و سازمان دهيم، زيرا طبقهبب
- هآموز. ظاهراً پاسخ ما پاسخي بي محتواست ."هويت ندارد: دانقلابي وجود ندار

- اميد باشيد، اما آنه عنوان جوهره گويد در پي نيروي مثبتي ب به ما مي ماهاي
 خدايي است بي هويتي،: شته استي ف"ظلمانيخلاء "ايم شبيه چه پيدا كرده

آنيم كه ما آن نيستيم كه هستيم، ما " بلكه "من آنم كه هستم"گويد كه نمي
نيروي : ريزدهم مي كل اين بحث و استدلال را در  كهست آنچه اين."نيستيم

شود خلاء ين بحث حاصل ميچه ازكيه كنيم و آنخواهيم كه به آن تمثبتي مي
  . منفي بي هويتي است

 و تضميني در كار نيت، امي كه بر آن تكيه كنيم وجود نداردنيروي مثبت
كنيم خيالي است كه وقتي بدان اشاره مياب و همه نيروهاي مثبت خو. نيست

ما خورشيدي هستيم كه . ، خود مانيم تنها خداي ما،خداي ما. پاشندفرو مي
 مفيستوفلوسيمما .  خدا، خداي نفي ايمتنها گردد، ما ميدور آنه جهان ب

  )9 (."كندروحي كه هميشه نفي مي"
ت كه فرياد، فرياد نفي اين حقيق: جا هستاي هم در اينبا اين همه، مساله

فريادي است كه . د فريادي محض باشدتوان معني است كه هرگز نمياست بدان
ي نفي همواره تابع آن چيز. كندآن بوده است، تغيير ميچه عليه همواره با آن

: توان مشاهده كرداي عليه قدرت ميرا در هر مبارزهاين. شوداست كه نفي مي
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كند، بدين ه قدرت، قدرت را در خود بازتوليد ميسبت بواكنش صرفاً منفي ن
كند كه ، شرايطي را بازتوليد مي منفيياگونهه طريق كه چنين واكنشي ب

اژدهايي كه . ه وجود آورده استقدرت در سايه آن كشمكش و درگيري را ب
: كشدكند، دو باره سر بر مياين كتاب به تهديد ما سر بلند ميتقريباً در هر بند 

  .ايم بي پاياني گرفتار آمده تكرارييراً در دايرهظاه
، نوعي بي پاياني وجود دارد، اين بي پاياني، بي پاياني يك در حقيقت، در نفي

كه شرايط حتي زماني:  پاياني مبارزه براي كمونيسم است، بلكه بيدايره نيست
 شروع آيد، هميشه مبارزه بر عليهه وجود ميايجاد يك جامعه آزاد از قدرت ب

تواند در هاد نهايي نمينديالكتيك مثبت و بر.  لازم خواهد بود"قدرت بر"مجدد 
داري را نه يك سرمايه. ن همه تناقضات را حل كردكار باشد كه بتوان به ياري آ

ي بشري با وجودي بلكه يك روند بايد درك كرد، حتي اگر توان بالقوهوضعيت 
، اي كه قدرت بشر آزاد شده استدر جامعهرو شود، چنين توان بالقوه همانع روب

  . ستتر ابسيار بيش
وار يا مان دايرهما صرفاً به اين دليل كه هستي. تر است اما قضيه ازين هم مفصل

، فريادي است  نفي مافرياد. ايماي گرفتار نيامدهكرانهي بيتكراري است در دايره
، فرياد ؛ اما از اين هم فراتربخشد شكل ميعليه ستم و در اين معني ستم به آن

ي كه  فريادي است عليه نفي خود، نفي انسانيت و نفي قدرت،ما عليه ستم
ما "  اظهاري فرياد ماست، اماهويتي جوهره بي.كند را نفي ميمانتيخلاق

،  شدن، جنبشاعلام ،ودنبنفي . تاريك نيست يك خلاء  صرف گفتن"نيستيم
آوريم، ما ه وجود نمي، ما بودن را بما نيستيم. "قدرت بر"  ازآفرينش و رهائي

  .شويممي
عنوان ه  بشود نه نيستيم تبديل مي"هنوز"به ما ، "ما نيستيم"راين،  بناب

مثابه شدني كه نه تضميني و نه ه ، عاقبتي خوش، بلكه باي مطمئنآينده
ه ب ما – نبودن - صورت هنوزاگر ما هنوز نيستيم، در آن. در بر دارد اطميناني

  مثبت وظيفهي سلطه. روي است يك طغيان و يك پيش،ثابه يك پروژهم



  سوژه از منظر جان هالووي

 35

هاي منفي را شاهديم كه در آن شكند و جهان پر از شرطيهم ميدركنوني 
هستي بشري تنها هستي نفي نيست . رودتمايز بين حال و آينده از بين مي

يت ماست، در ِ انسانِ نفي است كه در آن نفي، كه نفي" هنوز–نه "بلكه هستي 
، يت از دست رفتهنه يك انسان. ه سوي انسانيت هم هستافكني بعين حال فر

-  را مي"هنوز – نه"اين . ، بلكه انسانيتي كه بايد خلق شودنه انسانيت موجود
زمره، در روياهايي ، بلكه در مبارزات رونه فقط در رزمندگي سياسي آشكارتوان 

 مشاهده كرد يهاي هنرزترين آفرينشساها و لذات تا دورانمربوط به خوشي
 انگيزش مستمري است عليه واقعيت "هنوز – نه") 1986نگاه كنيد به بلوخ (

 مبارزه براي از ،" هنوز-نه" .ان اصل لذت  است عليه اصل واقعيتمحقق، عصي
  . "قدرت براي"سازي هم باز كردن كلاف زمان است و رها

 بي "لمانيخلاء ظ"گرايانه است؟ آيا سانهويتي ما صرفاً ادعايي انآيا فرياد بي
نيست كه گرائي اين ؟ مساله انسانر طبيعت بشر استهويتي صرفاً تاكيد ب

ي باوران معمولاً در بارهست كه انسان، بلكه اينداراي مفهوم انسانيت است
كه با چيزي كه هست و نه اين"ه مثابه كنند، بي اثباتي فكر ميه گونهانسانيت ب

به مثابه ، در شكل رويا، گرايي فقط در شكل انكارك آغاز كنند كه انساناين در
ي جا بر ايدهاگر در اين. دادگري و نامردمي وجود دارديك مبارزه و نفي بي

 كه نفي شده است و ايمثابه نفيه گرائي را ب، انسانشودگرايي تاكيد ميانسان
ست از گرايي عبارتاي انسانمبارزه بر. كه مقيد شده باشدكند درك ميقدرتي 

  . مبارزه براي رهايي از نفي و مبارزه براي رهايي نيروي بالقوه
 يك نيروي بالقوه است كه  هدف رهاسازي مبارزه با"قدرت براي"جنبش 

فقط به بركت رهايي . آوردي سلطه را فراهم ميانداز در هم شكستن دايرهچشم
ر هر بحثي ، دبنابراين.  فائق آمد" برقدرت"توان بر   است كه مي"قدرت براي"

گونه ، البته فقط اگر ايندهد بحث را كار تشكيل ميپيرامون انقلاب، مركز ثقل
مثابه ه واره شده نيست بلكه كار ب، كار بت نيستكاري آغاز درك شود كه نقطه

، كه در عين حال عليه و فراسوي "قدرت براي" مثابه خلاقيت ياه كُنش است، ب
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غير ممكن  تعالي و فرارويي اگر در اين معني فهميده نشود.  داردجود وكار
. ، عملي بدانيم نيروي خارجي يكرا با دخالت الهي كه امكان آن، مگر ايناست

 تغيير جهان بدون كتابي اصلي دو زمينه ("قدرت براي" و جنبشِنفيفرياد 
مبارزه "يند در فرآ. ناپذيري در هم تنيده استه طرز جدائيب) تصرف قدرت

عليه مبارزه  كه ي نيستند قدرتروابط انعكاسگيرد كه  مناسباتي شكل مي"عليه
مناسبات رفاقت، همبستگي، عشق، مناسباتي كه نوع : دگير مي صورتآن

طور نيهم. كنندكنيم را پيشاپيش تصوير مي آن مبارزه ميي كه براياجامعه
قدرت "براي رهايي (يوي بشرهم تلاش براي بسط و گسترش نيروي بالق

بايستي در كشمكش آشكار يا سلبي است، زيرا ميهميشه يك مبارزه ) "براي
فرياد . ست از سرمايه ا قرار گيرد كه عبارت"قدرت بر"پنهان با گسترش مداوم 

كه رزمندگان به چنين پيوندي آگاه  حتي زماني را و مبارزه براي رهايينفي
 ييهاترين مبارزات يقيناً آنبخشاما رهائي. كرديكديگر جدا توان از  نمينباشند

، اندديگر پيوند خورده كه در آن، اين دو مبارزه آگاهانه به يكشودرا شامل مي
مبارزات در همانند مبارزاتي كه پيشاپيش آگاهانه تصوير مي شوند؛ هدف اين 

شود  مبارزه مي آناعمالي است كه عليه توليد ساختارها وهر شكل آن نه باز
  . ي ماستبلكه خلق آن نوع مناسباتي است كه آرزو

قدرت " و "نفيفرياد " وحدت ها شايد بابا توجه به زبان قيام زاپاتيست
ست ا كرامت انساني عبارت) 10. ( كرامت انساني اشاره كرده عنوان بتوان ب"براي

ست ارتاين كار عبا. زدائياز امتناع از پذيرش توهين، ستم، استثمار و انسانيت
متناعي مملو از فرافكني كند و بنابراين اي كه نفي انسانيت را نفي ميمتناعاز ا
ستي است كه در معني سياه اين ب. شودست كه در حال حاضر نفي مييانسان

  استسياستي. ورزدافكند و در ضمن فراافكني امتناع ميعين امتناع فرا مي
حترام متقابل و عزت و كرامت انساني،  ا مملو از دنيايبناي يكسرشار از روياي 

چه را ي آنداري و همهكه اين رويا نابودي سرمايه از آگاهي به اين استسرشار
  . كند بودن خلع ميسوژهكند، يا ما را از زدائي ميكه انسانيت
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  :ها نويسزير

ي تنگاتنگ با بحثي ، پيونددر اين فصل مورد بررسي قرار گرفتي كه  بحث-1
  .اند ارائه كرده2001و بونفلد )  سي1987 (ه گندارد ك

ي ست از مشخصهنهد عبارتت اوليه نام ميچه ماركس انباش، آنينا بنابر-2
 نگاه كنيد به باره در اين .داري و نه يك فاز تاريخيدائمي و اساسي سرمايه

  .)1988(بونفلد 
 را از كارو ن موجود است ي فعاليت تا كنوه انقلاب كمونيستي عليه نحو-3

رد، زيرا بدست خود طبقات از ميان مي ه ي طبقات را ببرد و قانون همهبين مي
ه حساب عنوان طبقه به رساند كه ديگر در جامعه باي به ثمر مي را طبقهآن

شود و در خود تجلي يت شناخته نميعنوان طبقه به رسمه آيد و بنمي
ماركس  و  ("ي كنوني استامعهها و غيره در جي طبقات، مليتاضمحلال همه

  ).52ص 1976انگلس 
ه عنوان ، بايد نه ب، تجزيه و باز تركيب طبقات راهاي مربوط به تركيب ايده-4

ه مثابه پيكربندي هاي مختلف درك كرد بلكه بي گروهيابندهوضعيت تغيير
زي ساوارهگيرد، تضاد بين بتي ما را در بر ميي تضادي كه همهدگرگون يابنده

اين قضيه در . فهميدبندي و ضد طبقهبندي  عمل طبقهسازي، بينوارهو ضد بت
  . فصل نهم مورد بحث قرار گرفته است

و در ) "سرمايه"وم كتاب جلد س 52فصل ( از فصل ناكامل مربوط به طبقه -5
مثابه گروه ه ي طبقه بشود كه ماركس ايده روشن مي"سرمايه"واقع از كل 

  . دكنمي مردم را رد قابل تعريفي از
طور كه ، همانداران تجسم سرمايه اند بنابراين، از نظر ماركس سرمايه-6

ه ي نخست نه بدرجهپرولتاريا نيز در اثر او در . كند اشاره مي"سرمايه"بارها در 
- مثابه قطب يك رابطه آنتاگونيستي ظاهر ميه مثابه گروه تعريف شدني بلكه ب
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تواند خود را با  باد رفتن كامل بشر است و بنابراين مي بر...اي كه طبقه"شود
   .)186 ص 1975ماركس و انگس . (" كامل و مجدد انسان بازيابدتصرف

 ويليام "هاي جهنمالمثلضرب" ("ان فور،كند، فواره، آب ذخيره ميتانكر" -7
  . ما يك فواره ايم نه يك تانكر آب)97 ص ،1973 ،بليك

 معرفي مثابه كسانيه  ب راي پرولتارياه ماركس چهره در اين معني است ك-8
كند، داري تبديل ميها را به نفي مطلق سرمايهشان آنكند كه شرايط زيستمي

پرولتاريا با اعلان اضمحلال نظم جهاني ". هاستداري نفي مطلق آنزيرا سرمايه
حقيقت ريا در ، زيرا پرولتاكند  رمز و راز هستي خود را بيان ميتا كنوني صرفاً

   .)187 ص ،1975 ،ماركس و انگلس ("اضمحلال آن نظم جهاني است
فلس خود را به وستياي است كه مف شيوه"كندروحي كه همواره نفي مي" -9
چه ا مخلوقي است كه آنبشر تنه") 40 ص 1969گوته (دهد و ست توضيح وفا
  .)17 ص 1971كامو ( ".پذيرد را نمي"هست"

داشت تا صحبت كنيم كند ما را وامينجي كه ما را متحد ميبنابراين، ر" -10
ان نه فقط دانستيم كه زبانم، ميما حقيقت وجود داشتو پذيرفتيم كه در بيان 

با . مان هنوز اميد خانه كرده استلبرساند، بلكه در قه گوش ميدرد و رنج را ب
.  افكنديمستيم و به تاريخ خود نظرخود برخورد كرديم، به درون خود نگري

مان هايكردند، پدر بزرگبردند و مبارزه ميديديم كه اجداد ديرين ما رنج مي
مه در دست ديديم، ديديم كه ه مان را با پوست خزمبارزه كردند، پداران

مندترين چيزها را داريم ، مشاهده كرديم كه ارزشچيزمان را از ما نگرفته بودند
و ها ها را از رستنيچه سبب شد گامچه به ما زندگي بخشيد و آنيعني آن

مان قرار داد؛ برادران، ما ديديم ها را زير پايحيوانات فراتر نهيم و آنچه سنگ
 داشتيم كرامت انساني است و فراموش كردن آن  را كهچهآن ي همهكه

ي مردم كه كرامت براي انسان شدن دو بارهشرمندگي بزرگي است ، ديديم 
هاي جديد مان بازگشت و به انسانهاي عزت به قلبمفيد است و كرامت و
هاي جديد تبديل شديم ، مردگان ما، ديدند كه به انسانتبديل شديم، و مردگان
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در متن  تاكيد EZLN 1994 . (" به كرامت و مبارزه فرا خواندندو دو باره ما را
ن تريمفهوم خودمختار خود ارزشگذاري احتمالاً ميتواند نزديك) اصلي است 

 هيستي به بركت آن به مفهومي دست يابد كه بسمفهوم باشد كه سنت مارك
لاح مبهم و طور مثبت تجلي مبارزه عليه و فراتر از سرمايه باشد، اما اين اصط

 .)1992(، نگاه كنيد به كليور گذاريدر باره خود ارزش. ( نادقيق است
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  يو جان هالو قدرتتصرفتغيير جهان بدون مون پيرا
  

  دانيل بن سعيد 
  

خواه سخني به  آزاديهاي از جريان،ي تاريخ معاصرتوان در گسترهآيا مي
 و نه اين كه موجب ،ه هم پيوند دهد را بهاترك آني مشا رشته كهميان آورد

ي هد مشخصنهايي هم وجود داشته باش؟ اگر چنين جريانها شودگسست آن
 است كه نه تنها اييري استراتژيكيگجهت نظري گسترده و يِگرآن التقاط

رضيه را با اين همه، اين ف. گيرندميديگر قرار  بلكه غالباً در تناقض با يكااگرو
خواهانه وجود دارد كه  آزادي"تييحساس" يا "مايهرنگ"توان تاييد كرد كه مي

از . دارتر است مشخص دامنهي سياسيدهه مثابه ديدگاه تعريف شاز آنارشيسم ب
- ، آرمان)گورينمشخصاً در آثار دانيل (خواه توان از كمونيسم آزادي، ميروين ا

ميگل  ميشل لووي و(خواه ، ماركسيسم آزادي)والتر بنيامين(خواه پرستي آزادي
سند اصلي آن كتاب  كه  صحبت كردخواهو حتي از لنينيسم آزادي) سورآبن

  . رودبه شمار مي "انقلابدولت و "
پينه ه هم وصلهكه اغلب از هم جدا و دو باره ب ("خانوادگيشباهت "اين 

-جاي آن ميه ب. ي منسجم كافي نيستريزي يك تبارنامهبراي شالوده) اندشده
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هاي بسيار تي اشاره كرد كه در موقعياخواهانه آزادي"هايمرحله"توان به 
 منابع نظري كاملاً متمايز ها مĤخذ وبخش آن الهاماند ومتفاوت به ثبت رسيده

  : توان سه مرحله اساسي را مطرح كردميبه طور كلي . بوده است
يرنر، پرودون شتها ا كه نمايندگان نظري آن)يا كلاسيكي(تكوين ي  مرحله-1

  . و باكونين اند
ط دهه  در اواس"ي فقرفلسفه" و "خود و مال آن":دو اثر پرودون تحت عنوان

و پيچ  اكونين طي سفري طولاني و پرها افكار بطي همان سال.  منتشر شد1840
 به ، و از آن جا ادامه پاريستاشروع و از برلين سفري كه . شكل گرفتو خم 

ي ارتجاع ي بود كه در آن دورهاكنندهاين مرحله تعيين. بروكسل خاتمه يافت
.  در شرف وقوع بود1848اي سال هرسيد و شورشپساانقلابي به پايان خود مي

آگاهي ديتي كه به خودفر. گرفت شكل ميدرنهاي مدر اين دوران دولت
ي تجدد و نوگرايي را كشف  بود در درد و رنج رمانتيسم رشتهجديدي رسيده

آورد كه اي اعماق را به حركت در ميجنبش اجتماعي بي سابقه. كردمي
در اين گذار بين . ق و پراكنده كرده بودرا متفري طبقاتي آنآتشفشان مبارزه

هاي گوناگون  شكل"آنچه هنوز شكل نگرفته است" و "ر نيستآنچه بود و ديگ"
خواني شهرهاي پر رونق و ناهم آرمانش سنجدرگيرخواهانه ي آزاديانديشه

گرفت كه هم از سنت گانه شكل ميطرح كلي حركتي دو. بودهاي رمانتيك 
 نهم هويتي كوه. شدرفت و هم به سمت آن كشيده ميگليبرالي فاصله مي

   .دارد آغازيندر همين ابهام ريشه  "خواهانه ليبراليآزاي"گيري  با جهتبنديت
تجربه نظام .  20 و 19بوروكراتيك در پايان قرن ي ضدنهادي يا ضدا مرحله-2

 و "درتي قاخطرات حرفه"اي در آن زمان هاي كارگري تودهپارلماني و اتحاديه
تشخيص اين خطرات را . ساختعيان ميگري را ربوروكراتيزه شدن جنبش كا

احزاب "ر كلاسيك روبرت ميشل تحت عنوان  و اثهاي روزا لوزامبورگدر نوشته
ه  و ب و فرناند پلوتيهرليكاليسم انقلابي جورج سودر سند) 1) (1910("سياسي
- رگه. توان مشاهده كردلندوئر مي صداي گوستاو نسبت در انتقاد پرسروهمان
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يا ) 2 ("ايدفاتر دو هفته" تحت عنوان پگي هايي ازين تشخيص را در اثر
  . سراغ گرفتتوان ولا ميماركسيسم ايتاليائي لابري

 كندزدائي ميتوهم ي پسااستالينيسم است و از پاسخي مرحله سوم مرحله-3
 و در ئوليبرالي پراكندهن يك جريان.  استها ارائه كردهانگيز افراطكه  قرن غم
ه وجود  ولي تاثيرگذارتر از وارثين مستقيم آنارشيسم كلاسيك بهم و بر هم

، يك جهالت است تا گذارد را به نمايش مي فكرييالتاين جريان جه. آيدمي
) يهاضعف(ها و آرزو جريان با  اين.ي مشخصگيري تعريف شدهيك جهت

موضوعات نويسندگاني چون توني . دسرو كار دار اجتماعي  نوينهايجنبش
 اند تا منابع تاريخي تر الهام گرفته از فوكو و دلوزبيش) 3(جان هالووي  نگري و

 اين منابع ندرت از حق خود استفاده كرد تاه آنارشيسم كلاسيك ب. قرن نوزدهم
  ) 4. (را به نقد كشد

)  كورشرنست بلوخ و كارلچون والتر بنيامين، ا(در اين مراحل رهرواني 
 و انجماد استاليني را آغاز كردند وجود دارند كه انتقال و ترويج ميراث انقلابي را

  .خود قرار دادند "زير ضرب"
توان به هاي زير ميخواه معاصر را با شيوه آزاديهاياحيا و دگرگوني جريان

  :آساني توضيح داد
ت به اين هايي كه از دهه سي قرن بيس و سرخوردگيي عميقها شكستا ب*

 سياست ، به خطراتي كه از درون نسبت،سو وجود داشته است و آگاهي بالا
  . كندزي را تهديد ميسارها

 كه در "فردگرايي بدون فرديت"آيند فردگرايي و برآمد يك با تعميق فر* 
  . بيني شده بود و ماركس پيش يرنرتاختلاف نظر بين اش

روندهاي  هاي انضباطي ورفندتر مقاومت عليه تهاي هر چه خشن با شكل*
كه تابع ذهنيتي  از  طرف كساني معطوف به زندگيمربوط به كنترل سياست

  .  را مسخ كرده است انگاري بازار آنشييشوند كه مي
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كه در اين مقاله توضيح خواهم داد، ي ارغم اختلافات جديبر اين متن و علي
 بحث  بار ديگريوولهاي نگري و هاجاي مسرت است كه بگوئيم نوشته

گستري هاي مقاومت عليه جهان با جنبشپيوندبسيار لازمي را در استراتژيكي 
نين بحثي طي ربع و اين در شرايطي است كه چ. اندمطرح كردهامپرياليستي 

  كساني كهستدليل آن هم اين. ي اندكي پيدا كرده بودقرن گذشته زمينه
 و بين بازار بي مهار تسليم شوند) يبي منطق(خواستند به منطق كه نميبودند 

ي در پرستواره نداشت و انتظار بت بالفعلياندازيادبيات مقاومتي كه چشم
   .يي بودندرويداد معجزه آساو در انتظار  نوسان قرار داشته

جا بحث را با در اين) 5(م  ا ديگري به نقد نگري و تحول او پرداختهدر جاي
تاب اخير او عنواني دارد كه خود يك برنامه است و ك. مكنوي آغاز ميلوجان ها

اي را دامن زده ان چه در آمريكاي لاتين بحث زندهچه در كشورهاي انگليسي زب
  . است

   اوليه گناهچونهمسالاري دولت
رويكرد هالووي با دستور مقاومت بي قيد و شرط شروع . شودبا فرياد آغاز مي

فرياد . فرياد خشم كه فرياد اميد نيز هستنها  اين نه ت،زنيمفرياد مي": شودمي
  سرها از جياپاس فريادي كه زاپاتيست،نفي، فرياد آوريم، فرياد مخالفتبر مي

   ".كنيمتسليم نشدن و مخالفت را فرياد مي"! ديگر بس است.  "اندهداد
هدف اين كتاب تقويت نفي است و "كند كه از همان آغاز، هالووي اعلام مي

چه آن) 6 (".ارت و رساتر كردن فريادي اسري از پرواز در شبكهدابجان
- هالووي ديده ميي در سراسر رساله(ها هاي آنهكه رد پاي تجرب(ها زاپاتيست

ي كيب طبقاتي مثبت عام بلكه مبارزهنه تر"را به ديگران نزديك كرد ) شود
ور هالووي  بدين ترتيب منظ.است) 7("داريها عليه سرمايهمنفي عمومي آن

هدف از . ستمي است كه بر ما تحميل شده استست كه هدف آن نفي ايمبارزه
براي . يتي است كه در ذات نفي وجود دارد دستيابي مجدد به ذهن،اين مبارزه

 نيازي نيست بر حق هستيم،گونه كه هست  جهان آننفيكه نشان دهيم در اين
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هاي خواهد با انبوه شكلو ميهالووي همانند فوك. وعده دهيمپايان خوشي را 
ي گانهي دوها را به رابطهتوان آن كه نميپيوند برقرار كند گوناگون مقاومت

  . ل دادكار تقلي سرمايه و
داري جانبتوان از مردم ي نمه شيو فرياد كافي نيست و با اينبا اين وجود

گذشته را ظيم قرن  ياس و سرخوردگي ع،است بتوانيم علاوه بر آن ضروري. كرد
 تكرار شد هاها فرياد كه بار، ميليونهاي آن فريادچرا با همه. نيز توضيح دهيم

تر از وجود دارد بلكه سرسختانهنه تنها نظم استبدادي سرمايه سر جاي خود 
، كند پاسخ اين پرسش را يافته استباقي مانده است؟ هالووي فكر ميهميشه 

از ابتدا در خود عامل ) نظري( عيب بدين معني كه. كرم از خود درخت است
 يها از آغاز آفت جان شكلسالاريدولت: ود داشته استبخش وجرهايي

ه بدين سان از نظر هالووي تغيير جهان ب. گوناگون جنبش كارگري بوده است
داد كه از قرن نوزدهم ي انقلابي را تشكيل ميدست دولت الگوي غالب انديشه

-يهالووي م. گذاشتكردي از دولت را به نمايش مير و كا ابزارينگاهيبه بعد 
ي استقلال دولت  جامعه را تغيير دهد در ايدهتواندگويد اين توهم كه دولت مي

توان به تغيير جهان دست با دولت مي"اما ما به اين آموزش كه . ريشه دارد
ي مناسبات قدرت را تشكيل تنها بخشي از شبكه"؛  دولت  پايان داديم"يافت
چه دولت آن. گرفتحقيقت نبايد با قدرت اشتباه  اين دولت را در) 8 (."دهدمي

وت بين شهروندان و غيرشهروندان ست از تعريف تفادهد عبارتانجام مي
ده جهان او را طرد كر"به زبان گابريل تارد انساني كه ، خارجيان، محرومان(

   )."عضو كاست فرودست هندو"ت   آرن هانا يا به زبان"است 
اشاره ي است كه اين واژه به آن بدين ترتيب دولت دقيقاً همان چيز

دولت تجسم هويت "،  ديگر يا به بيان"سدي است در مقابل جريان كنش":دارد
كه توان در اختيار گرفت و عليه كسانيه دولت چيزي نيست كه ب )9 (."است

- عي است يا دقيقه كار برد، بلكه شكلي اجتمااند ب را در دست داشتهكنون آنتا
هاي كشمروند دولتي كردن كش"؛  مناسبات اجتماعي استتكوينيند آتر فر

 جان هالووي

 46

  با ناگزير و به سرانجام،ادعاي مبارزه از طريق دولت) 10(". اجتماعي است
 "انهسالارهاي دولتاستراتژي"بدين ترتيب .  همراه استشكست خويش

 نيست بلكه تحقق كامل استالين به هيچ معنا خيانت به روح انقلاب بلشويسم
 آن يسوژهي است كه اتماعيي منطقي مفهوم دگرگوني اجنتيجه"ست؛آن

ها شامل نجات انقلاب  مفهوم، چالش زاپاتيستدر مقابل اين) 11 (".استدولت 
  .  در غلطيدن به توهم قدرت ازاست و همسالاري  توهم دولتدر غلطيدن به از

  :لووي روشن است كه كتاب هااكنون پيش از ادامه بررسي
يك به  را تنها ها او تاريخ قطور جنبش كارگران، تجارب و اختلافات آن-1

ي مفاهيم نظري و تو گوي،  استفروكاستهها انه طي قرنسالارحركت دولت
بدين ترتيب او جنبش . انداصلا در كشاكش با يكديگر نبودهاستراتژيك گوناگون 

كند  و ابتكاري معرفي مي امري مطلقاً نوعنوانه ي را باشده آرماني  وزاپاتيستي
ها، خواه ي زاپاتيستگيرد كه گفتمان كنوني در بارهو اين حقيقت را ناديده مي

  . تري استهاي قديمي، حامل موضوعآگاهانهآگاهانه يا نا
لب در برگيرنده دولت سالاري  در توضيح هالووي الگوي انديشه انقلابي غا-2

 بر فرض نامعلوم و مشكوك زير پوشيچشم توضيح را تنها با اين. كاركردي است
كه در (وكراسي  سوسيال دمگراييكه ايدئولوژي اكثريت اين:توان پذيرفتمي

 و قشريت بوروكراتيك استالينيستي را )ها نماد پيدا كرده استنوسكه و ابرت
 كار  اين.بندي كرد طبقه"انديشه انقلابي"توان تحت عنوان گل و گشاد مي

. له دولت وجود دارديعني بي اعتنايي به ادبيات انتقادي فراواني كه پيرامون مسا
گيرد كه معاصري را در بر مي) 12(هاي يات از لنين و گرامشي تا جدالاين ادب

هاي اشخاصي چون پولانزاس و در نوشته) وافق باشيم خواه مخالفخواه با آن م(
   .اتر آمده استفآلت

 كه "انحراف نظري"ل كل تاريخ جنبش انقلابي به تبارنامه يانجام تقل سر-3
ا قبول خطر گيرد، البته ب تاريخ واقعي را ناديده مي چشم بر هم زدنيهم باآن

تداوم بي وقفه انقلاب ) وه تا استفان كورت فورا فرانسواز(دفاع از تز ارتجاعي 
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ن تس دان"!منطقي آنآمد پي"اكتبر تا ضد انقلاب استاليني و اين ضد انقلاب را 
، ديويد روسه. اي صورت گيرداز استالينيسم تجزيه و تحليل جديكه بدون اين

 ت يااگر نخواهيم به تروتسكي، هانا آرن(فتر، و موشه لوين  نويل، ميكائيل گويپير
، بسيار  در اين زمينه كه)اي داشته باشيم اشاره سييا كاستوريادور فهحتي ل
  . نداتر برخورد كردهجدي
  

  ؟ره پرستي يا چگونگي رهايي از آن وادايره شيطاني بت
، ك در جنبش انقلابيي دومين منشاء انحرافات استراتژيودر توضيحات هالو

 كه ماركس در تي استپرسوارهنقد بت) يا فراموش كردن(كنار گذاشتن 
 ناقص و ه گاهچ، گرهالووي يادآوري مفيد.  آورده است"سرمايه"نخستين جلد 

سرمايه چيزي نيست . دكني اين موضوع ارائه مياي، در بارهت و پا شكستهدس
با اين همه، . كه به دارايي تبديل شده است) شدهكار تمام (جز فعاليت گذشته 

كنيم،  فكر ميابژهه مثابه يك ، به دارائي بيمانديشچوب دارايي بيوقتي در چار
هاي سلطه عاملعني پذيرش ه مپرستي كه در واقع بوارهچوب بتيعني در چار

  .است
؛ هالووي ند اداران مالك ابزار توليديشه مساله در اين نيست كه سرمايه ر

 اين نيست كه ابزار توليد را به مالكيت خود  به خاطري مامبارزه": كندتاكيد مي
ابزار توليد را از ميان ست كه هم دارائي و هم  اين به خاطردر آوريم بلكه

آگاهانه در پيوند با گرايي مطمئن و ء يا بهتر بگوئيم ايجاد جامعها احيبرداريم؛
  )13 (."جريان كنُش
توان در هم شكست؟ هالووي پرستي را چگونه ميوارهي شيطاني بتاما دايره

گري  نفي- كه از خودپيوند داردبه وحشت غير قابل تحملي گويد اين مفهوم مي
ي  بسط و توسعه به در درجه نخست"همايسر"به باور او . كنش بر آمده است

ترين شكل پرستي در خلاصهواره مفهوم بت. گري پرداخته است نفي–نقد خود 
و تئوري ) 14) ("ي آنشدهدنياي جادو "و (جامعه بورژوايي  ست از نقدعبارت
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- عيان ميها را در عين حال دلائل ثبات نسبي آن) اقتصاد سياسي(بورژوائي 
عامل و عامل را به  را به) ، كالاپول، ماشين(شيي جهنمي كه اين چرخه : سازد

كند تا تي به تمام زواياي جامعه نفوذ ميپرسوارهاين بت. كندشيي تبديل مي
ي و ناگزير شود، امكان وقوع تر ضرورآن اندازه كه هرچه دگرگوني انقلابي بيش

كننده چنين اني نگراهالووي اين قضيه را در جمله. شودتر ميآن غير ممكن
  )15(." ناگزير انقلابن شدنناممك": كندخلاصه مي

از توضيح :  منابع گوناگون استفاده كرده استپرستي ازواره توضيح بتدر
دست ه  بابزاريهايمر از عقلانيت وارگي، از شرحي كه هوركشييلوكاچ پيرامون 

ركوزه از انسان يف ماي هويت و تعري دايرهآدورنو در بارهداده است تا توضيح 
پرستي بيانگر قدرت سرمايه است كه وارهتبوي مفهوم لواز نظر ها. يك بعدي

هاي شود و هزاران فشفشهشكي منفجر ميچون مودر اعماق خويشتن ما هم
ي  دليل است كه مساله انقلاب مسالهمين هبه. پراكندرنگارنگ به اطراف مي

ي ماست، ست مسالهخه در درجه ن، دشمن، خصم هزار چهره نيست، بلك"هاآن"
-تي شقه شقهسپروارهآورد كه بت را به وجود مي"مائي"، "ما"اي كه اين مساله

  . اش كرده است
و  ، در حقيقت، ما را به مشقات خود درگير كرده"توهم واقعي"، اين وارهبت

سبات اگر منا. سازدواره شرايط انتقاد را نيز دشوار مياين بت. كنداسيرمان مي
ن چه ؟ و منتقداها را نقد كردتوان آنگونه مياند چواره شدهاجتماعي بت

كه، آيا انتقاد هنوز هم مخلوقات برتر و صاحب امتيازي هستند؟ كوتاه اين
  ؟ پذير استامكان

نسبت "ي ي پيشاهنگ، ايدهند كه ايدههايي اسشها پرطبق نظر هالووي اين
يا آرزوي رويدادي ) چه كساني؟ادن به نسبت د(دآگاهي طبقاتي  خو"دادن
ي ها به ناگزير به مساله پيچيدهحلاين راه. هاستبخش مدعي پاسخ به آننجات
اي بيمار در حال برد كه با جامعهرست يا قهرمان عدالت ره مي تندسوژهيك 
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حزب   يا"هرمان طبقه كارگرق"يك شواليه شريف كه در هيات : مبارزه است
  . شوديپيشاهنگ ظاهر م

قابل پرستي است كه به معضل دوگانه غيروارهچيده از بتاين برداشتي پي
پذير تصور است؟ آيا نقد هنوز هم امكانآيا انقلاب قابل : شودحلي منتهي مي

س ما كه وارگي رهايي يافت؟ پبتروند  سازيِوارهتوان از بتونه مي؟ چگاست
-چگونه مي) 16(؟  كساني هستيم خود چهكنيمجاري ميبار نقد را قدرت زيان

ست وارگي اي همان بتمري نقدي در امان باشيم كه زير سلطهتوانيم از بي ث
د نفي به تابعيت از همان كه بنا باش، در صورتيرا داردكه ادعاي از بين بردن آن

  كند؟ اشاره داشته باشد كه خود نفي ميياپديده
   :دهدهاي چندي را ارائه ميحلهالووي راه

توان ست كه جهان را نمي اينآنگيري طلبانه كه نتيجهاصلاححل  راه-الف
د به جهان و كنترل آن قانع ، ما بايد با نظم بخشيدن مجداساساً تغيير داد

-گيري اصلاحنارهك تسليم و  اين شكل ازهامدرنيستامروزه گفتار پسا. باشيم
  .ندكراهي مي هم معمولي با موسيقي مجلسيطلبانه را

پرستي را ناديده وارههاي بتها و اعجازحل انقلابي سنتي كه ظرافت راه- ب
بند است و به گانه قديمي بين كار و سرمايه پايگيرد و به همان تضاد دومي
و ساده به  دولت بورژوائي سهل كند؛يير مالكيت در راس دولت قناعت ميتغ

  . شوددولت پرولتري تبديل مي
همه جا "داري را در خود دارد كه قدرت به ذات سرمايه راه سوم اميد -ج
 پاسخ "را] يا چند گانه[مقاومت همه جا حاضر "آن ] يا چندگانه ["حاضر

  ) 17 (.نددامناسب مي
هالووي بر اين باور است كه بدين شيوه و با استفاده از نوعي تعبير ملايم از 

تعبير . ي مرگبار آن بگريزدهاز دور باطل نظام و دامچالتواند پرستي ميوارهبت
يند پويا و متناقض آا بايد نه اوضاع و شرايط بلكه فررپرستي وارهملايم او از بت

ست كه اين روند در واقع، آبستن ضد خود تصور او اين. سازي دانستوارگيبت
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ما . پرستي موجود استواره بت خوددر گيوار بتعليه هاي مقاومتشكل :است
گر واقعي يا بالقوه نيز ه ستيزايهسوژهي سرمايه بلكه شده ابژهانيان نه تنها قرب

نفي دائمي و " عبارت است از "وجود ما در مقابل سرمايه"بدين ترتيب . هستيم
  )18 (."ه ناگزير وجود ما در سرمايهب

ه  بدانيم و تجدد را ب عينازذهن ت جدائي سخداري را بايد در درجه نسرمايه
پرستي وارهي بتي مسالهدر محدوده.  جداييهي ناخوشايند اينآگاه خودمثاب

گذاري شده دار بلكه ارزشي است كه قيمتداري نه خود سرمايه سرمايه درعامل
ران وفادار سرمايه و داران فقط كارگزاسرمايه. شودو به امري مستقل تبديل مي

 نظر يكصورت از اما در آن. روند به شمار ميشخصي آناستبداد غير
-ه نظر مي باز درون منسجمداري نظامي بسته و كسيسم كاركردگرا سرمايهمار

-  غيبي، لحظهنيروهاي نيست مگر اين كه رسد كه راه خروجي براي آن در كار
وي، برعكس، ضعف  از نظر هالو.اي معجز آسا و شكوهمند شورش فرا برسد

ابستگي كار به نوع و"اين حقيقت نهفته است كه در آن  داري در سرمايه
بنيان "بدين ترتيب . "بستگي سرمايه به كار متفاوت استسرمايه با نوع وا

در . "سركشي كار در گردش استوار استمثابه سرمايه بر محور ه سرمايه ب
 برخوردار است ظرفيت  از اين، كاروابستگي دوجانبه اما نامتقارن كار و سرمايه

چنين كاري كه سرمايه قادر به تي، در صوركه خود را از تضاد خويش برهاند
  ) 19. (نيست

گيرد كه پيش از او ماريو ي الهام مييب هالووي از تزهاي خودگردانبدين ترت
 بدين ،ماريو ترونتي شرايط اين معضل را معكوس كرد. ترونتي ارائه كرده بود

ي كار العملي نسبت به ابتكار خلاقهكه نقش سرمايه را صرفاً نقشي عكسترتيب 
 فعال سرمايه مثابه عنصره انداز بي اين چشمكار در محدوده. عرفي كردم

. ي طبقاتي استداري از طريق مبارزهشكوفائي سرمايهي كنندههمواره تعيين
. معرفي كرد) 20 ("انقلاب كپرنيكي در ماركسيسم"كرد خود را ترونتي روي

گرداني كه ي خودي كه فريفته اين ايده شده است هنور هم نسبت به تئوروهالو



  سوژه از منظر جان هالووي

 51

- ه نفع هستيدر مورد نگري، رد هر نوع ديالكتيك ب(گرايش به رد كاركرد  نفي 
 مثبت و سوژهه مثابه دارد و رويكردش به طبقه كارگر صنعتي ب) شناسي
است ) انبوه خلق در آخرين كتابش رويكرد نگري با يبه شيوه(اي اسطوره
سازي اساسي يد معكوسگويهالووي م. هايي از خود بروز داده استاحتياط

ابه نفي بعيت را به مثيه به كار بسنده كند بلكه بايد تبعيت سرمانبايد با انتقال ت
  .و نه تائيد مثبت درك كند

 به نتيجه برسم بايد از خدمتي كه جان) موقتاً(كه در اين نكته براي اين
 را در گيواريئشپرستي و واره مساله بتكه  قدرداني كنيمهالووي كرده است

، ضروري است با اين همه. جايگاه درست اين معماي استراتژيك قرار داده است
ماركسيسم "در عين حال كه . ي او توجه داشته باشيمت بحث تازهبه محدودي

پرستي را واره، در حقيقت امر نقد بت)و از جمله آلتوسر(  دوره استالين "سنتي
 اگر از ؛قد هرگز وقفه ايجاد نشده بودي اين نكنار گذاشته بود، اما در ادامه

 كنيم كه به توانيم اين نقد را در كارهاي مولفيني دنباللوكاچ شروع كنيم مي
 : ماركسيسم ناميد"جريان زنده"را ند كه ارنست بلوخ آنآن جرياني تعلق داشت

، ارنست مندل، وسكيو يابوك، فرانتسلسكيافرادي نظير رمان روسداز جمله 
، ژان  لوسين گلدمن،)"نقد زندگي روزمره":در اثرش تحت عنوان (ور لفهنري

مربوط ) 21 (1973 به سال "پرستي و جامعهواره بت":كه تاريخ اثرش(مري ونسان 
  )22 (. و الن بيرو حتي اخيراً استاورس تولبازوس،) شودمي

سازي و ضد وارهي تنگاتنگ بين روندهاي بتهالووي در عين تاكيد بر رابطه
ه ما نشان اي را ب، بار ديگر تضاد رابطه اجتماعي اشتباه همراه بود چندكه باآن 
چون صدر او هم، هم با اين همه،. يابددهد كه در مبارزه طبقاتي جلوه ميمي

قطب كار ،  كه شرايط اين تضاد نامتقارن استجادهد كه از آنمائو توضيح مي
اين قضيه كمي شبيه كودكي . هددميرا تشكيل ي آنكنندهعنصر پويا و تعيين

توان با اين حال، مي. اش دست بزند كه دستش را دور سرش برد تا به بينياست
- بتجريان   كه در" زدائيوارهبت"ن كرد كه تاكيد هالووي بر روند خاطر نشا
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او اين . دزد تا مساله دارائي را تعديل كنساسازي موجود است او را قادر ميواره
قابل حل ) 23 ("جريان كنش"دهد در  چنداني انجام كاركه دون اينمساله را ب

  .داندمي
تواند از برد و نميئوال ميخود را زير س  نقدشرايطهالووي درعين حال 

جز شك خود ه  كه به همه چيز ب رهايي پيدا كندگويي فرد شكاكيتناقض
 كه شك تبدين ترتيب حقانيت نقد او به اين پرسش وابسته اس. استمشكوك 

-  اعلان مي")دارانهجانب(ديدگاهي " و از چه "نام چه كسي"انديشانه را به جزم
). دكنميگونه تاكيد به نحو طنز كتاب خويش  در آن راشگفت اين كه(كند 

  "كنيم كه هستيم؟نقد مي"كه مائي كه كوتاه اين
 او ي ، روشنفكران پراكنده،ايهاي حاشيهامتياز، انسانهاي صاحبانسان

ي هالووي تلويحاً به نوعي نخبه) 24(اند؟ پشت كرده به نظامكساني كه
 باشيم مبارزه نكه بر آزيرا زماني. نفكري و نوعي پيشاهنگ اشاره داردروش

گونه برجسته  آزاد ناسازهطبقاتي را كنار بگذاريم يا تعديل كنيم نقش روشنفكر
 انتقال) ائوتسكي نه لنينك(ي صورت بار ديگر در چارچوب ايدهدر آن. شودمي

از  ("ي طبقاتي پرولتاريا مبارزهرونبه د"از بيرون علم از طريق روشنفكران 
خود "ي لنين مبني بر و نه ايده)  به دانش علمي مجهزندطريق روشنفكراني كه
نه خارج از  ("ي اقتصاديمبارزهاز خارج "كه !) نه علم ("آگاهي سياسي طبقاتي

) 25) (نه روشنفكر علمي(گيريم كه از طريق يك حزب  ميقرار) مبارزه طبقاتي
  .شودبه داخل مبازه طبقاتي برده مي
   گذاشتن مساله قديمي پيشاهنگپرستي كناروارهبي ترديد جدي گرفتن بت

ها گذشته، ي ايناز همه.  بر آن بگذاريمكند كهتر نمي ساده راام ديگرين ريا ه
  ؟ نيست) و هالووي پيامبر آن ( پيشاهنگ عيها خود نوآيا جنبش زاپاتيست
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  ناگزير انقلابناممكن شدن  
نوان يك پرسش و نه يك عه ب" هالووي بازگشت به مفهوم انقلابپيشنهاد

اندازد ديگر چه دگرگوني انقلاب را به خطر ميار نظر هالووي آن.  است"پاسخ 
ي انقلاب  مفهوم سنتيرادا":فس قدرت استبلكه ن" قدرت سياسيتصرفنه "

 از حد كم اهميتي را بيش از حد عالي كه بيششايد اين باشد كه نه هدفي 
 قدرت تصرفتنها راه تصور انقلاب نه "در حقيقت ) 27 (".انه گرفته بودنش

، ها جز اين چيز ديگري نيست منظور زاپاتيست. "ستسياسي بلكه نابودي آن
انساني و توام با  يآنند تا دنيايكنند كه بر  به هدف خود اعلان مي در اشارهاهآن

  . ايجاد كنند" قدرت تصرفبدون "كرامت 
ه نظر بينانه بنين رويكردي ممكن است چندان واقعپذيرد كه چهالووي مي

بخش هالووي كه الهام) تغيير جهان ناتواني در (در عين حال، تجاربي. نرسد
با (ه سادگي بهالووي .  قدرت را در دستور كار خود نداردتصرفبوده است 

هم قطعي اين اطمينان هر چند . گويد راه ديگري وجود نداردمي) ؟تعصب
توان  قدرت چگونه ميتصرفجهان را بدون . رساندباشد، ما را به جايي نمي

  : گويدكند و مي كتاب به ما اطمينان ميتغيير داد؟ نويسنده
-ها ميلنينيست. دانيمه مانند آغاز آن، هنوز چيزي نميدر پايان كتاب ب"

تر است ضروريزماني گوني انقلابي از هر دگر. دانيم، ما نميدانستنددانند يا مي
ن معني ندانسته  ما بن ندانست...دانيم معني انقلاب چيست ولي ديگر نمي

اطمينان را از .  از روند انقلابي استيندانستن بخشدانند كساني است كه مي
. ي اساسي داردداشتن براي انقلاب جنبهاطمينان ن، اما ايمدست داده
ه پرسيم ن ما نمي"كنيمداريم و جستجو ميبر ميگام "گويند ها ميزاپاتيست

 در شچنين به اين دليل كه پرسدانيم بلكه همفقط به اين دليل كه راه را نمي
  )28 (."، خود بخشي از روند انقلابي استخصوص راه

دانيم ي جديد ديگر نمي هزارهيدر آستانه. مرسيجوهر مطلب ميجا ما به  اين
داري ابدي نيست و به كنار ايهدانيم كه سرم ميا، امانقلابات آينده چگونه اند

 جان هالووي

 54

اين اولين مفهوم . ا را نابود كند نياز مبرمي داريمكه مگذاشتن آن پيش از اين
-  ميديدگان است كه تكراراين مفهوم بيانگر آرزوي ستم: ي انقلاب استايده

- پس از انقلابات سياسي كه دولت- طور هم همين. يي استشود و آرزوي رها
مون پاريس و ، ك1848د آورد و پس از محاكمات سال وجوه هاي مدرن را بملت

دانيم كه انقلاب يا اجتماعي است يا  مي-ي قرن بيستمانقلابات شكست خورده
ب پس از نوشته شدن  مفهوم انقلااين دومين. د بودانقلابي در كار نخواه

ز يك دور تجربيات بسيار  اما از ديگر سو، پس ا. است"مانيفست كمونيست"
 مشكل مانكه شكل استراتژيك انقلابات آينده چيست برايصور ايندردناك، ت

اين امر . آن را درك كنيم توانيممفهوم سوم انقلاب است كه نمي اين. است
اهاي ، قدرت شورايي و شوريسكس كمون پار هيچ،اي نيست تازهچندان

ه قدرت انقلابي هايي كاين شكل. ريزي نكرده بودميليشياي كاتالان را برنامه
ي زير زميني تجربيات سرانجام پيدا كرد، برآمده از نفس مبارزه بود و خاطره

  . پيشين
نون از ميان رفته ها از انقلاب روسيه تا كي اين باورها و اطمينانآيا همه

 امور كه با دست هر چند به واقعيت اين(زه دهيد اين نظر را بپذيريم اجا؟ است
). دهند چندان اطميناني ندارمباور ديروز نسبت مين زودو دل بازي به انقلابيو

هاي  مدارك منفي كاستيهاي شكست والبته دليل آن نيست كه درس اين
 .فراموش كنيمرا ) شان پرداخته شدبراي ي بالاييكه اغلب هم هزينه(گذشته 
رند را ناديده بگي آنتصرفتوانند قدرت دولتي و كردند ميكه فكر ميكساني

 كنند و بدين تصرفخواستند قدرت را ها نمي آن.اندخود غالباً قربانيان آن بوده
توانند از كردند ميهايي كه تصور ميو آن.  كردتصرف را هاترتيب قدرت آن

نظر ، از آن صرفناديده بگيرندرا ، آنري ورزندت بگذرند و از آن دوكنار دول
ها را هم آندولت  كنند، تصرفرا كه آننگ آن بگريزند بدون آنكنند يا از چ
  .  براي نجات آنان كافي نبوده است"پرستيوارهبت نفي "نيروي . متلاشي كرد
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جهان را دانند ديگر نمي) ؟شانماكد(ها حتي لنينيست" :گويدهالووي مي
 مدعي بودندها اگر با خود لنين هم شروع كنيم اما آيا آن. ونه تغيير دهندچگ
ها كه هالووي به آن) براي تغيير جهان( از چنين دانش نظري برخوردارند كه

در سياست فقط يك نوع دانش . هاستتر از ايندهد؟ تاريخ پيچيدهنسبت مي
 كه "اهبرديفرض ر"ي، يك  دانشي مشروط و فرض،استراتژيك وجود دارد

آمده از تجربيات گذشته است و نقش خط راهنمايي را دارد كه بدون آن عمل بر
 ضرورت داشتن يك فرضيه به. روداي به هدر مييجهانساني بدون دستيابي به نت

هاي غير كه بدانيم تجارب آتي همواره جنبهشود وجه مانع از آن نمييچه
ها را كنند كه آن ما را وادار مياي دارند كهرهبيني شده و غيره منتظپيش

حتي سنت (روي كه سنت درعين اجتناب از دنباله. هميشه جرح و تعديل كنيم
ي آن كنندهايانه توجيهگرماندازد، رد دانش جزرا پيوسته به مخاطره مي) انقلابي

 عين در ".ته را ناديده بگيريمنيست كه بخواهيم از صفر شروع كنيم و گذش
، بي شرمي است كه تجارب دو ي جديد را داريمر تجارب سازندهحال كه انتظا
،  تا ضد انقلاب شيلي و اندونزي، انقلاب روسيه1848 از ژوئن –قرن مبارزه 

  . را فراموش كنيم و تجارب دردناك آن–جنگ داخلي اسپانيا  تراژدي آلمان و
 تكان شته است كه باگز يك مورد از مناسبات سلطه هم وجود نداتا كنون هر
 چون زمان استراتژيك هم: باشدپاره نشدههاي انقلابي از هم و ضربه بحران

آهنگ ت بلكه زمان ناهمواري است كه ضربگردش منظم عقربه ساعت نيس
ر چنين لحظات بحراني همواره د. كند تند و كند شدن ناگهاني تعيين ميراآن

- را مطرح ميآمده است كه پرسش زير گانه پديد  از قدرت دوهاييشكل
كه  در نهايت هم بدون اين"چه كسي ديگري را شكست خواهد داد؟":سازد

 توانايي و را پيش ببرد طرحي)  حزب يا جنبشاز طريقخواه (قدرتي سياسي 
، ه بزندكنندرا داشته باشد تا تصميمي اتخاذ كند و دست به ابتكارات تعيينآن

  . انجام نيافته استه خوبي سرديدگان بهيچ بحراني از ديدگاه ستم
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را ژرژ  كه متن آن"هاي جنوبراه"(لووي همانند قهرمان فيلم بدي ها
د كه كن مرتب تكرار ميدرا بازي كريو مونتان  نقش آناكه ) سمپرون تهيه كرد

ياد بگيريم بدون چنين ترديد بايد بي. ايماطمينان خود را از دست داده
را ي آنكه نتيجه(اي در كار باشد  مبارزهاما هر جا. ه سر ببريمهايي باطمينان

برخورد اراده و اعتقادات متضاد هم  )توان به يقين تعريف و توصيف كردنمي
  و همواره امكان آنعمل اندوجود دارد كه امور مطمئني نيستند بلكه راهنماي 

 به خواست هالووي در مورد وجود ما. هست كه در عمل اشتباهاتي رخ دهد
ه  بايد پاسخ مثبت و به خواست او مبني بر در غلطيدن ب"و ترديدزمينه شك "

  ! خلاء استراتژيك پاسخ منفي دهيم
 بحرانحتمالي بحران خود اين آمد ا پيدر عمق اين خلاء استراتژيك تنها

اي محض كه از شرايط تاريخي  افسانهبحراني بدون عامل و بازيگر، بحران، است
-ه منظور در غلطيدن به سلطه يزدانسياسي بخود گسسته و از قلمرو مبارزه 

آورد و حتي ه خاطرمان ميچه هالووي باين است آن. نشيندشناسي عقب مي
جاي سياست ه  ببحراني سياسي نبودن در باره"كند خوانندگان را دعوت مي

دهي به گويد تحول از سياست سازمانالووي ميه. انديشندبي) 29 ("دهيسازمان
ها يا ، شورش زاپاتيست1968جارب ماه مي رويدادها از طريق تسياسي نبودن 

-وارهاين رويدادها بر بت". ت ضد جهان گستري سرمايه ميسر استموج تظاهرا
آيا ) 30( ."افكندديدگان پرتو مي، كارناوال ستمهاي عدم تابعيت، جنبشپرستي

  ؟وناوال در تحليل نهايي، شكل انقلاب پسامدرن استكار
  

   موضوعات گذشتهآوريياد
 خواهد بود؟ هالووي از يگر انقلاب بدون بازي-  يك كارناوال-آيا انقلاب

 در ديدگاه او توسل .كند انتقاد مي"هاتثبيت هويت" به كمك "سياست هويت"
اش ي هميشه معني ضمن"داشته باشد"تواند  فرد فرضاً چه هويتي مي،كهبه اين

هاي يلي براي تشخيص بين هويتن حال دل، در عيتبلور يافتن هويت است
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ه نحوي موقت ها در اوضاع و احوال مشخص و بهويت. خوب و بد وجود ندارد
دي در آلمان نازي همان معني و ادعاي داشتن هويت يهو. كنندمعنا پيدا مي

هالووي با اشاره به متن زيبائي . داردمفهومي را نداشت كه امروزه در اسرائيل 
ن فرمانده، زير ناشناختگي ماسك معروف اسكي از معاوكه در آن ماركوس، 

جنبشي "كند، جنبش زاپاتيستي را حتي ها دفاع ميچندگانگي نا پيداي هويت
الووي تبلور يافتن هويت را ، هدر مقابل) 31. (كند معرفي مي"آشكارا ضد هويت

باوري د شناخت دو جانبه، جماعت، دوستي، عشق و شكلي از خودنهابرابر
، شناسيشناسي و تعريف ردهدر عين حال كه هويت. دانده ميخودخواهان

تر گر مفهوم عميقن، ديالكتيك بيا اندي انضباطي قدرتخانههايي در زرادسلاح
زه مبار. كنيم ميشناسي مبارزهها، با اين هويتسانما نايك":هويتي استبي

رزه براي يك هويت  مبا،اين مبارزه. شناسي استعليه سرمايه مبارزه عليه هويت
-، در حاليبر مبناي بودن استي انديشيدن يابي ثمرههويت) 32.("بديل نيست

 از هويت پيدا كردن و ستكه انديشيدن بر اساس كنش و عمل كردن عبارت
بدين ترتيب، انتقاد هالووي معرف ) 33. (دشناسي در يك جنبش واحانكار هويت

) 34.(يافتنشدن و هويتبندييري، ردهپذ و رد تعريف"اي است به هويتحمله"
  . مدعي اندها ست كه آنكنند و جهان نه آنيم كه فكر مي اما نه آن

 با شكوه در واقع به "ماي" چيست؟ اين "ما"ي پس هدف تكرار مكرر كلمه
، زن يا انسانيت( متعالي با شكوهي سوژهتواند  نمي"ما"دارد؟ اين چه اشاره 

اي در ابژهه معني تقليل آن به تعريف طبقه كارگر ب. ندرا مشخص ك) پرولتاريا
بدين ترتيب، تلاش براي .  آن استمداريسوژهايه و از بين بردن دست سرم

چون ، هم همانند دولت راقهطب".  مثبت را بايد كنار گذاشتسوژهبه يابي دست
اي كه ست از طبقهسرمايه عبارت. ه مثابه يك فرآيند فهميدپول و سرمايه بايد ب
بندي تازه و كند و مردمي كه همواره طبقهشود و تغيير ميهمواره تجديد مي

ي  دسته از ما كه در مفهوم مبارزه اين رويكرد براي آن)35(."متفاوتي دارند
پي موجود ذاتي، تازگي ، نه هرگز در ايمبطه بودهدنبال يك راه طبقاتي فقط ب
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 كه همواره تجديد  را"يابيشكل"يند آ همين فرمپسونپي تا. اي. چنداني ندارد
ي طبقه كارگر انگليس امل نيست در كتاب خود در بارهگاه هم كشود و هيچمي

  . ه شيوه عالي بررسي كرده استب
تواند در عين حال كه از نظر او طبقه كارگر مي. روداما هالووي ازين فراتر مي

ي انقلابي وجود م طبقهه ناشناختي را تشكيل دهد، مفهومي بيك مفهوم جامعه
 جديدي نيست بلكه هدف ي ما براي ايجاد هويت يا تركيبمبارزه". ندارد

اين بحران " ."نوعي رهايي استبحران هويت خود . ستيزي استتشديد هويت
 ."سازدي از اشكال مقاومت و فريادهاي گوناگون را رها ميامجموعه چندگانه

ي خيالي پيشاتجربي يك پرولتاريا وحدت توان تابعگانگي را نمياين چند) 36(
نظر كنش و عمل كردن و هم بسته به اوضاع و احوال و م، چرا كه ما از كرد

ها هر چقدر  تعيين هويتيآيا همه. يم، هم آنهست هم اين ديگرعوامل خيلي 
؟ هالووي قادر سان در تعيين شرايط مبارزه دارد، نقشي يكثبات و متغيرهم بي
-وارهاو با فاصله گرفتن از بت. رسشي را براي خود مطرح كندچنين پنيست 
  كه معمادهد نشان مي خود را فقط زمانيبيم نگري  هاردت و خلقانبوهپرستي 

كيد بر چندگانگي در عين ست كه تا نگران آناو. شود حل ميبي پاسخ
انداز نفي چشم، به ساز مناسبات قدرت استفراموشي از وحدتي كه زمينه

- برسد رهايي ديگر غير قابل فهم كه به آن مرحلهو زمانيسي منجر شود سيا
  . شود

  شبح قدرت ستيزي
والهول سرمايه بست و حل معماي استراتژيكي كه اباين بنمنظور رهايي از به 

اين كتاب "، "استقدرت ستيزي "پيش رو گذاشته است، آخرين كلام هالووي 
و از تمايزي كه ) 37. ("ستيريرت است در دنياي پوچ و  خيالي قدتجسسي

 جهت مقاصد خودجويد كه در  بهره مي"قدرت بر"  و "قدرت براي" بين نگري
 از "قدرت براي"ختن ا از رها سكند عبارتهدفي كه دنبال مي. قائل شده است

 از مداريسوژهسازي هاو ر ، رها ساختن كنش از كاراست " برتقدر" اسارتِ
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آيد، به باور  بر مي"از لوله تفنگ "، "قدرت بر"اه گ اگر گه.بخشيعينيت
-جوهر مفهوم قدرت.  صادق نيست"قدرت براي"، اين امر در مورد هالووي
  :با اين همه.  وابستگي دارد"قدرت بر"چنان به ي همستيز

 قدرت –معني مبارزه براي ايجاد يك پاد ه  ب"قدرت بر"مبارزه براي رهايي " 
 "قدرت بر" ، چيزي كه اساساً با يك ضد قدرت است بلكه براي ايجاد.نيست

 قدرت اند مشخصاً بر مفهوم تصرفمفاهيم انقلاب كه معطوف به . تفاوت دارد
چون تصوير هم"بدين ترتيب جنبش انقلابي اغلب .  اند قدرت متمركز–پاد 
 مقابل حزب بنا شده ر و حزب درقدرت يعني لشكر  در مقابل لشكاي آينه
رهايي "ه نفع  ب"قدرت بر"ستيزي را انحلال بل هالووي قدرتدر مقا. "است

  ) 38. (كند تعريف مي"قدرت براي
، اگر استراتژي گيري ضداستراتژيكيا نتيجه(گيري استراتژيك هالووي نتيجه

؟ اكنون بايد روشن باشد كه چيست)  به قدرت پيوند داشته باشدبيش از اندازه
ه دليل ساده كه قدرت را شخص يا نهاد ب ين كرد، به اتصرفتوان قدرت را نمي

 "شي مناسبات اجتماعيدر تجزيه و تلا"خصوصي در اختيار ندارد، بلكه قدرت 
  ) 39. (نهفته است

هالووي پس از رسيدن به چنين اوج شكوهمندي با آسودگي خاطر به مقدار 
 از، اما در عين حال ن بريزد حمام بايد بيرو كه از وانانديشد ميآب كثيفي 

-  قدرت به ستم تفويضاندارچشم. ستيختن چند نوزاد با آن هم، نگرانون ربير
، در حقيقت جاي خود را به ضد قدرتي داده است غير قابل تعريف و ديدگان

شود همه جا هست و هيچ جا هم نيست، مانند غير قابل درك كه گفته مي
-ياي جادو شدهبدين ترتيب شبح ضد قدرت دنآيا . ي پاسكالمركز محيط دايره

بيم آن داشت كه بايد كند؟ بر عكس، داري را تسخير ميسازي سرمايهي جهاني
) آيده وجود ميانقلابي كه با ضداستراتژي بضد قدرت يك ضد ("ضدها"ازدياد 

چيزي اي نباشد، ترفندي كه در نهايت چيزي جز ترفند گفتاري پيش پا افتاده
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، بدون در )نظري و چه به لحاظ عملي به لحاظ چه(ديدگان  خلع سلاح ستمجز
  . ي نداردي آن، ثمري آهنين سرمايه و سلطههم شكستن پنجه

  
  جنبش زاپاتيستي خيالي

تنوع " نه رابطه دوگانه بلكه فوكو  لحاظ فلسفي هالووي در آثار دلوز واز
توان از دولت قدرت متنوع را مي اين. فهمد را نمود قدرت مي"هامناسبات نيرو

هفتاد دو اثر ي در آغاز دهه. اش متمايز دانستهاي سلطههي و دستگاهشاهنشا
  تا"تاريخ جنسيت، جلد نخست" و "باط و مجازات انض" فوكو تحت عنوان

ي مساله) 40. (اشتحدودي بر تفسيرهاي انتقادي جديد از ماركس تاثير گذ
كند كه ميجايي تفاوت پيدا ، آني نگريووي، در عين نزديك بودن به مسالههال

 خرده  راديكالسيكراوخاطر محدود كردن خود به يك تئوري دمه او بر نگري ب
:  بر تقابل قدرت موسسان در برابر قدرت نهادينه است آن كه اساسگيردمي

امپراطوري با حرف (ي سرمايه پارچهها، قدرت يكي درگيري غولگانهمنطق دو
  . ي خلقپارچه تودهو قدرت يك) بزرگ

- ست كه او خود را سخنهاي زاپاتيستي هالووي تجربهي اصلي مراجعهنكته
 تخيلي و حتي  ظاهر درهاي او، اما،زاپاتيست. كندها معرفي ميگوي نظري آن

كلات  چرا كه به ندرت به تناقضات واقعي وضعيت سياسي، مش انداياسطوره
 به بعد با آن 1994ويه ها از قيام اول ژان كه زاپاتيستنداپرداختهواقعي و موانعي 

- خود به سطح گفتمان حتي تلاش نميهالووي با محدود كردن. اندرو بودههروب
ان شهري براي خود ها نتوانستند پايگكه زاپاتيستكند مشخص كند دلايل اين

  .وجود آورند چه بوده ب
م وژر. توان انكار كردها را نميي زاپاتيستابداعي ارتباطات و انديشه  ماهيت 

-  ظرافت تجزيه و تحليل ميها را با حساسيت وباشه در اثر خود نقش زاپاتيست
در مقابل، ) 41. (ها را انكار كندها و تناقضات آنكه بخواهد دودليبدون اين. كند

  . ها را مو به مو مي پذيردهالووي گفتار زاپاتيست
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گ محدود جامعه مدني و پيشاهنضد قدرت و  ي قدرت واگر خود را به مساله
 يبه گفته (1994ها در اول ژانويه سيپاتوان داشت كه قيام جياكنيم، شكي نمي

را بايد ) "كه نيروهاي منتقد بار ديگر به حركت در آمدندايلحظه "باشه  .ج
سازي نئوليبرالي دانست كه از جريان بخشي از احياي مقاومت عليه جهاني

سرآغازي "اين لحظه . ود داشته است الگره به اين سو وجسياتل، جنوآ و پورتو
ي پس رسي و طرح پرسش در دوره، حساباي تامل انتقادي لحظه"استراتژيك

عي جنگ را نو كه ماركوس آن(است  و جنگ سرد "قرن كوتاه بيستم"از 
گويان زاپاتيست  سخن،در اين موقعيت انتقالي ويژه. )جهاني سوم معرفي كرد

و نه خط و خطوطي دارد نه ) وسمارك ("ود نداردزاپاتيسمو وج"اصرار دارند كه 
 را حتي قدرت خواهند دولت را تصرف ياگويند كه نميها مي آن."اينسخه

را  هالووي آن.يك دنياي جديد: تري هستندكسب كنند، بلكه در پي امر مشكل
خود ما   در آوريم به تصرف داريم كه نياز راچهكند كه آنيگونه تعبير ماين

- صحه مي"يك انقلاب جديد"ها بر ضرورت با اين همه، زاپاتيست. هستيم
  . تواند در كار باشد نمييسست تغييربدون گ: گذارند

.  قدرتتصرفانقلاب بدون : ي كه هالووي بسط داده استااين است فرضيه
- بينيم كه پيچيده و مبهمها مياتيستهاي زاپبندي صورتتراما با بررسي دقيق

ها بنديصورتكه در اين نخست اين .رسنده نظر ميند كه در آغاز ب اتر از آن
، هرم  و هفتاد60ي ي دهههاي مسلحانهنوعي انتقاد از خود نسبت به جنبش

هاي اجتماعي و انحرافات در ي، آمادگي فرمان دادن به جنبشدمونظامي ع
- ا نقطهههاي ماركوس و ابلاغيهنوشته، در اين سطح. شودرهبري مشاهده مي

-  و خود"سوسياليسم از پائين"ي دهند و سنت نهفتهعطف موثري را نشان مي
ا ي( قدرت براي خود نيست تصرفهدف . بخشند تازه مياي را جانِرهائي توده

تر واگذاري قدرت به دست مردم، بلكه بيش) براي حزب، ارتش يا نيروي پيشگام
و مناسبات قدرتي است كه در هاي دولتي  تاكيد بر تفاوت بين دستگاهدر عين

كه با تقسيم اجتماعي كار در ميان  (.روپود مناسبات اجتماعي ريشه داردتا

 جان هالووي

 62

افراد، در بين جنس زن و مرد و در بين كارگران يدي و فكري و امثال آن شروع 
  .)شودمي

يك ها پيرامون قدرت بر تيست، گفتمان زاپادر سطح دوم، سطح تاكتيكي
شرايط سرنگوني دولت ها جا كه زاپاتيستاز آن. شاره دارداستراتژي استدلالي ا

 سه هزار كيلومتر مرز مشترك با غول ي حاكم در كشوري بامركزي و طبقه
 پي كاري باشند خواهند در نميدانند،امپرياليسم آمريكا را امري بسيار بعيد مي

ت فضيلت ها از اين ضرورآن. وانند به آن دست پيدا كنندتكه در هر حال نمي
رت دو گانه دست كم  تا بتوانند خود را در جنگي فرسايشي و تداوم قدنداساخته

  .اي تثبيت كننددر سطحي منطقه
-جا منتهي ميها به آن، گفتمان زاپاتيستدر سطح سوم، سطح استراتژيك

ي قدرت را انكار كنند صرفاً به اين منظور كه خواست شود كه اهميت مساله
گيري نظري تضاد بين  اين موضع.عه مدني را مطرح كننديابي جامسازمان

قدرت را ) مخصوصاً انتخاباتي (و نهادهاي ) هاي اجتماعيجنبش(جامعه مدني 
ه ي جامعه مدني عمل كردن باز ديدگاه آنان وظيفه. كندشان بازتوليد ميبراي

ي تغيير است بر نهادهايي كه زمينه)  معينيمدافع منافع گروه(مثابه گروه فشار 
  . ندارند

لمللي ي و بين ااها كه در توازن قوا در سطح ملي، منطقهگفتمان زاپاتيست
كند و در ايفا ميها نقش ي اين زمينهوضعيت چندان مناسبي ندارند، در همه

  . دهندي اين نيروها مانور ميعين حال با مهارت بين همه
ي بر اساس محاسبات اها مادام كه اظهار نظر رسمياين كار زاپاتيست

، ريماستراتژيك نداشته باشيم و ادعا بكنيم كه در وراي اين محاسبات قرار دا
. خرنددانند كه زمان ميها خود خوب ميزاپاتيست. مطلقاً قانوني و مشروع است

، اما خوب ا تعديل كنندتوانند مساله قدرت ري رسمي خود ميها در ابلاغيهآن
 "غول شمالي"زي و ارتش موجود مكزيك و حتيورژوادانند كه نيروي بهم مي

وب عصيان بوميان جياپاس شكست دست آوردن فرصت در سركه در صورت ب
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دولت كلمبيا در حال حاضر تلاش طور كه ايالات متحده و ، همانخورندنمي
ي تصوير لووي با ارائهها. ريكي كلمبيا را سركوب كنندجنبش چكنند مي

گيري ت از بين بردن فاصلهميتيستي به قي از جنبش زاپااقع اما غيروگونهفرشته
.  سياست مشخص به تقويت توهمات خطرناكي دست زده استخود از تاريخ يا

انقلاب استاليني نه تنها جايگاهي ندارد بلكه ي او از قرن بيستم ضددر ترازنامه
هاي خوب ي ايدهي تاريخ يا ثمرهرانسوا فوره همه همانند كتاب ف خوددر كتاب

ها از ي حسابدهد كه در آن همهاي ارائه مياو بدين ترتيب ترازنامه. است يا بد
رو شدند يعني هزيرا از ديدگاه او هر دو تجربه با شكست روب. اندپيش بسته شده

- توان گفت اين حكم او شتاب مي، دست كم. هم انقلابيطلبانهاصلاح تجربه هم
كرد رقيب وجود ، دو رويا تنها دو تجربه متقارنوي، گاست) خام(اي زده و فله

و (و رژيم استالينيستي ، اندخوردهيك نسبت شكست اند كه هر دو هم به داشته
 . بودند و نه ضدانقلاب ترميدوري"ي انقلابيتجربه"آمد پي) ديگر نمادهاي آن

 آورد كه ادعا كنيمه وجود مياين منطق عجيب و غريب تاريخي اين امكان را ب
  )42. (اندهشكست خورد. ..انقلاب فرانسه شكست خورده، انقلاب آمريكا و 

بسي فراتر رويم و به اعماق را داشته باشيم از ايدئولوژي بايد جرائت آن
ي بحث استراتژيكي را تهم بگذاريم تا بتوانيم بار ديگر سر رشگاي تاريخي تجربه

ي در آستانه.  اندفوندهاي انبار شده مآوار شكست يردست گيريم كه زه ب
  قدمسوي كهنههاني كه نو آن، ج كاملاً تازگي داردنحوي برايمانه جهاني كه ب

هاي نو آماده دانيم بپذيريم و براي تجربهچه را نميگذارد، بهتر است آنمي
بندي  صورتمان را با به حداقل رساندن موانعيكه ناتوانيجاي اينه باشيم ب
  ) 43. ( كه در پيش استكنيم

  فريادها و تٌف
  . با جان هالووي بحثمنظور ادامهه  ب،ي يكه اضافهدوازه نظر ب

چرا كه نه؟ اما بر ) 44(اندازيد ف بيبر تاريخ تٌ"گويد هالووي با تندي مي) 1 (
، تاريخ سويه؟ ظاهراً از نظر او فقط يك تاريخ وجود دارد، تاريخ يككدام تاريخ
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 ، تاريخ و خاطرهوياكند، گدگان را منحرف ميديي ستمنظامي كه حتي مبارزه
تاريخ ( غالباً تاريخ شفاهي -ديدگان تاريخ ستمو هاي مبارزه نيستند؛خود ميدان

وجود  -) گرايان و تاريخ ملل مستعمرهاستثمار شوندگان، زنان، هم جنس
ديدگان با توانيم از يك تاتر مربوط به ستمچون دركي كه مي، همنداشته است

  . ديدگان داشته باشيميك سياست مربوط به ستم
 آيا منظور ." نكردناي قوي است براي فكربهانه"از نظر هالووي تاريخ ) 2(
فكر "؟ و اگر چنان باشد منظور ما از  انديشيديشود تاريخست كه نمياين

  . كند؟ پرسشي قديمي كه غالباً مزاحمت ايجاد مي چيست"نكردن 
نياز " مفهومي كه ما را از "بياندازيدف وم استالينيسم تٌچنين بر مفههم") 3(

دهد دستمان ميه مناسبي ب"سازد و برگ انجير رها مي"به مقصر دانستن خود
كند كس تصورش را هم نمي امروزه هيچ." امان باشيمتا از بي گناهي خود در

 ي تاريك سيتوان با دههي بيست را ميكه انقلاب شكوهمند و كامل دهه
قرن "كس از هيچ. توان گذاشتي گناهان را به گردن آن مي كه همهقياس كرد

ن خود را به طور منظم بررسي  سالم بيرون نيامده است همه بايد وجدا"هاافراط
  .كنند، از جمله خود ما
 كه ميشل فوكو دوراز ميان  هايي كافي است تا گسست، اما آيا اين دليل

شناسيك بين رويداد انقلابي ؟ يا پيوستي تباردادي نشان مچنين به آن علاقهاين
 را در پيوند با "مقصر بودني"ه وجود آورد؟ يا و ضد انقلابي بوروكراتيك ب

شان اعلان كرد كه نسبتاً پذيرفتني ، جلادان و قربانيانپيروزمندان و مغلوبان
كند كه اين پرسش مشخص مي. است نه اخلاقيباشد؟ اين يك پرسش سياسي 

كه در آن  يتاريخنا وجود دارد؟ ظلمت "از نو آغاز كردن" يا "تداوم"امكان آيا 
) اندترين موش را هم نگرفتهو با اين حال كوچك(ها خاكستري اند همه گربه

انداز مناسبي است تا هاي شرمگين چشمها و استالينيستبراي نئو ليبرال
ي خود بپردازند هسازي بقاياي گذشتوحدت مجددشان را حفظ كنند و به پاك
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ها را به اي كه حركت آنانديشند، گذشتهكه در باره اين گذشته بيبدون اين
  . ن دشوار كرده استپيش اين چني

 ."تر نيستيرا چيزي از پرستش گذشته ارتجاعيبر تاريخ تف بياندازيد ز" )4(
-؟ آيا سنت همكندت ميبش صحته پرس اما چه كسي در بار است،درستاين 
 اما چه سنتي؟ چنين ،كند؟ مسلماًبوسي بر ذهن زندگان سنگيني مي كاچون

هاي ي سنتآيد كه در آن همه پيش ميمنحصر به فرده صورت سنتي كجا ب
كند كه هالووي با علاقه از او نقل مي، يامين بين رفته باشد؟ والتر بنمتضاد از

نجات روي بالهست كه سنت را از شر دن، خواستار آن، برعكس)بي جاجا يا ه ب(
  . ي اساسي دارداين تمايز جنبه. كندرا تهديد ميكه هميشه آندهيم 

ت اين بي) 45.("تاريخ را در هم شكنيد خزعبلات گذشته را دور بريزيد") 5(
 كه صدر مائو آن(اما سياست صفحه سفيد . ميز داردآهنگي غرور آشعر ضرب

ه ياد اي را بكننده ناراحتي نسبتاًو لوح سفيد گذشته) اش بودان شيفتهچن
ل دلوز ژي. وت نبودترين حامي اين سياست كسي جز پل پپرو پا قرض. آوردمي

- ، استدلال عاقلانه"كنيمما هميشه كار را از وسط شروع مي"گويد كه ميزماني
  . تري دارد

 ترين منتقد نيچه كه خود به يقين سرسخت"زيد؟انداف بيبر تاريخ تٌ") 6(
در ) 46. (تر داشتكردي هوشمندانهرفت بود، رويي و اسطوره پيشرد تاريخخ

كه بتوانيم عمل كنيم بايد فراموش  كرد كه براي اين ميهحقيقت او توصي
نوعي سرانجام زندگي و تاوان نهايي براي "او تاريخي را كه . موزيماكردن را بي
تاريخ "، "دگارتاريخ مان" كه  اما نيچه در عين حال، استثنا كرده"بشريت بود

بيش از حد در آميختن يك "، "هاي فرهنگ تاريخيافراط كاري" ،"باستاني
-ناپذير به نقد مي را سازش"الهيات پوشيده"چون  و تاريخ هم"دوره با تاريخ 

   :گويداو مي. "ندگي به خدمات تاريخ نيازمند استز"كشيد، بر اين باور بود كه 
 و دهندمي  خود را هدروقت تنبلاني كهاما .  نيازمنديم تاريخ ما به،به يقين"

 از زندگي و رويگرداني آساننه براي  كنشراي زندگي و  بآناز  دانشدر باغ 
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. كند دفاع مي"تاريخ انتقادي" بدين ترتيب، نيچه از ضرورت يك "...كنش
ه  بلكبخشرهايي نه با سياست " تاريخنتايج" ، نيچه ادعا داشت كه بادست كم

- مقابله مي" يفراتاريخ"هاي  يا قدرت"قدرت هنر" ،شناسييبائيبه بركت ز
 به سمت هنر و يابدانكشاف ميچه هايي كه نگاه را از آنكند، به بركت قدرت

  ؟  بپاخيزد عليه تاريختواند مياسطورهآيا  ."گرداندمذهب بر مي
ن در عي. "ايمكنيم كه خود خلق كردههان هيولايي زندگي ميما در ج")7 (

توهم صرف نيستند، توهم "واره اند  سرمايه و دولت بت،، پولحال كه كالا
اي حاصل در مفهوم عملي ازين امر چه نتيجه. طور است دقيقاً اين"واقعي اند

كه براي از بين بردن اين توهمات از بين بردن مناسبات اجتماعي شود؟ اينمي
؟ يا طبق نظر د لازم استآوره وجودشان ميسازد و بها را ضروري ميكه آن

سرمايه وجود دارد چون ما ": ها قانع باشيموارههالووي بايد با اعتصاب عليه بت
ه وجود نياوريم، آيا ديگر وجود نخواهد را ب نآاگر فردا ...آوريم ه وجود ميرا بآن

اگر "كردند كه هايي بودندكه ادعا مي مائوئيست1968ي پس از  در دوره"داشت؟
 كافي است تا از شر "ون كنيمرا بير يي كه در سرمان وجود داردهاپليس
 واقعي هنوز هم با ما هايپليس، با اين همه. هاي واقعي هم خلاص شويمپليس

-ها همترين ذهنو استبداد منيت حتي در منضبط) حتي بيش از پيش(هستند 
ي است تا بنابراين آيا اجتناب از توليد سرمايه كاف. خوش كرده استچنان جا 

 از تخيلات يك مستبد خيالي را(آن از ميان برود؟ رفتار جادويي سحر و جادوي 
تنها و تنها شود كه  رهايي را موجب مي آنتنها) خود با تردستي بيرون كنيم

عني سرنگوني مه پرستي در واقعيت بوارهبين بردن شرايط بت از. خيالي است
 كردن دولتي است كه شرايط خردقدرت مالكيت خصوصي و استبداد بازار 

  . كندبازتوليد اجتماعي را تضمين مي
هاي جديد اما داستان. هاي قديمي استها داستاني اينبي ترديد همه) 8(

. با آجرهاي كهنه بنا كرد) ، بخشاًكمدست( را همواره بايد ؟ نودر كجاست
ز زمان  كردن ساعت و تمرك رد تاريخ، خرد،شكستن سنت" انقلاب را هالووي
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جا تصوراتي را  در اين."كنددت غيرقابل تحمل تعريف ميي شور و شدر لحظه
ن در آ. كار برده  ب1830يح شورشيان سال بينيم كه بنيامين در توضدو باره مي

نابودي نمادين . كردندليك ميهاي معابر عمومي شسال شورشيان به ساعت
- كه مبناي اين بتي اجتماعيبطهرارا با  زماني گوارهتصوير زمان هنوز هم بت
به  مجرد كار زمانگيري اندازهدر آن ي كه وابط ر.گيردوارگي است اشتباه مي
  .گيردشكل دوزخي صورت مي

، الكس كالنيكوس، جوارمو آلميرا و من  بورنهالووي انتقادهايي كه آتيليو) 9(
كند كه سرزنش مياو ما را . كندف كردنش مخدوش ميتٌ ايم را بااشتهاو د از اثر

- جاي اينه كنيم ب تصور مي" بدون مساله و پيچيدگي امري"ه مثابه تاريخ را ب
جاست كه نه اين اتهامي بي. اي آن مطرح سازيمهاي نظري بركه پرسش

ي ما بخش ، همهسهل است. ست نه مدرك مهميي آناستدلالي پشتوانه
بيني ي و بازسازي جهانيرانپرسش، بازنگري، واعظمي از وقت خود را به طرح 

را  توان آن نمي.تاريخ شبيه قدرت است) 47. (ايمتاريخي خود اختصاص داده
صورت قدرت  داري كرد ولي در آن قدرت خودتصرفتوان از ناديده گرفت مي

كه تن ، اما بدون اينتوان تاريخ را از در بيرون كردمي.  خواهد كردتصرف را ما
  . شودد ميبه كنترل دهد از پنجره وار

 چه "است اشتباهي اساسي ، داراي معطوف به قدرت انقلابمفهوم") 10(
طور كه همان. هاي مديد است گذشته استاشتباهي؟ فوكو ازين مسير مدت

 در "انقلاب و قدرت" سال پيش كتابي تحت عنوان 25از م بيش دقبلاً اشاره كر
 را "بات قدرتاما مناس" .توان خرد كردي اين ايده نوشتم كه دولت را ميباره

هاي  از طريق سنتاين مساله  جديدي نيست و. )يا ويران كرد(بايد از ميان برد 
 ، اگر نه از سرچرا.  به ما رسيده است1978مله ماه مي  جاهانه و ازخوآزادي

حال دور ريختن و هنوز هم در (ناآگاهي، هالووي نوآوري اساسي تاريخ 
هايي وارد كه در جريان بحثجاي اينه گيرد بخود ميه را ب) خزعبلات است
  !دارد) طولاني(شود كه تاريخ 
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 مناسب در باره يي ديددهندهي فزاينده، ارائهمبارزه": گويدهالووي مي) 11(
كه جنبش ، در صورتي فزايندگي مبارزه جنبشي مثبت است اين."انقلاب است

ي پيشرفت روحيهنقد توهم . "بايد جنبشي منفي باشد "داريهسرمايضد
كوك به كوك و بند به (بافند هاي دلخواه خود را ميها كلافپهنلوپكارگزاري، و 

مثابه پيروزي بر ه ناپذير تاريخ بتر منافع و حركت گريزافزايش هر چه بيش) بند
ي اين انتقادات به سنتي قديمي  همه-حرافات و تاخيرهاي تاسف بارلغزش، ان

ي اند كه بر گي آن ژرژ سورل و شارل پ نمايندهكه در فرانسه(دارد تعلق 
 مطلق يك گسست، آيا ي اين احوالبا همهاما ). بنيامين بسيار اثر گذاشتند

ست ؟ بنيامين زمان  ا كافي با تدوام زمان تاريخيمديآفرياد بدون گذشته يا پي
ي كند و به همراه آن ايده پيشرفت را استثنا ميو بي محتواي مسيرهمگن 

گذري كه گذشته مطلقاً مهر خود را بر ي ساده و زود، فاصلهان حال ناپايدارزم
ر اثر د، سهل است. بخشدري الهام مي و خواه و نا خواه به آينده مقدنهادهآن 

 : شودي اصلي يك ناپايداري استراتژيك تبديل ميبنيامين زمان حال به مقوله
هاي گذشته ر زدن كارتي بنهبخشا بنابراين، هر زمان حالي قدرت ضعيف نجات

صت فراهم تواند براي شكست خوردگان ديروز و ابدي فرو آينده را دارد و مي
 حال از ها، اين زماناما، گذشته از اين) 48. (روي برهاندكند و سنت را از دنباله

طور كه در اثر بلانكي آمده است، ، زمان حال همانزمان تاريخي منقطع نيست
لي بلكه كند، البته نه روابط ع ميرا با رويدادهاي گذشته حفظود ي خرابطه
ها مبتني بر رمل و اسطرلاب كه سرنوشت انسان را در آسمانتر روابط بيش

بندي نهايي بنيامين استفاده در اين مفهوم است كه اگر از فرمول. كندرصد مي
  . شودبعد سياست بر تاريخ پيروز ميه ، از حالا بكنيم
خواهيم مثابه يك دستاويز ميه با استفاده از تاريخ ب"گويد ووي ميهال) 12(

هاي بگذاريد شكل" :".هاي قديمي جاري سازيممبارزات جديد را در روش
همواره از نوعي  كه ما است  درست به اين دليل."شكوفا شودجديد مبارزه 

 وجود هسوداگرانهي يا كه تاريخ و نه نوعي ابديت ال كنيمتازگي استقبال مي
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 تاريخي كهنه و نو از هر تضاد دوگانه يا مانوي بين كهنه و  اما ديالكتيك. دارد
با اين همه، بگذاريم نو . تر است، ظريفشناختي آننو، از جمله در مفهوم روش

 منتظر حادثه شگفت و: ي روزمرگي و عادت تسليم نشويمبه چرخه.  برويدفرا
ا چه اما چگونه و ب. ي مفيدي هستندندهاها همگي پاين. آور باشيماعجاب
هاي كهنه را از دست ي خاطرههايي اين نو را برآورد كنيم اگر همهسنجه
  .اي نسبي است تازگي همانند كهنگي همواره ايده؟بدهيم

ن هم كمتر با سياست يكسان دن و حتي از آيف انداختن با انديشفرياد و تٌ
  . نيست
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  پر از هياهو  و جنجال: يوفرياد هالو
  تزل لبوويمايك

  
وانش بشر را اي كه رشد كامل استعداد و تدر آغاز روياست، نويد جامعه

شناخت صرف  و برقرار استط انساني بااي كه در آن روسازد، جامعهممكن مي
  آغاز با تصوري از جامعهدر . كند براي تشويق ما به كُنش كفايت مينياز ديگران

 در خدمت نيازمان براي رشد و ،ي ماوايم كه در آن حاصل فعاليت گذشتهرروبه
ان ميها، نيازمان را رشدهاي توانائيد و در جريان كار با يكديگردارتوسعه قرار 

  . دهيم و ثروت انساني خود را افرايش ميگسترشرا 
ر تصور گذرايي از آن  حتي اگ-آوردچنين رويايي ما را به حركت در مي

مبارزات ما براي : گذاردت ما خط تاكيد مياين رويا بر مبارزا. داشته باشيم
اتي كه به لحاظ ، موجودنظور رفع نيازهاي موجودات انسانيمه ب(دستمزد 

ه ب(روزانه  با طول و شدت كار پيوند، مبارزات ما در )يابنداجتماعي تكامل مي
، مبارزات ما براي ايجاد )ه دست آوريمكه براي خود وقت و انرژي بمنظور اين

  كارگزار ما بهكه) ر استثمار ما دركنترل ديگران استمنظوه دولتي كه ب(دولتي 
شود مي اعمال ي كه بر ماتم هدف پايان دادن به سد، مبارزات ما باوشتبديل 

، مبارزات ما در سهمي )پوستان، اهالي بومي سياهعنوان زنان،ه مثلاً ستم ما ب(
كنيم؛ از ه است كه رشد ميرز در مبا بنابراين.يمكنمي  ايفا تمدن ساختنكه در
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 در اين مبارزه بلكه ؛شودتر مي با فعاليت جمعي ما مشخص،نها رويا نه تاين رو
كنيم كه با روياي ما خوانائي داشته ماده مي آ جديدخود را براي خلق جهاني

  . باشد
،  را با رويا، استعداد" قدرت تصرفتغيير جهان بدون ": وي اثر خودجان هالو

-او با يك فرياد شروع مي. كندشهر مثبت و خلاق آغاز نميآرمانتوانش و 
، درد فرياد ما فرياد تاثر، وحشت. "آوريمما فرياد بر مي. در آغاز فرياد است":كند

زنيم زيرا نمي  فرياد مي)1 ("نه". نفي استخشم و بيش از هر چيز فرياد 
هدف اين كتاب " است  هالووي، به اختصار، فرياد منفيتاد فري.خواهيم بپذيريم

كه در تارعنكبوت گرفتار منظور جانبداري از مگسي ه تقويت منفيت است ب
  )2 (."منظور رساتر كردن فرياده ، بآمده است

ل كرد كه هالووي فرض واقعي خود را بر رويا استوار توان استدلاهر چند مي
ن موضوع ولي اي) مونيستيي كي انساني حقيقي، جامعهروياي جامعه(سازد مي

.  او تاكيد گذاشتن بر نفي است زيرا هدفروداو به شمار نميي ذهني مشغله
مان جديد خود را پيش از بنا آورد كه ساختحتي معماري كه ماركس مثال مي

 ،عنوان امري مثبته جا نه بد، در اينسازمي، در ذهن خود كردن در واقعيت
معمار نفي است، نه فقط كنش ":گيردصورت نفي مورد استفاده قرار ميه بلكه ب

چه وجود كُنش با نفي آن: ، بلكه در كل خودِ فرآيندگيرداي كه ميدر نتيجه
جاي تمركز بر يك بديل و تلاش ه هالووي ب) 3 (".گيرددارد آغاز و پايان مي

  .دهدكند و پايان ميچه وجود دارد آغاز مي، با نفي آنجهت ساختن آن
ست از قدرت و ، آنچه وجود دارد و بايد نفي شود عبارتكهتر آن از همه مهم

اما علاوه بر .  قدرت توليدات ما بر ما، قدرت مناسبات اجتماعي بر ما،سلطه بر ما
هي هم هستند كه در گذشته طي بايست نفي شود، مسيرهاي اشتباچه ميآن

ر قدرت هاي ديگ شكلواند يي كه تاريخ و تئوري آشكار ساخته، مسيرهاايمكرده
بنابراين بايد به .  اندواقع مسيرهايي كه ضد انقلابي، در روندبه شمار ميبر ما 
تصرف قدرت توان از طريق اين ايده كه جامعه را مي" بگوييم  چون "نه"دولت 
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داريم و لازم  است ي احساس خيانتي است كه ي همه سرچشمه"تغيير داد
فرآيند فعال ي درگير شدن در معنه مبارزه از طريق دولت ب"درك كنيم كه 

- به دستيابي به قدرت براي رسيدن به هدف"نه") 4 (".شكست خويش است
ارزه عليه قدرت را ، مبوقتي منطق قدرت را پذيرفتيم"  زيرا- هاي خود

)  پارلمانيچه انقلابي چه(نه به حزب زيرا حزب ") 5. ("ايمپيشاپيش باخته
كند، قدرت  دولت را در راس هرم قرار يي است كه مبارزات ما را تضعيف مابزار
  )6 (."ترين سطح را در پائين"، بازي، خنده و عشق نفس پرستي "دهد و مي

 حتي در صورت پيروزي نظامي كه احتمال"ي مسلحانه زيرا  به مبارزه"نه"
داري است كه پيروز شده آن ضعيف است، اين مناسبات اجتماعي سرمايه

  :  ملي زيرا به رهايي"نه") 7 (."است
 فراتر توليد ستميبخش ملي از بازهاي رهاييتاكيد بر هويت ملي در جنبش"

  ) 8 (."ن بر آمده بود كه فرياد عليه آرفته استن
همواره تثبيت " به مبارزه بر سر هويت زيرا توسل جستن به هويت "نه"

 و به اختصار تقويت نخش كردن آهويت، تقويت كنش و بنابراين بخش ب
  ) 9(." استمايهسر

ه عنوان طبقه ما نه ب"بندي طبقه كارگر زيرا  به تعيين هويت و طبقه"نه"
و [كنيم بندي شدن مبارزه ميي كارگر بودن، عليه طبقهكارگر كه عليه طبقه

ابه گروهي كه به لحاظ ثمه  ب"طبقه كارگر"جدائي بين ] خاطره طور بهمين
در ؛ هاي شورش و عصيانشكلترين شناختني است و در خور توجهي بازتجرب

  ) 10 (."اي وجود دارديندهخصوص اين جدائي دلائل و مدارك فزا
 اي ازه عنوان انديشمندان از درك ويژه به اين ايده كه ما ب"نه"و سرانجام 

 و "نيروهاي آگاه"، زيرا اين بدان معني است كه داريمربرخوتاريخ و جهان 
جايگزين   ماركس با علم منفيبت رامث كه علم دن وجود دار"نوعي پيشگام"

قدرت بر " بيند كه اين جايگزيني اين نكته را نمي كهاست، مسلم كنندمي
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 كارگزاران مخفي دولت در تر از نفوذرا بيش و آندگذارميتئوري انقلابي اثر 
  )11 (".كند ميسازمان انقلابي تضعيف

آگاه و هالووي يك فرد كه جا با توجه به اينبينيم در اينطور كه ميهمان
طور كه با اين همه، همان. هاي زيادي در كاراست"نه"كند، شناسنده را رد مي
  .  به ماركس است"نه"هم ، آن اساسي  وجود دارد"نه"خواهيم ديد، يك 

  
   هالووي"يها آري"

 كه بخشي از فرياد اند و در تلاشاي نسبت به كسانينحو شايستهه هالووي ب
ها، هالووي زاپاتيست. دهدرا نفي كنند، احساسات خود را نشان مياند نفي خود 

 در"هاي غيردولتي را در مختار و سازمان جماعات خودكنندگان درشركت
هايي كه سيمايي آن طوردهد و همين قرار مي"دنياي پوچ و مبهم ضد قدرت

داز ليورپول، دهند، كارگران بارانبه دست ميها زاپاتيستاز  "كالادي رمتمايز و"
سياتل،  كارگران اينترنت در، عليه نئو ليبراليسم جهانيكنندگان تظاهر

ه نابودي كشانده است، بوميان شان را بكه انباشت سرمايه زندگيكساني"
)  12 (."ذغال سنگ، و تقريباً همه ران دانشگاه، كارگران معادن جياپاس، معلما
- انه ميزكرامت زندگي رودر "را  ما آن:  وجود دارد همه جا دراين ضد قدرت

دهيم، مناسبات عاشقانه، رت مناسباتي است كه هميشه شكل ميضد قد. يابيم
  ) 13 (."ديگر، مناسبات در جماعت و در همكاري با يكروابط دوستي، رفاقت

كند اينست كه به  تبديل مي انقلابي به امريچه ضد قدرت را در عين حال، آن
خواهند جهان را از نو بسازند، اند كه ميها گفتهزاپاتيست": گويد مي"نه"قدرت 

 ."تصرف قدرتخواهند جهاني با كرامت خلق كنند، جهاني انساني اما بدون مي
اند بلكه در كه آشكارا شورش كردهن آنان نه تنها در بين كسانيو فراخوا) 14(

 فرار ي در بر گيرندهاي كهاندازد، نافرمانياي ناپيداي نافرماني نيز طنين ميدني
و به اين ترتيب (كوشد توليد خوبي داشته باشد اي كه ميكنندهو توليدر  كااز

دهقان "طور و همين) ش مصرف در برابر ارزش مبارزه كندبراي رشد ارز
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-ميكند، تعظيم بلند بالائي لش عبور مي كه وقتي ارباب بزرگ از مقاب"عاقلي
 تصرف تغيير جهان بدون )15( ."دهد ميناله كم رمقي سر كند و در سكوت

  :قدرت اينست
چالشي كه انقلاب را از زير آوار توهم ... كنند ها مطرح ميچالشي كه زاپاتيست"

  ) 16 (".دهددولت و قدرت نجات مي
اي پرولتاريا ديگر هاي تودهدر آغاز قرن بيست و يكم شاهد آنيم كه سازمان

به ضد قدرتي تعريف نشده داده ود را  قدرت پرولتري جاي خ"وجود ندارند
-به شمار مي هاي پرولتري را گرفته است و اميد بشريت كه جاي سازمان"است
هالووي ؟ توان اميد بستاما به اين دنياي گوناگون ضد قدرت چقدر مي) 17.(رود
شه هم در  و هميندا "به ندرت انقلابي"ن فعالان پذيرد كه بخش اعظم ايمي

 ي برايرسد كه نيرويه نظر نميد و بنداري قرار ندارا سرمايهدشمني  آشكار ب
  . دنتغيير جهان را درخود داشته باش

اندازد كه با  بي ترديد اربابي را به زمين نمي دهقان اتيوپيائيناله بي رمغ"
دهد مبناي نفي را تشكيل مي، بخشي از كند و با اين وجوداسب خود عبور مي

- ه ناگاه شعلههاي اجتماعي حاد بواند در لحظات تنشتچه نا پيداست ميكه گر
  )18. ("هاي اجتماعي است ماده و ملاط آتشفشان، منفيتياين پايه. ور شود

) 19(داريم، مزغزار را در   هيزم آتش زدن،"آتشفشان خاموش"در ضد قدرت، 
 هميشگي ينقطه حركت و نقطهفرياد يرا  ز-زيرا هميشه خشم وجود دارد

فرياد خشم را به فرياد اميد، "اما چه چيزي .  نفي، رد و نافرماني- تبازگشت اس
 :پاسخ اين است) 20("دهد؟ اطمينان بخش و ضد قدرت تغيير ميبه اميد

همواره به "گران كه حكومتدرك اين. داري كه شكننده استشناخت از سرمايه
يم و رضا كه هر نوع نظام حكومتي به تسل و اين"حكومت شوندگان وابسته اند

-هالووي مطرح مي) 21 (." اساس اميدواري" اينست ضعف آن و .وابسته است
كه  اين را درك كند و"شكنندگي ستم":  كهاينستي ماركسيسم دغدغهكند 

گر بر ي طبقاتي بي ثباتي وجود دارد كه در وابستگي حكومتدر هر جامعه
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ست و هستي خود خاطر زيه گر بطبقه استثمار" و "داردريشه شونده حكومت
 نه تنهاداري در خصوص سرمايه) 22 (." طبقه استثمار شونده وابسته استبه كار
 آنرا توليد كه است كار كه سرمايه به كار نيازمند است و ايندرك كنيم بايد 
خشونت مبارزه كند تا تابعييت  با كند بلكه سرمايه بايد به طور بنيادي ومي

اين درسي است كه هالووي . را تثبيت كندشرايط موجوديت خود  كارگران و
شرايط تسلط  ، يعني تمام مقولات وكند ميبتواره شدن اخذ ازروند بتوارگي و

  ) 23(  ".عصيان مورد چالش اند سرمايه درميدان جنگي خونبار، توام با خشم و
اي هستيم كه ي دائمي عليه تابعيت، عليه شيوه، ما در مبارزهكهمختصر اين

جا كه دائماً  و از آن.كندبندي، ستم و استثمار ميا را تعريف، طبقهسرمايه م
داري چه سرمايهآن.  خود شكننده است ذاتدرتوليد سرمايه كشيم، بازفرياد مي

 در تبعيتكند اينست كه بايد كارگران نافرمان را به را مخصوصاً بي ثبات مي
توان كه مي( در ذات اين آزادي .توانند فرار كنندآورد، كارگراني كه آزادند و مي

بيگانه شدن ) كه دوباره به پاخيزدهم فقط براي ايناخت آنرا موقتاً مطيع سآن
  )24 (". ايجاد بحران نهفته استپاشي اجتماعي وامكان فرو"مناسبات اجتماعي، 

توانند دير سركار توانند در كار شركت نكنند، كارگران مي ميهاهيپي"البته 
مادام "نافرماني . يايدي كنار بتواند با چنين وضع سرمايه مي... و "ندحاضر شو

 خوديه  ب"به خطر بيافتد) يعني عينيت بخشيدن به كُنش(كه توليد سرمايه 
يابي جلوي شدت"اما نافرماني زماني كه . خود براي ايجاد بحران كافي نيست

ر سودمندي سرمايه به  كطوريه استثمار مورد نياز بازتوليد سرمايه را بگيرد ب
خوشبختانه، چنين به نظر ) 25 (."شود، باعث بحران مي اثر بگذاردبه طور جدي

اميد هالووي به ضد قدرت . خواهيم كه ميايم رسيدهايرسد به همان نكتهمي
  . استدر همين نكته نهفته

 يسرمايه با توجه به مشكلاتي كه در تابع ساختن نافرماني داشته به توسعه
كه رودرروئي را ) "ديفنتر"(با اين همه، چنين تاكتيكي . رو آورده استر اعتبا

و (بحران ":ه وجود آورده است، مسائل خاص خود را باندازدبه تعويق مي
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توان درك ي اعتبار نميرا بدون بحث نقش توسعه) بنابراين ماديت ضد بحران
 رشد  به معنيران،به زبان ساده، توسعه اعتبار در رويارويي با بح) 26 (."كرد

- ه است و نميبود، سطح زندگي ساختگي گي، انتظارات ساختسرمايه ساختگي
  .تواند ادامه پيدا كند

نافرماني، كاهش نسبي ارزش اضافي كه روئي با ي اجتناب از رودردر نتيجه"
  ) 27 (".سازدي اين داستان را غير ممكن ميتوليد شده است ادامه

بي " و دايمي موجب  پولي همواره به طور فزايندهبين انباشت واقعي وجدائي 
ه دش كنونيداري بيني ناپذيري سرمايهثباتي، ناپايداري، شكنندگي و پيش

  :اين حال، چنين وضعيتي در عين حالبا . است
ن دست يافته است و سرمايه به آ  بين تابعيت واقعي زندگي كهفشكا"

، سرمايه براي بقا. يه طالب آنست و آز سرمادهد كه حرصتابعيتي را افزايش مي
  )28 (."كندتر ميتوقعات خود را بيش

 و ، هالووي"فرياد توام با اطمينان ضد قدرت"جاست منشاء ، در اينبنابراين
. رود به شمار "اميد بشريت"تواند مي "ضد قدرت تعريف نشده"كه چرا اين

توانيم از  نميمعني آنست كهه داري بامروزه درست همان شكنندگي سرمايه
  . سازدور مي آتشفشان اجتماعي را شعله"نه" داوري كنيم كه كدام پيش
ها بر سرمايه به علت تنزل ارزش پزوي مكزيك و بحران تاثير قيام زاپاتيست"

مايه كند كه توان بر هم زدن روال انباشت سر مشخص مي1994 - 95مالي جهاني
   )29( ."گي نداردروند توليد بستي فرد در ضرورتاً به جايگاه بلاواسطه

هاي سرمايه از ما جهت ، خواستافزون بر اين. هاي ما مهم اند"نه"ي همه
ابع نمودن هر چه شديدتر همه  سرمايه در تيتلاش همه جانبه"بقاي خود 

 و بر اهميت "ي نئوليبراليسم استهاي زندگي به سرمايه جانمايهجنبه
: ي داريم نه صداييما نه سيماي". افزايدميهاي ما در اين مقطع زماني "نه"
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هاي ما "آري" كه سرمايه تا بدين اندازه به پس حالا) 30 (."داريبحران سرمايه
  . بگوييم"نه"توانيم ، مينياز دارد

  
  

   به سرمايه"نه"
اند  كه بر زمين سفت منفيت جاي گرفتهفرياد هالووي براي برخي از آنان

هاي ماركس آشنايند كه با ملوديماكسانيآهنگ باشد، اممكن است خوش
 " قدرتتصرفتغيير جهان بدون ". دانند ميطبل توخاليچنين فريادي را 

 هالووي "نه"در عين حال كه .  ماركس استهاي ايده اساسينفيي دهندهنشان
بارزه براي فراتر رفتن از به ماركس در نظرات او پيرامون جايگاه دولت در م

 اندازهايچشممخالفت خاص آشكارا با ، اين  استار آشكارداري بسيسرمايه
ي ماركس نه دغدغه. اري و سرمايه انطباق دارددمربوط به چند و چون سرمايه

 او بر اين امر استوار تلاش. داري بلكه فهم قدرت آن بوددرك شكنندگي سرمايه
 برد و كنچگونه و چرا خود را بازتوليد ميداري بود كه توضيح دهد سرمايه

مايه با يك فرياد بلند در هم  ديوارهاي سر روشن است كهاين توضيح،مبناي 
كارگران مورد  داري به توليدگيري او را پيرامون گرايش سرمايهنتيجه. ريزدنمي

كه داراي مثابه امري ه داري ب سرمايهنياز خود ملاحظه كنيد، كارگراني كه با
  : كنندعقل سليم است برخورد مي

ه خاطر دهدكه ب طبقه كارگري را رشد مي،داريرفت توليد سرمايهپيش"
- ، سنت و عادتي كه دارند الزامات اين وجه توليد را طبيعي و بديهي ميآموزش
ي كه كاملاً تكوين يابد، همه زماني،داري توليدسازماندهي فرآيند سرمايه. دانند

  )31 (".شكندها را در هم ميمقاومت
ه  گرايش دارد؟ ب"هاقاومتي مر هم شكستن همهد"چرا سرمايه به 

وابستگي كارگر به سرمايه كه نمايشي از شرايط خود توليد است و با آن "خاطر
 خود  وابستگي بلاواسطه كارگران به فروش نيروي كار."شودشرايط تضمين مي
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وري  كه بارآطوريه جهت رفع نيازهاي خويش، رازآميزي ماهيت سرمايه ب
د، تقسيمات بين شومثابه مشخصات سرمايه ظاهر ميه  ضرورتاً باجتماعي كار
گر آن جاي انسان همگي نشانه ، تاثيرات جايگزيني ماشين بكار و سرمايه

ود شها به فروش نيروي كار مربوط ميي آنهمه) 32. (رودبه شمار ميوابستگي 
هر اثر و ي كه نوع تجلي آن داري، داد و ستديعني همان ويژگي اساسي سرمايه

دهد كه گوئي كارگر را طوري جلوه ميبرد و آني استثماري را از بين مينشانه
  . دارسرمايه درست مثل -آورد كه شايسته آنسته دست ميحقي را ب

ي نظرات مربوط به عدالت كه كارگر همه": كندماركس چنين اظهار نظر مي
ي داري، همه توليد سرمايهآميزي وجهي رازدار به آن پايبندند، همه سرمايهو

به وجود ي ظاهراً آزاد  شكل مبادله اينبر بستر )33("توهمات مربوط به آزادي
  . آيندمي

موضوع او شكنندگي قانون . بيميانين توضيحي را در اثر هالووي نمياما چ
ي وجود دارد كه از وابستگي اي طبقاتي بي ثباتيكه در هر جامعه اين:است

وابستگي كارگر به ".شودناشي مين به حكومت شوندگان كنندگاحكومت
صي كه پي آمد فروش نيروي كار است، به داستان آميزي خايه و رازسرما

او دركتاب خود كانون  :البته يك دليل  در كار هست. كندهالووي ربط پيدا نمي
كرده پرستي كالا عوض وارهبت نيروي كار را با فروش كالا و استثمار كارگر را با 

  ) 34. (است
-واره بت)سازيوارهيند بت فرآو به دنبال آن(مفهوم نظري اصلي هالووي 

. كندبراي تدوين كارآيي فرياد مطرح ميمفهوم را  هالووي اين. پرستي است
 ابژهروح و معني دادن به  كهتر اهميت دارد تا اينبيش البته اين مفهوم براي او

. ي كالاها ارزش اجتماعي نهفته استهاي مادژگيكه در ويبي جان و باور به اين
گسست در كنش "، "پرستي عبارتست از گسست دركنُشوارهاز نظر هالووي بت

مختصراً، بيگانگي . "ي كارگسست كار انجام شده از كننده"، "شدهو كار انجام
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 هاي كنونيكانون بحث او را نه سرمايه با ويژگي) 35. (كننده از توليد خودتوليد
  : دهدآن بلكه فروش كالا تشكيل مي

شود، به گسست جريان اين حقيقت كه كالا براي مبادله در بازار توليد مي"
ه ي را بكند، همان كُنشي كه هم شيي را از كنُش مجزا مي شيانجامد،كنش مي
  ) 36 (."رود به شمار ميآورد و هم پيش شرط آنوجود مي
  : شود كار انجام شده را موجب مي گسست كُنش و، هدف مبادلهتوليد با

ما كنترل بر فعاليت . شودكنُش به ضد خود تبديل و از خود بيگانه مي"
عيت فعاليت  نفي خلاقيت انسان تابعلت. دهيماز دست مي ي خود راخلاقه

- و فروش آن كالاي ويژه يعني نيروي كار هم همين)37 (."انسان به بازار است
  . كندلاقيت انسان را نفي مير، خ بازايت از؟ تابعطور

به كالا تبديل ) نيروي كار(يت كار خلاقه گيرد كه ظرفزماني كاملاً انجام مي" 
 راآن وند ا سرمايه  دارايشود كهشود، كالائي كه در بازار به كساني فروخته مي

  ) 38 (".خريداري كنند
ه ب) كس بودي مارگونه كه شيوهآن(جاي تمركز بر توليد كالايي ه  بهالووي

كند و بر  رابطه را معكوس مي، اينشرطي براي استثمار كارگر مزدبگيرعنوان 
 :"توليد كالائي را تعميم دهد"ورزد تا بتواند يت فروش نيروي كار تاكيد ميماه

ي خود را در سرمايه شكل كاملاً تكوين يافته"جدايي كار انجام شده از كنش 
 ."اندر انجام شده در گذشته را تصاحب كردهمالكاني كه كاكند، يعني پيدا مي

 توليد براي ،ي اساسي نداردجنبه د خودجوبنابراين، استثمار در شكل مو) 39(
وجه به يچ هشده به كار انجام سست بين كنُش وگ"ه معني آنست كه بازار ب

-ود بلكه به كل جامعه بسط پيدا ميشي استثمار محدود نميفرآيند بلاواسطه
ي بر فعاليت خود رگيعي اينست كه مردم از امكان تصميممساله واق) 40 (".كند

از خود (پرستي وارهجايگزيني بت با) 41 (."گيرنده ميتر فاصلم بيشه طور عاب
آيد جهت كس از استثمار، حمايت نظري فراهم ميبا برداشت مار) بيگانگي
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، يعني "استجا پيشنهاد شده  طبقاتي كه در اينيمفهوم عمومي مبارزه"
   ".دنياي مبهم ضد قدرت"آوري او به گرداني هالووي از ماركس و رويروي

 "سرمايه"اي كه ماركس در ه گونهداري ب قدرت را با استثمار سرمايههالووي
- وارهگزيني در تاكيد او بر بت جاي اين. آن پرداخته را جايگزين كرده استبه

كالا، (داري هاي سرمايهيق آن شكل فرايندي كه از طر-سازي نيز آشكار است
يرامون ماهيت مورد هالووي از بحث پ. آيده وجود ميب) پول، سرمايه و امثال آن

هاي عضل ايجاد شكلكه ماهيت م اين-داريهاي سرمايهي شكلمجادله
مبارزه ايجاد و  همواره با"ها كه اين شكلداري هميشه موجودند و اينسرمايه

براي وجود "رسد كه انباشت اوليه گيري مي به اين نتيجه-"شوند ميتوليدباز
داري سرمايه"جا كه از آنست ن ايمنطق او ا) 42 (."داري حياتي استسرمايه
نقض اين جدايي . ..ي از فاعلجدايي شي يست از نقض مكرر و روزمرهعبارت

اري دسرشت سرمايه ؛ بلكه جزءداري نيستي آغازين سرمايهفقط ويژگي دوره
  ) 45 (."روده شمار ميب

انباشت اوليه بدين ترتيب، يك ويژگي دائمي و اصلي "كه مختصر اين
  )44 (."ست و نه يك فاز تاريخيداري اسرمايه

ي گيري همهذاتي شكلي طبقاتي كه   با اين همه، پا فشاري بر مبارزه
ر موجود قض پنهان و آشكافشاري بر نچنين پاداري است و همهاي سرمايهشكل

يزي كه او بين يند، نبايد تمايز انتقادي ماركس را مبهم كند، تمادر آن فرآ
منشاء ":سشماركس به پر. داري قائل بودناسات سرمايهي م در محدودهانباشت

او تاكيد كرد كه . ارائه كرده است دو پاسخ متفاوت "؟سرمايه در كجاست
ي توليد ستثمار كارگر درحوزهداري، ثمره اسرمايه در چارچوب مناسبات سرمايه

 -هاي بسيار گوناگوني دارددر مقابل آن، در انباشت اوليه سرمايه منشاء. است
ت كه  كارگر نه اجبار در انجام كار اضافي اس روزمرهولي منشاء آن نه استثمار

 رويكرد واحد به با از ميان بردن اين تفاوت و. ي فروش نيروي كار استنتيجه
كارگران معدن زغال و تقريباً ، پاس، معلمان دانشگاهبوميان جيا" هر دو فرآيند
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مركز  مته مبادلهزودر حبنابراين لازم نيست . توان برابر تلقي كرد را مي"همه
داري هاي وجه توليد سرمايهي راز آميزيهمه"شد كه از نظر ماركس منشاء 

ه ميان نيست كه بدليلي در  "ي طبقاتي در اين برداشت عام از مبارزه. "است
. "اي قايل شويمگان ارزش اضافه وزن و اهميت ويژهكنندخواهيم براي توليد

  !"سرمايه "اين از حساب ) 45(
تا . ت اوليه وجود داردالبته ظاهراً طنز معيني در امتياز دادن هالووي به انباش

ه مبارزه داري پيوسته از راآورد كه بازتوليد مناسبات سرمايهدليل ميآنجا كه او 
ي مناسبات اجبار بي دغدغه"بر اين نظر است كه ) گيرديا نمي(گيرد صورت مي
 صورت در آن. دار بر كارگر كافي نيستي سرمايهسلطه براي تضمين "اقتصادي
چه ماركس  آن." نيست كه به قدرت دولت نياز داردبورژوازي بالنده"اين تنها 

ي سرمايه از  نام نهاد، يعني استفاده"ت اوليهي به اصطلاح انباشسي اساجنبه"
داري همشخصه دائمي و اساسي سرماي") ديدگاه هالووي(دولت، ازين ديدگاه 

وردن اي مبارزه براي بيرون آاما آيا چنين قضيه) 46 ("است و نه يك فاز تاريخي
  كند؟    نميترنگ سرمايه را غامضدولت از چ

  
  ست و كموننه به مانيف

 برخلاف مخالفت( عجيبي در انتقاد از شخص ماركس طرزه باگر چه هالووي 
سكوت كرده است، نظر ) بوط به ماركسيسم و سنت ماركسيستيمسائل مر  بااو

- كاملاً رد ميداري را روند فرارفتن از سرمايهيرامون جايگاه دولت درماركس پ
جا   بسيار روشن بود، در آن"مانيفست كمونيست"نظر ماركس در ) 47 (.كند
ي مسلط يا به طبقهنخستين گام در انقلاب كارگري ارتقاء پرولتار" :كه گويدمي
 تحت كنترل كارگران دولتِ. "كراسي استو براي دم نبرد دري هدف پيروزبا

 در سرمايه و آغاز و امكان بازتوليد "هاي استبداديمداخله"آيند سپس فر
بر آمد ،  هم زمانحال وداري را محدود و در عين مناسبات مالكيت سرمايه

تمامي سرمايه را گام "بدين ترتيب، پرولتاريا، . كندمالكيت دولتي را تقويت مي
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- كه، دولت وسيلهمختصر اين) 48 (."كشدبه گام از چنگ بورژوازي بيرون مي
منافع خود به شكلي كه داراي "ي كارگر براي پيشبرد ت در دست طبقهساي

  . "ميز استآنيروي عام و به لحاظ اجتماعي قهر
 كه خطاي فاحش استاعتقاد   اين از نظر او.كندهالووي اين سناريو را رد مي

. تغيير داد)  انتخابات يا با انقلابتصرفخواه با (توان از طريق دولت جهان را مي
 نياموخته است كه گفتمان دولت بيش از  چيزيتئوري چنين نظري از تاريخ و

كه، نخست اين) 49 (.رود به شمار مي" آنقاتل" باشد "ي اميدوسيله"كه آن
كاري كه ": دبه چالش كشسرمايه را  برخوردار نيست كه  قدرت از ايندولت

 آن به حفظ سيستم تشكيلات  با نيازانجام دهدتواند مييا  كند ودولت مي
اي است گره"دولت تنها . "شودداري كه خود بخشي از آنست محدود ميسرمايه

كند هالووي بدين ترتيب، اين نظر را رد مي) 50 (."سبات اجتماعيدر تاروپود منا
براي از هم دريدن آن تاروپود از دولت !) لحمسحلقه (كه از كنترل دولت 

. توان استفاده كردتوليد سرمايه ميه مثابه اهرمي جهت بر هم زدن بازكارگران ب
حتي  (شودمي منتهي ي است كه به فرارويي از سرمايهيندآو اين بخشي از فر

 تها در بر هم زدن انباشتواند راجع به اهميت قيام زاپاتيستبا اين كه مي
 دولت را ،داريي سرمايهدر جامعه"به لحاظ تعريف، . )سرمايه صحبت كند

ه مثابه دولت  زيرا دولت ب"ه نفع طبقه كارگر به كار واداشتب"توان نمي
ه داري بجتماعي سرمايهناسبات اتوليد ماش به بازدوام و هستي"داري سرمايه

د تواند عليه سرمايه وارچرا دولت نمي) 51 (."عنوان يك كل گره خورده است
قاطع عليه منافع هر دولتي كه به اقدام ": عمل شود؟ جواب هالووي چنين است

 آمد و سرمايه وجود خواهده برد كه بحران اقتصادي بسرمايه دست بزند، پي مي
  ) 52 (."د كردر خواهاز قلمرو دولت فرا

شود، البته بايد روشن باشد كه نقطه نظر هالووي به دولت محدود نمي
، طرفداران محيط  در مورد كارگران" مناسبات اجتماعيگره در تارو پود"اين

 تعلق "ضد قدرت"و در واقع هر كس كه به جهان (زيست و فعالان سياسي 
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افزون بر اين، . اند كرده"نه اقدام قاطعاعليه منافع سرمايه" كه صادق است) دارد
كه دولت ) طور كه براي ماركس و انگلس روشن بودهمان(بايد روشن باشد 

كارگري موقعيت بي نظيري براي واكنش عليه اعتصاب سرمايه در اختيار دارد 
 براي افزايش كل نيروهاي مولده ...تفوق سياسي خود "تواند از كه ميطوريه ب

 "اقدام قاطع عليه منافع سرمايه"كه، مختصر اين".فاده كندتر استهر چه سريع
 پي بگيرد، "شهامت انقلابي را"كه دولت كارگري خط مشي توام با مادام 
  ) 53 (."ه وجود خواهد آمدبحران اقتصادي ب"اش آن نيست كه معني

هر (ست كه دولت كارگري نقطه نظر واقعي هالووي نه ناتواني دولت بلكه اين
اي كه همواره بر ما و بخشي از مناسبات اجتماعيست از قدرت  عبارت!)دولتي

بدين . سازي ماستوارهبندي، بخش بخش كردن و بتدر حال تعريف، طبقه
سازي كنُش كه مبارزه عليه جدااين تصور"يب، هالووي بر اين باور است كه ترت
جا كه در آن از ."استتواند در اختيار دولت باشد، تصوري پوچ و بيهوده مي

 خود قدرت مساله نه بر سر قدرت چه كسي بلكه بر سر بي جهانلاتحول انق"
مبارزه از طريق دولت يعني "همين دليل هالووي معتقد است كه ه  ب،"است

  )54 (."شكست فعالانه خويش
بايد تا به انتها پيش برده "كه مبارزه عليه سرمايه  بحث ماركس مبني بر اين

ست  بحث ماركس اين.ميان آيده كه ذكري از آن بدون اينبشود رد مي "شود
برد كه دولتي است كه كه مبارزه عليه سرمايه را دولت نوع كمون پيش مي

- ماشين دولتي حي و حاضر مي" جايگزين  را"حكومتي توليد كنندگانخود"
 . است"يافته جهت بردگي اجتماعي، ماشيني كه نيروي عمومي سازمانكند

ه وجود قدرتي ب"براي ايجاد چنين دولتي بايد :  هم روشن استنت آعل)  55(
چه  كه آنهم زماني ، آنبتواند رودرروي قدرت حاكم بايستد، قدرتي كه آورد

 "قدرت بر"انحلال : ترچيزي بسيار راديكال". است"ضد قدرت"مورد نياز است 
  ) 56 (."است
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 "ايمگيري كرده هدفنبيش از حد پائي"ست كه ما از نظر هالووي مساله اين
-  قدرت براي الغاء قدرت ميتصرفآنچه پيروز نشده اين نظر است كه انقلاب را 

، بايد داو را افزايش دهيم، بايد گيري كنيمبنابراين، بايد بالاتر هدف) 57 (."داند
اي آزاد از مناسبات قدرت از راه بناي جامعه:  دنبال كنيمروياي كمونيستي را"

تر است بينانهتر و در عين حال واقعاين پروژه بسيار راديكال. "رقدرت ب"انحلال 
  ) 58 (."تح قدرت گذاشته شده باشد بر ف آناسي انقلابي كه اساز هر ايده

 حتي دولت -ي استفاده از دولتشود كه ايدهازين نقطه نظر رفيع روشن مي
 و "فته باشديا سازمانيحكومتهاي خودگردان و خودشكل كمونه از نوعي كه ب

ي يافتهه جاي نيروي سازمانب كه"( كارگران باشد در خدمت قدرت خود
) 59. ( محلي از اعراب ندارد-) "دهندها، نيروي خود  را تشكيل ميسركوب آن

اما قدرت دولت . ه رسميت شناخته شودكه بنيست توان گفت در سطحي يا مي
در نظر  براي خود يي كه هدف بالاروداري صرفاً به اين دليل از بين نميدسرمايه
ها و ارتش دولت ي پليس، دادگاههالووي چه پيشنهادي در باره. بگيريم
عنوان يك ه داري ببه بازتوليد مناسبات اجتماعي سرمايه"داري دارد كه سرمايه

  كند؟ وابسته نيست بلكه از آن حمايت مي "كل
-ماعي سرمايهاسبات اجتمن توليدجا كه دولت به باز تا آن.هيچ پيشنهادي

-، پاسخ اينست در تاروپود آن مناسبات است"ايفقط گره"داري وابسته است و 
 وقتي با منطق هگلي مجهز "نه"فقط بگوئيد . ات بايد پايان دادكه به آن مناسب

ه معني قدرت همه جا حاضر ب": تر توام است اطمينان بيش، فرياد باباشيم
ي همه جا "نه "ه معني  همه جا حاضر ب"ريآ"، "مقاومت همه جا حاضر است

شويم كه قدرت دركار است چون قدرت به اين حقيقت اميدوار مي"حاضر است 
ن يتوانيم تعيدهد كه مياين حقيقت به ما آرامش مي. ه معني ضد قدرت استب

پرستي دال بر وجود وارهبت"پرستي را به نقد كشيم زيرا وارههويت كنيم و بت
، پرستيوارهبيگانگي يا بتمفهوم از خود... پرستي است وارهضد بتحي و حاضر 
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د  از خونفي ه مثابه مقاومت، امتناع، ب...ديگر، دلالت بر ضد خود دارد به بيان 
  ) 60 (."ي ما بيگانگي در عمل اجتماعي روزانه

ي كافي تكرار  اگر به اندازه-داريداري، شكنندگي سرمايه شكنندگي سرمايه
ود؟ اين قدرت با منطق زير فرو ش ميداري چه قدرت دولت سرمايهو.  ..كنيم
ابراين، نب... قدرت در تملك هيچ شخص يا نهاد مخصوصي نيست ": پاشدمي

  ) 61 (." و محل قدرتي نيست كه ظاهر آنستدولت كانون
اما در زندگي ! داري واقعي سرمايهي دولته احمقانه است نگراني ما در بارهچ
؟ اهيم خلق كنيمخو كه ميرسيم مياي از آن دولت چگونه به جامعهيواقع

  دهيم ؟  قدرت چگونه تغيير ميتصرفجهان را بدون 
  
  عمل انقلابي ايدآليسم و

ي مفاهيم غني  نفي ضرورتاً ايجادكنندهدهد كه نفيِاثر هالووي نشان مي
- ت مي بازگشمتاسفانه نفي ماركس از جانب هالووي ما را به هگل. نيست
ترين به شود و پيچيدهترين تبديل ميترين قضيه به پيچيدهساده) 62.(دهد
شوند هاي واقعي تبديل ميها، مواد اسرارآميز، به فاعلدر اينجا گزاره. ترينساده

اي ه مثابه عنصر مادهشود، بعنوان چيز ديگري ظاهر ميه فاعل واقعي ب"و 
 ،داري بازتاب دارددرت در دولت سرمايهق. ودشقدرت فاعل مي) 63 (."اسرارآميز

 دولت به مناسبات ".ه باشدداري قدرت داشتدولت سرمايه"كه جاي اينه ب
داري ه جاي حفظ آن مناسبات، به دولت سرمايهب"،شودداري وابسته ميسرمايه

- ي اساسي پيدا ميها جنبهسازي، ايجاد شكلواره در كانون بت."وابسته است
چون اشباح وجود آمدن، ظاهراً بر روي زمين همه س از بها پل شك،كند

ضد خود به ديگر تعامل دارند و تلويحاً يك رقصند بازنند، ميترسناك قدم مي
  . شودواره تبديل ميواره به ضد بتقدرت به ضد قدرت و بت. اشاره دارند
 ،ي ايدهنارماركس در رد خودپرو. حادتر باشدين  اتواند ازماركس نمي تقابل با

شكل داشت كه افراد بشر چگونه در اثر فعاليت خود، خويش را  تاكيدامر بر اين 
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 مبارزات خود رشد ماركس بارها و بارها تكرار كرد كه افراد بشر در اثر. دهندمي
كه، مبارزه يك مختصر اين. دهندوضاع و احوال  و خود را تغيير ميكنند، امي

  . مثبت استردن و يك عمل روند توليد، يك روند بر آورد ك
. گيري خالي استه طرز چشماما در اثر هالووي جاي تاكيد بر عمل انقلابي ب

 نگرد چراي تحقير مي به ديدههمين دليل است كه به مبارزه بر سر هويته ب
 يند نه يك فرآيند وبداري را ميكه در آن بخش بخش شدن و تقويت سرمايه

- توانند مبتكر جنبش بزرگي جديد، افرادي كه ميها ظرفيت افراد بشر باتوليد
 مبارزه بر سر دستمزدها صادق ياحتمالاً همين امر در باره) (64 (.تري باشند

 است ، مبارزاتي كه در آن پذيرفته شده است كه بهر حال، كارگر يك فرداست
هالووي كه پيشگام بودن ). تسليم و رضاي نهايي - ي اشتغال داردمزدكار كه به

، در اطلاع دادن به مردم واقعي پيرامون كند با فرياد رد مي را"ندهناسش"
اي مبارزات در خدمت انشقاق كه چرا پارهمبارزات درست و صحيح و توضيح اين

  . دهده خود ترديدي راه نميگيرد، بي كارگر قرار ميطبقه
كند ميعلاوه بر آن فرض   صحبت كند و"ما" تواند ازكه مي آنجا هالووي تا

ضد "اي منفي هم، فاعلزني به هم پيوند ميكه ما فرياد هاي منفرد خود را
بندي و بخش بخش يابي، طبقهاش در مبارزه عليه هويت"طبقه كار و ضد طبقه

ست كند عبارت متحد ميها راچه آنآن. شدن كارگران در اساس باهم متحدند
ه ها بتكوين آن) 65 (."داريها عليه سرمايهي منفي آنمشترك بودن مبارزه"از 

هاكه هم اكنون به مثابه آن. ي استضرورري براي خود غيمثابه يك طبقه
 نيازي به ابزار سياسي ي ضد قدرت يكپارچه اند،ي ايدهمثابهه تجسم ايده ب
 كنند، ابزاري كه در آن دانش و مبارزات جانبدارانه را بتوان ادغام واحساس نمي

ها و مبارزات تكامل استراتژي روند  به رشد از طريقپارچه كرد، نيازييك
  . مقاومت هم اكنون وجود دارد. نندبيمشترك نمي
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 فراتر رفت و خواهان نيروي تمام  عريانضروري است از نيروي خشونت"
 از تبديل كه را زنند، نيروي تمام كسانياني شد كه از تابع شدن سر باز ميكس

  )66 (". مي كننده ماشين سرمايه خودداري بشدن
ي ديالكتيكي؛  ماده و ملاط انديشهسازد كه اينستهالووي آشكار مي

 "شودست از احساس نيروي انفجاري آن چيزي كه انكار مي اديالكتيك عبارت
، يعني مردم مورد نظر هالووي آتشفشان ي ضد قدرتهاي ايدهگزاره) 67(

  ز انفجار چي؟ و پس ا. شوندجر ميفند؛ دير يا زود منا خاموش
، كنند كار دشواري نيستحاملان فرياد پس از انفجار چه ميكه اين تصور اين

اند، يعني بر ويراني آتشفشان، چه انجام داده به اطراف خود و آن با تعجبهاآن
اين نه . گردندي ديگر باز ميو شرمگينانه به حالت سكون تا نوبتكنند نگاه مي

- ي شكست را به نمايش ميلكتيك بلكه يك دورهي ديامواد و ملاط انديشه
  .گذارد
 پاسخي كه "؟انيم تغيير دهيمتو قدرت چگونه ميتصرفجهان را بدون "

و بدين . "دانيمنمي ما: واضح است كه":اين كتاب داده بودهالووي پيش تر در 
كند كه اهميت دارد روي اين پاسخ در عمل و نظر كار ترتيب هالووي تاكيد مي

- ي پاياني دوباره مي تقريباً دويست صفحه بعد در صفحههالووي) 68. (كنيم 
دهيم ؟ در پايان  قدرت تغيير ميتصرفجهان را چگونه بدون  پس ما": پرسد

  )69 (."دانيمكتاب همانند آغاز آن، ما نمي
  . يابدرمق پايان مي بي ناله و با، شود شروع ميفريادبا در آغاز 
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  ماركسيسم هالووي
  لي بين فورد 

  
- قدرت، تخيلي و خوش)؟( يك اثر ضد " قدرتتصرفتغيير جهان بدون "

هاي در دوراني كه جنگ، ر دوران تيره و تار ماوان گفت دتيم. بينانه است
ي نژادي مهر خود را سابقههاي بيامپرياليستي، و رشد نژادپرستي و كشمكش

 "ما" قدرتمنديم، "ما"كه ادعاي اين. ن اثر نياز داريمبه اي  كوبيده استبر آن
را ها توانيم آن مي"ما"ه نظر رسد، قدر هم وخيم ب و امور، هر چ"شايسته ايم"

بخش تواند بالقوه الهام، در حقيقت، ميكند كهتغيير دهيم، اميدي را مطرح مي
رغم پيام و  كتاب علي اين،ي كوتاه بگويمم در اين مقالهخواهاما مي. عمل باشد

د ناموفق رسالت اساسي خوبرد  در پيششظاهراً موثر و گسترده بيانِ يشيوه
ي به ماركسيسم است كه ريزي رويكرداش طرحاي كه هدفبوده است، رساله

ررسي قدم را با بدر اين جا ن. هاي پيشين را بهبود بخشدبنديبتواند جمع
  ) 1. (كنممختصر عقائد هالووي آغاز مي
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جدا كردن كارگر از ابزار توليد و توليد كالا  سازي دروارهطبق نظر هالووي بت
كارگر تحت نظام سرمايه . شناسانه داردي فروش در بازار، سر منشائي هستيبرا

ه او با حاصل كارجمعي خود ب. شودحاصل كار جمعي خود بيگانه مي داري از
ر كارگاه كارگر د. شودرو ميهله كالا دو باره روبواره شده در بازار مبادشكل بت

 شود ميروههايي روبا، با فرآوردهدر بازار، ام. كند ميارزش مصرف كار را تجربه
  :هاي ديگر قابل معاوضه اندآورده، با فرها هر چه باشد، ارزش مصرفي آنكه

-اين اشياء شكل... زند  را روابط بين اشياء بر هم ميمناسبات بين كارگران"
 ،ي مناسبات بين توليدكنندگان است و در چنين شكليواره شدههاي بت

  ) 2. ("دكنعنوان مناسبات اجتماعي انكار ميه برا ها ماهيت آن
 نسبت را هاي بينش مام توليدي غالب شد، هر يك از جنبهكه اين نظازماني
داري دوام داشته ما، مادام كه توليد سرمايه. دهد از پيش شكل مي،به جهان

واره  مخلوقات بتچونهم - سازيوارهكم در يك روند مبارزه با بت دست–باشد 
ن افراد بشر نقش  بودسوژهسازي در وارهجا كه بتاز آن. مانيمباقي ميشده 

 تحول  آنهاي مترقي كه هدفهاي افراد و جنبشي مقاومتاساسي دارد، همه
خارج از آن، بسط و توسعه پيدا ي اين روند، و نه و دگرگوني است، در محدوده

   :دكنگونه استدلال ميبدين ترتيب، هالووي اين. كندمي
 "ايدئولوژي"ه جاي هر تئوري مربوط به ب(پرستي وارهبنابراين، مفهوم بت"

، ستم و چرا مردم به فلاكت"ي نهي به پرسش ديررا  اساس پاسخ)"يسرور"يا 
ي پرستي مسالهوارهبت. سازد فراهم مي"دهند؟داري تن مياستثمار سرمايه

 )3(."رو است آن روبهباست كه هر تئوري مربوط به انقلاب ايري اساسينظ
كند كه تا  سرمايه را به نيرويي غيرمتمركز و ناپيدا تبديل مي،سازيوارهبت

 اما در عين حال، روند دروني متناقضي ؛گذارداعماق جامعه و فرهنگ اثر مي
-عنوان بته  بروندهالووي به اين . نيز در بر داردي نفي خود را  است كه نطفه

مقاومت يا . آيد ميستبه د مقاومت  يا"فرياد"بر اثركند كه  اشاره ميزدائيواره
 كه گونهنبدا،  استد بلكه امتناع از پذيرش امور نيروهاي مثبتي نيستن،فرياد
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-سازي تصاوير ذهن قوي و مفاهيم ثابتي را مطرح ميوارهاگر بت. وجود دارند
 "تماعي اجكنش روند"ي وي آن چيزي است كه هالودهسازند كه بر هم زنن

منظور ه زدائي اين تصاوير و مفاهيم را بوارهنامد، بتمي] يند اجتماعيفرآ[
سازي مناسبات اجتماعي را با وارهاگر بت. ندكاحياء آن جريان اجتماعي نفي مي

عنوان امري ه ي تاريخ و وانمودن آن بداري از حوزههدف خارج كردن سرمايه
-زدائي چنين هويتوارهكند، بتري ميگذاميشگي تعريف، تعيين هويت و نامه

  .دسازپذيرد و تعاريف را بي اعتبار ميها را نميكند، نامهائي را رد مي
. اشاره داردهاي چندي  دلالت برجا توضيح دادمدر اين ي كها دستگاه مفهومي

متمركز آن و نقشي كه هاي ناپيداي قدرت، خصلت غيركه شكلنخست اين
 اجتماعي قائل است، دال بر آنست كه يزندهمثابه موجودات ه ها ببراي انسان

قيم به قدرت، مثلاً به قدرت حملات مست.  كرد"تصرف"توان قدرت را نمي
اي ها متوجه قدرت دروني شدهي آن محلي از اعراب ندارند زيرا حمله،دولت

دوم . كنند مشخص ميسوژهه مثابه داري بشر را بنيست كه تحت نظام سرمايه
كه در . (ي كار است روند خلاقه،هاي قدرتشناسي همهكه، منشاء هستياين
 انقيادي كه كارگران) شود فهميده مي"كنش"ه عنوان  ببه طور كليجا اين

رت خود عليه خويش ها در تبديل قدآمد آنست كه آنكنند پيتجربه مي
طبقه كارگر )  زنده كاري كار را كه يعني ابزار توليد برسلطه. (كنندهمكاري مي
شود كه چنين سازي مانع از آن ميوارهي قدرتمند است، اما روند بتتنها طبقه

  . دست يابد ي آگاهبهاي كاملاً نيروي بالقوه
 به دست راخود نگاهي به قضيه، كارگران، گرچه ناآگاهانه، انقياد با چنين 

ه طبقات غير كسوم اين. گناهي وجود ندارد بيسوژه. شوندسبب ميخويش 
ي طبقاتي همه اما مبارزه. نديرگمييند شكل يرا همواره در فرآ، زاند قابل تعريف

ي مبارزات، مبارزات طبقاتي كه همهنكته متناقض چهارم اين. جا مشهود است
بندي است ست كه كليد رمزگشاي طبقه، طبقهي هالووي اينمايهخرد. ندا
-اي مبارزه، غيرهپرستي وباوري، نژاديه سكسه مبارزه علكو اين) سازيوارهبت(
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جا  در اين. تحميل شده) وارهتثبيت شده و بنابراين بت(هاي ست عليه هويت
  : تواند موضع او را توضيح دهدنقل قولي مي

ي مناسبات اجتماعي ه وجود آمدههاي بي طبقاتي در چارچوب شكلمبارزه"
  از قبلِها خودجود آمدن اين شكله و بلكه ب،افتدداري اتفاق نميسرمايه
ست بين اي تضاد بي وقفه،هر عمل اجتماعي. آيدپديد ميي طبقاتي مبارزه

هاي تعريف و واره شده، تحريف شده و شكلهاي بتتابعيت عمل به شكل
. هابراي زندگي عليه و فراسوي آن شكلداري و تلاش ي سرمايهتوضيح دهنده

  ) 4. (وجه مطرح نيستنديچ ه بههاي غيرطبقاتي مبارزهشكل
واره شده انقلاب هاي بتست كه زندگي عليه و فراسوي شكلنكته پنجم اين

جا كه از آن. ست فرا رسيده ابرد، انقلابي كه هم اكنون زمان آنرا به پيش مي
فرار متقابل (گيرد داري صورت ميي طبقاتي در چارچوب بازتوليد سرمايهمبارزه

رگر دست عاملي بيروني يعني طبقه كاه و نه ب) ه و سرمايه از كاركار از سرماي
ه اي در كار نيست كه انقلاب بكم و بيش داراي آگاهي طبقاتي، دليل سياسي

 بود كه آگاهي طبقاتي داشته باشدتد و منتظر رشد حزب يا سازماني تعويق اف
اي بود سياسييا منتظر بحران اقتصادي يا  )جا غير قابل تصور استكه در اين(

 امكاني هميشه حاضر است زيرا بازتوليد انقلاب. كه به وقوع انقلاب كمك كند
ه اين ب. توان تضمين كرد، هرگز نميسرمايه را، مادام كه صورت نگرفته باشد

كه سرمايه اين. ساز استداري هميشه مسالهليد سرمايهوتمعني آنست كه باز
د شود، حقيقتي تاريخي سترده تولياي طولاني در شكل گتوانسته طي دوره

ن ، چنيواره شده استده يك ثبات ظاهري بتدهن؛ چنين حقيقتي نشاناست
پيام هالووي . بايست طي راه بر آن فائق آمدثباتي مغاير مقاومتي است كه مي

 نمي و هالووي، در عين حال.) توانيم دنيا را عوض كنيمما مي(مثبت است 
ما ". (برعهده گيردگو باشد و نه نقشي مسيحائي پيشخواهد با چنين پيامي نه 
  )5 (.)"جهان را تغيير خواهيم داد
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  روند بدون ساختار
 خصلتخواهم با اشاره به اين نكته آغاز كنم كه كتاب هالووي بيان  مياجازه

كه  طوريه گرايانه بيشي شديداً تقليلانتزاعي و فلسفي ماركسيسم است با گرا
او وجوه تمايز و نوع زندگي . كند و زندگي روزمره را دشوار ميئوريپيوند بين ت

سازي و مبارزه وارهداري، بتسرمايه: دهدرا به سه مفهوم اساسي تقليل مي
ي طبقاتي اي، مبارزهوقتي بر اين باوريم كه هر نوع مبارزه. )"فرياد"مقاومت يا (

 بركت آن بسط و بارزه بهسازي تنها روندي است كه اين موارهاست و بت
ه ماند؟ وقتي انقلاب ب ديگر چه چيزي براي گفتن باقي مييابد،گسترش مي

 آيا ممكن يا حتي مطلوب است  در اين صورت،فعليت داردعنوان يك امكان 
 بر  اگر؟ وضعيت مبارزه را مشخص كنيم- حتي براي يك لحظه-يمتلاش كن

؟ و گيرم نيز برخوردار استآيا از امكان عملي ، امري مطلوب باشد انقلابفرض 
توازن  "عقلاني" "سنجش"د، آيا تحليل ما چيزي بيش از باش عملي  انقلابكه

 فرضاي نامطمئن كه پيشه يعني وظيف؟زدايي استواره و بتسازيوارهبين بت
ي يك روند ه بين دو لحظتشخيص) يوارهغيربت(ي حق ويژهيك  مسلم آن، از

  .استبرخوردار 
  را هر تحليل مشخصي از مناسبات اجتماعي،سازيوارهانستن بت فراگير د

اما اگر اين قضيه را پيوسته دنبال كنيم نتايج رويكرد . گيردپرسش ميزير 
و ابزار مستقلي اب ب، چرا كه اسرودئوال ميانتزاعي و فلسفي هالووي نيز زير س

رغم علي  نقد"كار"ري كه به كمك آن تشخيص دهيم كه  ابزا.در اختيار نداريم
 نقدي. ر نيايدسازي به زانو دواره برابر بتخود در ،ت تلاش در اجتناب از آننهاي

هم به كمك نقدي   آن-د به يك روند  تبديل روابط اجتماعي راك آنكه هدف
 مفروض دانستن رويكردي ليتنها ابزار اجتناب از چنين مشك. است -ديالكتيكي

ابي را يي بيطرف ارزرويكردي كه ابزار و وسيلهاست، ) واره شدهغير بت(انتقادي 
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سازي تا وارهاي كه بتجامعه ، اما چنين ادعايي دال بر آنست كه درفراهم سازد
 خارج از اين روند و در امان از ،ي انديشهاعماق آن نفوذ كرده است، يك حوزه

ي هاي رويكردست كه همهايي مسالهاين معضل نمونه.  مانده باشدآن باقي
رغم  علي–ساختار شكن با آن مواجه اند و هالووي با چنين رويكردي 

شود كه هيچ چيزي ميوقتي ادعا . ك دارد پيوند نزدي-خودماترياليسم ادعائي 
 چيز ديگري باشد، چنين حرف توخاليتواند جز ، انتقاد نميتوان شناخترا نمي

ه نظر البته ب. روري نداردي لازم و ضا تاريخ و مناسبات اجتماعي رابطهانتقادي ب
، توان شناخت، ميشناسانهرغم مسائل معرفتاي امور را، عليرسد كه پارهمي

 كل ،داريه صرفاً منفي از سرمايه و سرمايه و ن"مثبت"برداشتي زيرا بدون 
 كه چه "دانيممي" طور هم ظاهراًهمين. شودگفتمان هالووي غير ممكن مي

تا (و چه زماني روابط ) نفي يا "فرياد"(اومت كنيم ني بايد امتناع يا مقزما
جمعي و عشق  ، ارزش كاراند، يعني ما دوستي حقيقيزدايي شدهوارهبت) حدي

  . توانيم تشخيص دهيمدانيم يا ميرا مي و امثال آن
از  او ر فراآميز هالووي در پيوند با روند و نگراني مبالغههاي پيشين برتفسير

چون باوري افراطي، همالبته ساختار.  ساختار تاكيد داشتحظات مربوط بهملا
 افراد بشر -نظير آلتوسرچوب ماركسيسم  در چار-وس ياوي اشتراساختارباوري ل

 تبديل سوژهكند، تاريخ به روندي بدون ز داشتن نماينده و عامل محروم ميرا ا
وانيم تآگاه مناسباتي هستيم كه نميبرندگان ناشيشود كه در آن ما پمي

) هالووي(، تاكيد افراطي بر روند، ديگر يسواز . ها اثر بگذاريمبشناسيم يا بر آن
بي پايان تصاوير   كه روندِروايت ، اينسازدمحتوا تهي ميتاريخ را از معني و 

 گيرددر برمي  رايابنده و جنبش انساني غير قابل تفسيري محض، تغييرهنيذ
ها لازم اني كه براي معنا بخشيدن به آنفاقد ساختار اجتماعي، شناختي و زب

.  كنترل درآوريمتحت  نوعي بهرا كنيم تا آنجريان هستي را اجتماعي مي. اند
همگي اسباب و ابزار رسيدن به بندي، تعريف، هويت، امور روزمره و آئيني طبقه

اي پسا  داشتند و در هر جامعهداري وجودها بيش از سرمايهاين. ند ااين هدف
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سازي در واره سطحي از بت،در اين معنا. داري نيز وجود خواهند داشتايهسرم
اي موثر ي، ظاهرا براي زندگي در هر جامعهي هالوويافتهمفهوم بسيار تعميم

تواند از ، هالووي هم نميتر اشاره كردمگونه كه پيش، همانسرانجام  هم. است
- داري نشانمبادله سرمايهه مناسبات توليد و ساختار استفاده نكند، چرا ك

كند، مناسباتي كه  را مشروط ميست كه مناسباتيي نظام فراگيردهنده
دوراني كه "كندريف مي تع"داريعصر سرمايه"كشد و هالووي به نقد مي

. مانداي را هم كه پشت سر بگذارد، به شكلي باقي ميداري هر تجربهسرمايه
، اين رويكرد زير دنبال كنيمقي آن وقتي رويكرد هالووي را تا پايان منط

  . شكندضات دروني خود ساختار خويش را ميسنگيني بار تناق
باورانه بر تناقضات ذاتي تجزيه و  مناسب پرتوافكني ضدانساننه ديالكتيك

باورانه پيرامون تناقضاتي كه در حليل ساختارگراست و نه جر و بحث فراانسانت
زدائي وارهسازي و بتوارهيابنده بين بتييرچه من نسبت تغآن(ند ذهن موجود

ه عهده دارند،  بهاوژهسي است كه يهالبرد متناقض عمبلكه پيش) نهمنام مي
سي و اقتصادي اان مقيد به روابط اجتماعي، سيشهايي كه تصميمهايسوژه

 روابط در تجربي، اينغيرآليستي و هند نه ايدا يروابط تاريخ  اين.مشخصي است
هاي معني كه آن مجموعه روابط به شيوهمندند، بدين لحظه نسبتاً ساختارهر 

ي هستند كه ا و حقايق واقعي و عيني اجتماعي،انداي در هم تنيده شدهپيچيده
نكته مورد . سازندكنند و هم ممكن ميها را محدود ميهم كنش افراد و گروه

. ند هستهاي تاريخي بشرست كه روابط اجتماعي ساختارمندند، آفريدهننظر اي
پذير و گيرند و منعطف، نفوذ شكل ميط در متن نابرابري، ستم و مبارزهاين رواب

است و هر فرهنگ  مندداري ازين دست روابط ساختارسرمايه.  انديموقت
 نيز - كه در يك مكان و زمان با مكان و زمان ديگر تفاوت دارد–داري سرمايه

ثبت شده تآورد كه ه وجود ميوابط ديگري را بداري رعصر سرمايه. نين استچ
دهند هاي مشخصي را شكل ميكه جوامع و فرهنگطوريه اند بو در هم تنيده

، اين در هر نقطه از زمان. طه داريمكنيم و با آن رابكه ما در آن زندگي مي
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 در )هاافراد و گروه( اجتماعي هايسوژهآورند كه ه وجود ميروابط ضوابطي را ب
 هالي عمدهندهاين ضوابط، شكل. كنندگيري و عمل ميها تصميمچوب آنارچ

به .  مشخص كنندها راي آناكه به روش ساده بدون اينروندبه شمار مينيز 
مانند و خود را با شرايط جديد  اجتماعي باقي مياي از روابطمرور زمان پاره

اين . آينده وجود ميي نيز بگر ديروند و روابطروابطي از ميان مي. دهندوفق مي
ين تاريخ انطباق، دگرگوني و تحولاتي را ند و طي اا روابط جديد نيز داراي تاريخ

ن روابط از طريق اي. كه ضرورتاً از بين بروندگذارند بدون اينپشت سر مي
ها و نتايج ؛ اين روابط شكلآيدي طبقاتي پيش ميساختارمند است كه مبارزه

نده كنكه بتوانند مطلقاً تعيينبدون اين. (كنندي را مشروط ميتمبارزه طبقا
  .)باشند

در مقابل باور .  مفيدي استمفهوم ميانجيِ) هژموني( در اين رابطه سروري 
ي داند كه گرامشي بر سلطه نامي مي"، اما نادرستي كه سروري را رايج

   :كند ويليام روزنبري پيشنهاد مي)6(گذارد  مي"ايدئولوژيك
ك مبارزه را نه براي درك وفاق بلكه براي در) سروري(كه ما اين مفهوم "

، بدان وسيله از هاي تابعگروهبنديهايي كه روش. مورد استفاده قرار دهيم
ها استفاده  جنبشها، نهادها و، سازمانهاواژگان، تصاوير ذهني، نمادها، شكل

  ورو شوندهند، با آن روبرا درك كن كنند تا در باره سلطه بحث كنند، آنمي
كه فرآيند هايي باق دهند يا در مقابل آن مقاومت كنند، روشخود را با آن انط
آورد نه ه وجود ميچه سروري ب، آنبنابراين. هاستي آندهندهسلطه خود شكل

است  عمومي و هدفمندي ، ملاك و معيار مادي بلكه،يك ايدئولوژي مشترك
 سلطه هاهاي اجتماعي كه ويژگي آن نظامر طبقبراي زندگي و بحث و عمل ب

هاي ه وجود آيد چارچوبجا كه نظمي غالب بتا آن) هژموني(سروري .... است 
هاي معيني را جهت نشان دادن جا كه نه وفاق بلكه شكلقانوني كار تا آن

ه وجود آورده اي استدلالي به وجود آورد، ملاك و ضابطهپذيرش و نارضايي ب
  ) 7 (."است
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  : بندي كردگونه خصلتيامز هژموني را اينلريموند وي
ثنا اگر جنبه تحليلي را است. فعال همواره يك فرآيند است) هژموني(سروري "
- ي تحقق يافته يا يك ساختار نيست، بلكه مجموعه، سروري يك سيستمكنيم

 ي خاص و تغييرها و فشارهامناسبات و فعاليت اند با محدوديتي از تجارب، ا
آور انگيزش ضروري اين ي اساسي است و يادو اين نكته(افزون بر اين، ... دهيابن

عنوان شكلي از سلطه فقط وجودي ايستا ندارد بلكه پيوسته ه سروري ب) مفهوم
در رويارويي با سروري پيوسته مقاومت . شودميتغيير داده  احيا، از آن دفاع و

ي آن ارهايي كه همهدهند و فشكنند، تغييرش مي را محدود ميشود، آنمي
، بايد به مفهوم  بنابراين.شودچالش طلبيده ميه هم از جانب خود آن نيست ب

 اضافه كنيم كه عناصر واقعي  نيز راهژموني مفاهيم ضد هژموني و هژموني بديل
  ) 8 (".و پايدار عمل اجتماعي اند

ك روند را در مثابه يه سازي بوارهبسياري از محسنات بت) هژموني(سروري 
 سروري هرگز ،)نه وفاق(روري بر مبارزه گذاشته شده است ي سپايه. د داردخو

اما .  كردگيريتوان تصميمي نتايج آن پيشاپيش نميكامل نيست و در باره
ي  كه مايهامري ("تعريف" در اين امتياز را دارد كه به ما) هژموني(سروري 

ها و بررسي تراتژيريزي اس، طرحشرايط مبارزات مشخص) نفرت هالووي است
گونه كه گرامشي هم باور  اين امر همانبي ترديد. كندها كمك مينتايج آن

، يافته و هدايت شده در پيوند باشدعمل سياسي سازمان كه با در صورتيداشت
 نقش روشنفكران را به نقد نظري هالووي) 9. (رودبه بهترين وجه پيش مي

عهده ديگران ه ب ي تدوين استراتژي راكند و وظيفهمحدود مي) عمل نظري(
 آن را ، گرامشي هرگزكم كاري است كه، دستاين تقسيم كار، تقسيم. گذاردمي

  . تائيد نكرده است
سازي واره ممكن است آشكار سازد كه مفاهيم بت،ترسرانجام، بررسي بيشو 

 كمك "روريس"د دارند و برو سروري در سطوح مختلف تجزيه و تحليل كار
اي واره شدههاي بتخي از شكلكند ماهيت دقيق، تركيب دروني و مفهوم برمي
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 مشخص كنيم كه شرايط را) ، تصاوير ذهني، نمادها ، اعمال و امثال آنگفتمان(
سازي يا وارهاما بت) 10(.كندشوندگان را مشروط ميگران و سلطهمبارزات سلطه

خودي خود نه براي ه ب) سازيوارهل بتترين شكمثابه خطرناكه ب ("هويت"
مناسب  ، نه براي عمل سياسياز آن ترمهم زيه و تحليل اجتماعي وتج

  )11(.است
  

  مبارزه طبقاتي بدون طبقات
-اين  بحث او .امون گرفته تامپس.  پي.عنوان اين بخش را از مقاله مشهور اي

 عوام و اشراف اتي بيني طبق مبارزه،تان انگلس درست كه در قرن هيجدهم
كه مبارزه داشت و اين دار وجودگيري دقيق طبقات سرمايهپيش از شكل

هالووي )  12(گيرد بر مي هم درگيري را در حال شكلطبقاتي خود طبقاتِ
كند كه تحت نظام مي اشاره  اوممكن است با اين قضيه توافق داشته باشد ولي

گرفت، زيرا كارگران و خواهند  نل شكنهائي  به طورداري طبقات هرگزسرمايه
نند، زيرا كارگران در پذيرش كديگر را رد و جذب ميداران متقابلاً يكسرمايه
  هم هويت متناقض دارند و هم بدون هويت،بندي خود يا مبارزه عليه آنطبقه

بندي عليه طبقهست ايي طبقاتي هم زمان هم مبارزهبنابراين، مبارزه": اند
ست بين طبقاتي كه وجود دارند بدون ايبندي شدن، مبارزهن و هم طبقهكرد
مبارزات (ي مبارزات جا كه همهاز آن) 13 (."ها قائل شويمكه تمايزي بين آناين

- بندي جريان پيدا مي طبقهحول و حوش تا حدي )قومي، جنسيتي و امثال آن
جايي كه  آني طبقاتي اند، و منطقا ازي مبارزات، مبارزهكنند، بنابراين همه

شمار  به  طبقه كارگرجزءهم كنند بندي شدن خود مبارزه ميهمه عليه طبقه
كند؛ يت جذاب ميرا بي نها سادگي و زيبائي اين طرح آن. روند و هم نهمي
ي مسائل ه سادگي همهي با حركت عصاي فلسفي و جادويي خود بولوها

لي كه صدها محقق و افراد گيرد ، مسائعي و تاريخي پيچيده را ناديده مياجتما
محيطي و امون مسائل قومي، فمينيستي، زيستفعال طي مطالعه و فعاليت پير
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جا ظاهراً محلي از اعراب اند، در اينرو بودهههاي بسيار ديگر با آن روبهويت
  ) 14.(ندارد

 مسائلي را براي تجزيه و تحليل ،يند هالووي پيرامون طبقات در فرآاندازچشم
، طبق گفتمان او، بايد همانند هايي كه، گروهسازدگر فراهم ميي سلطههاگروه
بنابراين غيرقابل تعريف  يند وحت سلطه باشند، يعني طبقات در فرآهاي تگروه

 اعماق وجود هر كس نفوذ كرده سازي تاوارهاگر روند بت. )گذاريغير قابل نام(
 هر كس در امان باشند؟ بندي شدن تواند از سطحي از طبقه، چگونه مياست

اري وجود دارد نه كارگري؛ دگيري است و نه سرمايهي در حال شكلعضو طبقه
  :  حل اين مشكل وجود دارددو راه براي. ن طبقهودداري بسرمايه

) كنندميشان هويت تعيين براي(كنند ميبندي برخي ديگران را طبقه -1
سازي وارهراي بتبندي شوند، اما چنين كاري بكه طبقهبدون اين
  . در تئوري در نظر گرفته نشده استكند كههايي ايجاد ميمحدوديت

 نيروي كار ديگران را ،داران يا طبقات مسلط از لحاظ اقتصاديسرمايه -2
 كه ما از كند جاي كتاب اشاره ميهالووي در چند. كنندمياستثمار 

دهد اين ميترين جايي كه توضيح  دقيق، امايم متنفردشمنان طبقاتي
- جا كه مي است، آن آمده كتاب47 در صفحه نددشمنان چه كساني ا

، اقليت بسيار كوچكي يا در استثمار ديگران مستقيماً ايپاره": گويد
قيم در تصاحب و مست" اما شركت ."برند آن سود ميدست دارند يا از
گذاري  مبتني بر ه طور خطرناكي نزديك به نامب "استثمار ديگران

 همان  و دقيقاًبرخوردار است ساختار  ازاسبات اقتصادي است كهمن
هاي تابع از آن كند در بررسي گروهچيزي است كه هالووي سعي مي

هاي تابع، هالووي اهميت ملاحظات در خصوص گروه. اجتناب ورزد
-گونه تعريف ميدهد كه استثمار را اينجايي كاهش ميتااقتصادي را 

ي كار بلكه هم زمان تغيير كنش به ط در برگيرندهاستثمار نه فق": كند
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... انساني كردن انسانيت است  و ناسوژه ساقط كردن سوژهار، از ك
  ) 15 (."ست از سركوب خلاقيت سركش و نافرماناستثمار عبارت

جود داشته باشند كه كساني و"ء تابعين  بنابراين، اين امكان هست كه جز
بوميان جياپاس، استادان دانشگاه،  (" كرده استشان را زير و روانباشت زندگي

- ايده را آن هالووي در فصل آخر اين) 16( ).، تقريباً همهكارگران معادن ذغال
اي ه شيوه، گيرم بهستيمهمه انقلابي ] ما: [گويددهد كه ميجايي بسط مي
 اي كه در را به نكته ما،اين نظر) 17 (".واره و سركوب شده بت،بسيار متناقض

ابراين نه استثمار ، بن انقلابي هستيمما همه"گرداند، زيرا اگر بالا آورديم باز مي
 و نه چيزي كه ؛يك وجود ندارندندگان نظام هيچدار و نه سود برگر، نه سرمايه

ي ما  بلكه نظام قدرت ناپيدايي در كار است كه در همهمبارزه كنيمعليه آن 
  .وهايي از طرز فكر فوكرگه: جاري است

مستقيماً "هاي تابع كساني هستند كه كنيم گروهاگر روند اقتصادي را دنبال 
ي غير  گستردهمسيراگر  يا ؛"كننددر تصاحب و استثمار كار شركت نمي

، در چنين موردي گروه سازي كنيمتا استثمار را مفهومگيريم اقتصادي را پي 
 كه شامل تعداد زيادي ايم، گروهيگيري گسترش دادهه طور چشمدشمنان را ب

شوند كه مدير مزد و حقوق بگير، دلال، بوروكرات و اعضاء نيروي امنيتي مي
راه اول .  است"ركوب خلاقيت سركش و نافرمانس"ها نقش اصلي اجتماعي آن

 و از رويكرد معطوف به طبقه معاف مند از مناسبات اقتصادي ساختارهالووي را
ند؛ راه دوم ي كرو دن تلاش كرده است از آ، يعني برخوردي كه هالوويكندمي

 ارتباط تجربي خود را كند ورو ميمشكل روبه كننده را بامفهوم طبقات استثمار
دهد كه خود به آن  بسط مي"كاقليت بسيار كوچ"گيري فراتر از به طرز چشم
سيارگسترده و هاي بچنين به تجزيه و تحليل لايهاين رويكرد هم. محدود بود

، تناقضي دارندهاي اجتماعي م كه موقعيتكندنيز كمك چنداني نمي نگوناگو
كنند به دست ديگران هايي كه در عين حال كه گروهي را استثمار ميلايه

زن : بينندسود بردن از سيستم از آن آسيب ميها در عين شوند، آناستثمار مي



  سوژه از منظر جان هالووي

 105

 در اثر كم شدن  كههاي گوناگونيار، تاجر متعلق به يك قوم، واسطهدكارخانه
كنندگان  مصرفند و اين زيان را بر روينبيي كالا ضرر ميقيمت تمام شده

دست ه ني كه فرصت باي از متخصصاهاي گستردهكنند، لايهسرشكن مي
  . هاصي خود را دنبال كنند و امثال آني شخهاي خلاقهاند تا طرحردهآو

ما را از هر منطقي حتي ) يا مبارزه طبقاتي(ي طبقه گرايانهمفهوم تقليل
ي اي روابط اجتماعي مادي و غير مادي و منافع پيچيدهجهت بررسي مخارج

بحث . طلبدي را ميهاي گوناگون و متفاوتگيريكند كه غالباً موضعمحروم مي
كه به (شود فلسفي انتزاعي جايگزين تجزيه و تحليل اجتماعي مشخص مي

- اي دانست كه ضد تاريخواره شدهي بتشهرا تجلي انديتوان آنخودي خود مي
تحليلي را غير ضرور  در حقيقت چنين تجزيه و و) ماركسيستي استنگاري 

كنم  است و فكر ميواره شدهتجلي استدلال علوم اجتماعي بت  خودكهسازد مي
  . عليه آن مبارزه كند خواهدهالووي مي

؟ ه استم چه آمدليسماتريا بر سر: يسته است پرسش زيرا را مطرح كنيمشا
 رابطه  ظاهراً در قانع كردن خواننده در اين"تغيير جهان"هالووي در آغاز كتاب 

. روسته ماركس الهام گرفته با مشكل روب" سرمايه"كه دستگاه مفهومي او از 
ل او  ماركس را در استدلاي"سرمايه" كتاب "روح"هاي بعدي اما، در فصل

-طبقه" به "طبقه"جايي است كه از م او آنهاي مهيكي از لغزش. شاهد ايم
كند استدلال خود را با اشاره به شرايط هالووي تلاش مي. پردازد مي"بندي

- ريزي كند، يعني شرايطي كه بتداري پايهساسي مادي توليد و مبادله سرمايها
، تمامي نظام اجتماعي بسط پيدا كرد، به ه استبه وجود آوردسازي را واره

وقتي ) 18.( مناسبات عيني اجتماعي تجلي يافت را در بر گرفت و درمنديسوژه
-ست كه مناسبات توليدي پيشاسرمايه شد، منظورم اين"مستقر"داري سرمايه

واسطه و از ه  جديدي بايههسوژد در آورد، داري را از بين برد يا به تابعيت خو
يستي كه تجزيه ماترياليسم ماركس. واره شده شكل گرفتطريق آن مناسبات بت

 داد كه در آن ي پست مدرنيسم چپو تحليل با آن شروع شد جاي خود را به
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- هاي سياسي سازمانكند؛ به جنبش نه طبقه جايگاه اساسي پيدا ميهويت و
رد داسازي عرضه ميوارهي كه بتاسوژهشود و يافته با شك و ترديد برخورد مي

ي طبقاتي كه هالووي مبارزهم اينعلي رغ. ي است ناروشن و تجزيه شدهاسوژه
كه هر ي سرسختانه او مبني بر اين قبول ادعاداند،را ذاتي و همه جا حاضر مي

  باور تا آن را، نياز فراواني دارد انقلاب استزمانِ مناسب براي وقوع، زماني
  .كنيم

  انقلاب
. ن را منتشر كردوي كوتاه پري اندرس ارزياب"نيو لفت"ي مجله1976در سال 

جا در آن.  ناميد"ماركسيسم غربي"يابي پيرامون مطلبي بود  كه او اين ارز
كراسي پارلماني در وكند كه چگونه تثبيت دمن به اين قضيه اشاره ميواندرس

- پس از جنگ سرمايه"يرونق اقتصادي بي سابقه"ي، ي صنعتهجهان پيشرفت
، جهاني جود آورده و را ب"ايجهان دگرگون شده"داري و بقاي بلوك شوروي 

چوب ماترياليسم تاريخي  پيكربندي فكري كاملاً جديدي در چاركه در آن 
. كردگذاري  نام"ماركسيسم غربي"ن اين پيكربندي را واندرس. "گسترش يافت

 و  ماركسيسم كلاسيك به اقتصادايشگسست از گري اين ماركسيسم مشخصه
، هنر و فرهنگ )سيشنامعرفت اخصوصم(سياست و نزديك شدن به فلسفه 

، بلكه در مسير انحرافي  نكرد"توقف" 1968 تا 1924 ماركسيسم از سال )19. (است
ن و انقلابي بيگانه بود و اندرس-پاياني پيش رفت كه با هر نوع عمل سياسي يب

شكست انقلاب ": كندآمد شكست تجزيه و تحليل ميه مثابه پيرا بآن
آن   فسادلزهاي روسيه و علت و معلوسوسياليستي درگسترش به خارج از مر

 ."دهد كل سنت نظري اين دوره را تشكيل ميي عامدر داخل روسيه، زمينه
 خود به ديگر بيان، ماركسيسم غربي نتوانست بر شرايط اجتماعي توليد) 20(

اقتصادي  ي مناسبات اجتماعي وي تاثيرات پيچيدهفائق شودكه نمونه
  . آن رفتساختارمندي است كه قبلاً ذكر
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يوند نزديكي با فعاليت عملي ظور پيشرفت خود لازم بود كه پنمه  ماركسيسم ب
و جاهاي ديگر  ( در پاريس1968رويدادهاي سال .  بر قرار كندهاي انقلابيتوده

 و اوائل 60ي  آسيا در اواخر دهههاي اعتصابي در اروپا وو موج فعاليت) جهان
ه وجود آورد كه  را باد مجدد نظريه و عملن اميد اتحورس در اند،ي هفتاددهه

آفريني كند كه، در زمان شرايطي را باز"اركسيسم  باشد و ي مكنندهدگرگون
ي هآن شرايط جام) 21. ("ه وجود آوردگذاران ماترياليسم تاريخي را بخود، پايه

، كارگر از بين رفتي ي بعد دستاوردهاي طبقهطي دو دهه. عمل نپوشيد
شيد و انقلاب جهان سوم  كارگري تضعيف شد، بلوك شوروي فرو پاهايسازمان

، اگر سخني از كمونيسم در ميان احتمال گذار به سوسياليسم. شكست خورد
 اين  باها كهري كمتر شد و بسياري از ماركسيستنباشد، از هر زمان ديگ

  . شدند سوارداري رو شدند در واگن سرمايه روبهوضعيت
آميز زيبائي  و يا تن ندادن به مطالعات اسرارروز به مدتسليم نشدن هالووي

ي كه با مبارزات روزانه بسيار بيگانه اند را بايد به پاي شناختمعرفتي يا شناخت
با اين همه، بايد بگويم كه تئوري انقلاب او واقعاً پشت كردن . عتبار او گذاشتا

هاي تكوين جنبشداري معاصر و  اساسي است كه تدوين نظري سرمايهيبه كار
توانند جلوي مصيبت سرمايه هايي كه ميجنبش. بر آن استوار استاي توده

- با ترفندي زبان. م كنندشرايط عيني دگرگوني انقلابي را فراه داري را بگيرند و
هاي اجتماعي گيرييابد و مساله موضعل ميليق طبقه به طبقه بندي تشناختي
 "هويت"ي مساله به تنها - ظاهري واقعي و عيني و نه صرفاً - متفاوت 

مندترين شكل هستي و مانع اساسي شود كه از نظر هالووي زيانفروكاسته مي
اي مقاومت مبارزه است و هر مبارزه.  استيند اجتماعي فرآبر سر راه احياء يا

به . كنداتي است كه مجموعه فراواني از مشكلات تحليلي را رد ميي طبقمبارزه
ها انسان   ميليون"نيت خير"آهنگ مساعد ي همانقلاب مجموعهرسد نظر مي

- حواشي قدرت را ذره ذره مي خود، اقلحدشكيلات   تست كه باايديدهستم
نسبت به ) ابزار توليد(داري تصرف دارائي سرمايه. ناپيدا فرو بريزدسايند تا نظام 
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- ثانوي پيدا ميي جنبه) ضد قدرت( سرمايه يهاي فراسوي گسترهايجاد بديل
 ،ها را از كجا بايد فراهم كردروشن نيست منابع مادي ايجاد بديل، هر چند كند
ه ، هم بشوداز اهميت دولت نيز كاسته مي  اما.نه از طريق تصرف خود دارائياگر

-رغم اينهم عليراه انقلاب، آن مثابه مانعي بر سره عنوان هدفي انقلابي و هم ب
كنترل بر امور اقتصادي  ها با از دست دادنه دولتشود ككه مكرر گفته مي
- راي فشارهاي سياسي خارجي پيدا ميتر زمينه بتر و بيشداخلي خود، بيش

 و طي آن به جمعيتي كه در دهندكنند، به اعمال انضباط داخلي ادامه مي
  . دهندكنند خشونت نشان ميها زندگي ميهاي مرزهاي آنمحدوده

 پائين بودن سطح -يط جاري شكست طبقه كارگر، تحت شراخلاصه كنم
كه به (پراكنده  هاي جنگ، هويتي كارگر پس ازيافتگي رسمي طبقهسازمان
  تنها-ي و سلطه نظامي فردنگر-)يابد گسترش ميهاي اجتماعي بسط وجنبش

سوي سو به آنراه قابل تصور طرح انقلاب ايماني در ابعاد پرش از اين
از طريق  خواستطلبد كه ميول كينول را مياماني همانند  اي ياگراندكانيون،
 از  و) متر1609(  به پهناي يك ميليخ ي از، از روي دهنه شكافپرتاب خود

 بر روي دو چرخه قرار دوبارهز اپس از پروي به داخل فضا اي سي درجهزاويه
امري كه براي دگرگوني از اهميت  ،دهد نشان مي رانويسنده اميد. گيرد

تواند انجام دهد كه تجزيه كار را فقط به اين خاطر مي، اما او اينرخوردار استب
 كندجدا ميگيرد يا  مسائلي را ناديده مي،اين شيوه .گرايانه دارد تحليل تقليلو

  پيوندي ارگانيك باماترياليسم تاريخي، اگر بنا باشد. بپردازدبايد به نقد آن  كه
ي نزديك و موقعيت با در نظر گرفتن گذشته. اشدفعاليت عملي انقلابي داشته ب
گرايي درحد بالائي انم پيشنهاد كنم كه تقليلتوجاري جهان، منصفانه مي

 ،ها به علائم مثبتناديده گرفتن علائم و آثار منفي يا بهتر بگوئيم تبديل آن
كه گونه همان. ن انقلاب در برنامه بلاواسطه استهاي قرار داد شيوهيكي از تنها
ه معني اين ، بكه انقلاب ممكن است دارد گفتن اين به يقين توافقهالووي هم

  . افتدنيست كه اتفاق مي
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  :هايادداشت

خواهم از ماركوس تيلور به خاطر تصحيح چندين اشتباه فاحش من و يادآوري نكاتي كه قبلاً جا مي در اين-1
 اشتباهات  مسئوليت.امندين ايده او را وقيحانه برگرفتهدر ضمن چ. بسط نداده يا كم بسط داده بودم تشكر كنم

  . ديگر، خواه فاحش يا غيره و دستبردهاي فكري ديگر به عهده من است
   .49، ص 2002 هالووي -2
  .53 ، ص 2002 هالووي -3
  .2002، 143 هالووي ص -4
خواه يعني اي برابريبناي جامعه فقط دگرگوني فرارونده است و مخصوصاً "تغيير جهان"جا از  منظورم در اين-5
طبق نظر . كنيم در آن دگرگوني نقش ايفا مي"ما"كند و خوب يا بد جهان تعيير مي. دارياي غير سرمايهجامعه

  ).2003، 98هالووي ص . ("ماركسيسم به مثابه تئوري مبارزه ضرورتاً يك تئوري نامعلوم است"هالووي 
  .1985 ، 315 اسكات ص -6
  .1994 ، 364 و 362 ص ص  روزنبري-7
  .1977 سال ،112-113 ويليامز ص-8
  .2002كرهان   نگاه كنيد به-9

، سروري شوددر مقابل سروري مقاومت مي"كه مبني بر اين) كه در بالا ذكر شد ( نقطه نظر ريموند ويليامز -10
 را با اظهار نظر "شود  آن نيست به چالش كشيده ميمحدود دگرگون و يا تحت فشارهايي كه همگي هم از آنِ

ير قدرت بر چنان بر تاث اپوزيسيون بر قدرت بلكه همثير قدرتسازي نه تنها بر تاكه بتوارههالووي مبني بر اين
   ).177ص ، 2002هالووي . (اپوزيسيون اشاره دارد، مقايسه كنيد

  . است"تهوي"ي ، اصل سادهي يك ساختار اجتماعي پيچيده طبق نظر هالووي بن پايه-12
   .1979ن و تامپس-12
توانستيم بدون تناقض بگوئيم ، ميبندي مي شديمكه كاملاً طبقهتنها در صورتي" ،143 ص ،2000 هالووي -13

  .)144ص ،  2002هالووي سال  ( ).ي طبقاتي غير ممكن بودصورت مبارزهما در آن (" ايمي كارگرطبقه"
ان  رفسم ديگر منمداري كرده ام زيرا مطئي هالووي خودها بر انديشهت عمداً از پرداختن به تاثير زاپاتيس-14

-  از فعاليتيحثابمتاً در مطالعه مدارك عمومي و  عمدها شيفتگي هالووي به زاپاتيست ريشه.به آن خواهند پرداخت
مناسباتي كه به دليل ،  بات دروني اين جنبش مطرح شده استهاي عمومي است كه در مقابل بررسي مناس

مراتبي كه مردان اما در هر موقعيت جنگي، سلسله.  جنگ در جياپاس بررسي آن بي نهايت دشوار است"كاهش"
ي مربوط نسبت به ادعامين دليل بايد  ه بهكند،گيري محدود ميكنند، شركت عمومي را در تصميممسلح تحميل مي

بر اساس بيست اين نكته را . دارد مشكوك بودود و مصرف بيروني شكراسي عام ميو دمي مردم ياراسي تودهكوبه دم
 فراهم هاي چنديگويم كه فرصت ميي شمال مورازان و قبل و پس از جنگ داخلي السالوادور در منطقهحضورماه 

هاي  پشت پرده ي ارتش انقلابي خلق و سازمان رفتاري رفتار بيروني وي ارائهه گزارش تفاوت بين نحوآورد كه
  . مدريابها  آنمردمي تحت كنترل

 سركوب خلاقيت فقط در روند توليد ،شودگونه كه معمولاً درك مي آن. 148-149 ص ص 2002 هالووي -15
ي جامعه سرمايه ه وجود آورندهآيد كه باي پيش مي جدا شدن كنش از كار انجام شدهگيرد بلكه در كلصورت نمي
   .)149ص ،  2002هالووي . (داري است

  . 145ص ،  2002 هالووي -16
  .211ص ،  2002 هالووي -17
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را روند ) هوم كلاسيك كلمهدر مف(جدائي كارگر از ابزار توليد ":ئيد اين تفسير مطلب زير آمده است در تا-18
 ". دادوجود آورد و مورد تاييد قراره كار ب ترع كردن عمومي بودن و منتزسوژه از سوژهتر ساقط كردن عمومي

  .)148ص ،  2002هالووي (
  . 24/25ص ، 1976ن و  اندرس-19
 ؛گيري شكست آن بودو اساسي بود شكلكننده چه در اين سنت تعيينزيرا آن". 42ص ،  1967ن و اندرس-20

انداز تاريخي وحشتناك بود و طبقه كارگر غرب پس از سال ها در هر چشمدهه پس رفت و ركود كه بسياري از آن
  .)93ص ،  1976ن واندرس. ( تجربه كرد1920

  .96ص ، 1976ن سال و اندرس-21
  
  
  
  
  
  
  

         منابع 
  

  . نيولفت بوكز، لندن1976ن و پري اندرس"ملاحظاتي بر ماركسيسم غربي"* 
 ،شناسي آمريكاي لاتيندرج درمجله مردم. مالي ارپي درمورازان ش.اي: سروري در درون انقلاب سالوادور"* 
  .1999ن فورولي  اثر ب،45 تا 2 ص ، فصل اول،4شماره 
   بركلي ،2002 ، كرهان كيت"شناسيگرامشي، فرهنگ و مردم"* 
  .  لندن پلوتو،2002 ، جان هالووي"مفهوم انقلاب در زمان حاضر:  قدرتتصرفتغيير جهان بدون " *
 نشر جيل ژوزف، دانيل فوكت، " دولتگيريي شكلهاي روزانهشكل" در كتاب "سروي و زبان رقابت"*

   .بوعات دانشگاه ديوكدورهام، مط
1979  

   . ريموند ويليامز"ادبيات  ماركسيسم و"* 
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  فوروم
  مجله سرمايه و طبقه

  "مفهوم انقلاب در زمان ما :تصرف قدرتتغيير جهان بدون "
 را به بحث " قدرتتصرفتغيير جهان بدون "اين فوروم اثر جان هالووي 

بخش و بخش فراخواني است بر تامل رهائيهامنگيزاننده و الاين اثر برا. گذاردمي
-شركت. كندسياست مقاومت در زمان ما ايفا مياي در از اين رو سهم ارزنده

ضد " و "منفيت عملي"هاي جنجالي كتاب از كنندگان در اين فوروم بحث
 ابزار چونهم تغيير جهان گرفته تا رد دولت  اساسيهايه مثابه شيوه ب"قدرت

نويسندگان، از . دهند علاقه مورد بحث و بررسي قرار ميبي را بادگرگوني انقلا
ي موضوعات خود، بحث و جدل مهيجي هالووي، با فراتر رفتن از محدودهجمله 

 .كنندمفهوم انقلاب در زمان ما آغاز ميرا پيرامون 
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  بخشي تامل رهاييافراخوان بر
  شتاينا دينر.سي. آنا: نوشته 

  گفتاري بر فورومپيش
ن ايده به مدرنيسم ظاهرا در رواج ايآفرينان پستاكنون مدتي است كه جهان
وظيفه ) يا حتي انديشه آن(اند كه تغيير جهان موفقيت نسبي دست يافته
 ياي در موزهاصلاحي است كه سزاوار جايگاه ويژهفعالان سياسي غير قابل 

ر نهايت پ بي"هايعاليتمجموعه ف"هاي اخير ا در سالام. ند اروياهاي مدرن
آيرس تا مامباي پوچي  از جياپاس تا سياتل و از بوئنوس)1995تارو سال (باري 

-  به فرياد بسيج"ن ديگري ممكن استجها". اين باور را آشكار ساخته است
-پربخش به احساسات رهاييچه آن. ماني زمان ما تبديل شده استكننده و آر

، دآوره وجود مي براي مشاركت و بحث ب رادهد و فضاهاي جديدي بال مي-و
 نماد مشكلي است كه يك ابهاماما آيا اين . دقيقا مبهم بودن اين ادعاست

اي كه بتواند كثرت مبارزات  و گسترده را در خود دارد، استراتژياستراتژي عام
، آن را تدارك ك مقاومتدر عين پيگيري سياسي و ايدئولوژيو  ، در بر داشتهرا

  ؟  و تقويت كندديده
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ه ها بخيابان) يدوباره (تصرفست كه شيوه بديع بودن لحظه كنوني اين
آمدهاي نش عليه نئوليبراليسم جهاني و پي گوناگون نه فقط واكهايسوژهدست 

نقلاب در زمان ما آنست بلكه تصميم توام با شور و شوق بحث پيرامون مفهوم ا
بحث . فوروم حاضر كمكي است به پيشبرد اين وظيفه. دهدن ميرا نيز نشا

:  قدرتتصرف نتغيير جهان بدو"درون اين فوروم كه پيرامون اثر هالووي 
 امر هاي پيشين الهام گرفته و به اين است، از بحث"وم قدرت در زمان مامفه

و  "سرمايه و طبقه"تري را در مجله هاي بيشاميد بسته است كه بحث و جدل
  . دامن زندمجلاتديگر 

رد فراخوان هالووي به . وجود دارد پرداختن به اين كتاب  چندي برايدلايل
از كتاب .  نام نهاد، كار مشكلي است"بخشتامل رهايي"اسلاوي ژيژيك آنچه 

 فكري در سر جهان استقبال شده است كه تخصيص انرژيهالووي زماني در سرا
 هم با كساني كه ،هالووي.  است شدهو نادرتغيير راديكال جهان كمياب زمينه 
به مقابله  اند يا تئوري انتزاعي سر فرود آورده"واقعيت تجربي" خطر به آژير

 نيازي به ،معتقدند دوران آنارشيستي جديدهم با كساني كه  برخاسته است و
 ). نگاه كنيد2003ين ه طور مثال به نوشته كلاب( نظري ندارد تكوين و تكامل

ها ادار مانده و جذب پروژه زاپاتيست زمان خود وفمستقل كه به روح هالووي
شده است، نه در پي آنست كه تزهايش تاييد شود و نه جواب دقيقي براي 

  . هاي خود به دست داده استپرسش
ها و طرفداران دگرگوني راديكال در اثر سه مساله اساسي از نظر ماركسيست

 پايه و اساس بحث او را تشكيل ند كه اتبطهالووي عرضه شده و به يكديگر مر
 و رد "ضد قدرت"، ايده "منفيت عملي"ه مثابه درك عمل اجتماعي ب. دهندمي

  . ابزار دگرگوني اساسيچونهمدولت 
بر ضعف تامل  ،كند دعوت ميتامل در ادامه اثر قبلي خود ما را به هالووي

او بر اين نظر است . شود،يل تغيير، يعني سرمايه، فهميده مچه قدرت غير قابآن
كه ) ي كارشانواره شدههاي بتو نه شكل(ند كه در اين جهان تنها افراد بشر
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 واقعيت اجتماعي ،تنها كار":  دارند به عهدهراظرفيت خلق جهان و دگرگوني آن
قدرت ما رو در رو . در كار نيست) خارجي(آورد، نيروي ديگري ه وجود ميرا ب

 ".ي آندرت خود ما نيست، گيرم كه در شكل بيگانه شدهبا هيج قدرتي جز ق
داري داري به هيچ وجه بيرون از سرمايهتناقضات سرمايه) 19، ص 1993هالووي (

- با اين همه، جوامع سرمايه. ه است دروني شدذهنيتبلكه در حقيقت، . نيست
.  گذاشته شده است"سوژهسازي كنش ابژهدائمي "اش بر فرآيندهاي داري پايه

كنش . تر از كار و فعاليت جسمي است چيزي بيش"كنش"منظور هالووي از 
دهد و وضعيت موجود  تغيير مي"كنش" ."منفيت عملي"عبارتست از حركت 

 قدرتي كه در )23ص. (رود و تعالي پيدا مي كندكنش فراتر مي. كندرا نفي مي
كنش "ه  كي اينستواستدلال هالو. شود، منفي استكنش به آن اشاره مي

. شوندمان نامرئي ميما و كنش". يابي اجتماعي محروم استعامل كار از اعتبار
گويند كه به ديگران ميكسانييعني ، شود تبديل ميتاريخ به تاريخ قدرتمندان

ود كه در آن كنش شجريان كنش به فرآيند متضادي تبديل مي. كنندچه 
. آورنده تصاحب خود در مي بكنش اكثريت را اقليتي، شود واكثريت انكار مي

  )30-29ص (
كنيم، جهاني كه احساس مي". پرقدرتي استمثابه منفيت ايدهه  بسوژهايده 

اما . "شود، هويت ما را نيز شامل ميبايد نفي شود، اين نفي) 3ص  (استخطا 
يك : دهدمقاومت يك مشكل واقعي را نشان ميدهي  براي سازمان،اين امر

آنچه " نفي اين است در عين حال كه ه در پيشنهاد هالووي مورد مشاجرينكته
توان بدون بررسي  براي نافرماني جنبه اساسي دارد، لحظه نفي را نمي"مائيم

هايي درك كرد كه در پي ها و استراتژيها، سازمانلحظه كشف دوباره هويت
كند يگونه كه هالووي استدلال ماگر مبارزه طبقاتي آن. آينده وجود مينفي ب

بندي هم زمان و بدون تمايزي عليه طبقهبندي كردن و مبارزه براي طبقه"
، در آن صورت مبارزه )143ص  (" استشدن يعني مبارزه بين طبقات مستقر

براي تحقق انسان و به رسميت شناختن اجتماعي او در برابر گسترش بي 
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؟ به ردازي كردپنظريه  بايد و گسترش ارزش را چگونهتكاملتفاوتي موجود در 
توانش انقلابي ) 15ص  ("هويتي استفرياد نافرماني، فرياد بي" ديگر، اگر بيان
مثلا دو نمونه ازين . كنيمدهي مقاومت را چگونه تقويت ميهاي سازمانشكل
ها يكي مقاومت فوروم اجتماعي جهاني و ديگري جنبش دهقانان بي شكل

شكل و  ه آيامتحقق شد نفيكه  هاونه نمر ايند.  را در نظر بگيريدزمين برزيل
  اين؟ آياه است پيروزي دست يافت به از خود نشان دادههايي كه مقاومتروش

 بين منفيت و مثبت بودن "تنش متناقض"تر  يا از آن هم بيش"منفيت عملي"
  ).1999 لاكلو و نوفه(؟ كند مقاومت را تامين مياست كه نيروي واقعي

توان آموخت اين  آرژانتين مي2001 تجربه دسامبر هايي كه ازاز جمله درس
-تكامل شكلسو، مبارزه در راه تركيب مجدد ساختار سياسي و است كه از يك
 ب قل،هاي اجتماعي گوناگونوكراسي و مشاركت به دست جنبشهاي جديد دم

  استثمار و سلطه نظامي را مستقيما نشانه گرفت كه ثبات نئوليبرالي آن،فساد
 با "همه بايد بيرون بروند"ها با شعار جنبش بي زمين. ود آورده بوده وجرا ب

هاي جديد مقاومت در مقابل بحران طور پيدايش شكلبسيج گسترده و همين
 در روندهاي "نامتشكل"هاي خودمختار و جنبش. ري پي گرفته شداساخت

ه  سياست سازماني سايند و بدين ترتيب بر رويسياسي جنبه اساسي پيدا كرد
  .ندافكند

 نخبگان سياسي سنتي با تغيير تركيب قدرت دولتي، تلاش براي ،از ديگر سو
 2001آيا اين بدان معني است كه پس از دسامبر سال .  را محدود كردنداستقلال

 به دنبال  بايد در كجا پسدر آرژانتين دگرگوني سياسي صورت نگرفته است؟
تركيب ) در آرژانتين(ن دسامبر به دنبال بحرا؟ باشيم "هاي سياسيدگرگوني"

 به وجود آورد كه و دولت را "ينجامعه مد" جدايي بين  بار ديگر جديدسياسي
اين مشكلات بر اثر گرايش . ماعي منتهي شد اجتبه حاد شدن مشكلات

 سياسي كه ز به ايجاد جنشياي تضاد بين نين يعشكل گرفت "سياستضد"
 و رشد چالش طلبد ي را بهدرت دولتها را هماهنگ كند و ققادر باشد فعاليت
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-  و خودمستقلهاي  را بر فعاليتاشتي مقاومت كه پايهآزاد جنبش پلوراليس
  ).2004 و 2003ينراشتاين، د. (كند بنا گرتاييد

-  هم قدرتيت بامساله بحث برانگيز ديگر در كتاب هالووي اين است كه ضد
 ت استراتژيك نيست،ه هالووي تشكيلادغدغ.  شده استبيان راه رهايي چون

 تصرفجهان را بدون ". كند ناپايداري و ضد قدرت طرفداري ميتر ازبلكه بيش
  ) 22ص  (".دانيمنمي: دهيم؟ جواب روشن استقدرت چگونه تغيير مي

معني ه دانيم اينست كه منفيت عملي ضد قدرت است و ضد قدرت بآنچه مي
در دنباله مطلب .  باشدرت قدتصرف  آنرد هر پروژه انقلابي است كه هدف

 بالامساله مفهوم انقلابي احتمالا اين نيست كه بيش از حد " :گويدهالووي مي
. يماقرار دادهست كه بيش از حد پايين را هدف ايم بلكه اينگيري كردههدف
 لالحهاي قدرت از اين نكته غافل است كه هدف انقلاب ان كرسيتصرفايده 

-اي مبتني بر شناخت متقابل كرامت انسانجامعهمناسبات قدرت است و ايجاد 
مفهوم "  ولوويوكراسي طبق نظر ميشل آيا اين مبارزات به دم) 20ص  (".ها

  د؟كناعطا ميرا آن  در خور  و اعتقاد هالووي جايگاه اصليطبق "غايب
 نظر هالووي است كه جنبش ، اينسومين مساله مورد اختلاف در اين فوروم

 جهان ها برطبق نظر او تاثير زاپاتيست.  كندتصرفت دولتي را انقلابي نبايد قدر
  ...برندا از توهم دولت قاطعانه فراتر مي ما رهبه خاطر اين است ك

 جامعه از طريق  قدرت دولتي و تغييرتصرف ، از انقلاب برآمدهتوهم دولت"
  خود راكه جنبش انقلابي بايد هدف اين). 158ص  2002 (."فهمددولت را مي

توان روي آن بحث مي بسيار اي است كه، مسالهقرار دهد قدرت دولتي تصرف
ي معادل انكار اين مطلب اروشن است اين است كه چنين پروژهآنچه . كرد

هاي  شكل يكي از،داري آني سرمايهبه دليل ماهيت ويژه, يست كه دولتن
 با پيوند در هالووي. گري مناسبات اجتماعي سرمايه است اصلي ميانجينهادي و

، زماني كه بر اين حقيقت تاكيد كرد كه دولت سهم به سزائي داشت اين موضوع
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هالووي و . (ياسي مناسبات اجتماعي سرمايه است بلكه شكل سابژهنه يك 
  .)1977پيكيوتو 

مادام كه توان رهايي يافت نمي " نه–دولت "، " آري-دولت "ي از چنبره
هم هست و هم "مثابه يك شكل اجتماعي ه دولت ب. چنين استنگاه به دولت 

 اين امكان كه شكل دولت ،به خاطر نظر هالووي تي چرادر چنين صور. "نيست
؟ دود اعلام شوردمبايد  قرار گيردت ينفع اكثره و ب تواند مورد مشاجره باشدمي
ر چنين است، آيا قدرت دولت را گيرد؟ اگ هالووي قدرت دولتي را ناديده ميآيا
 يند متناقضي است كه راه، فرآ ناديده گرفت؟ يا آيا تلاش براي رهاييتوانمي
جويد؟ اين پرسش و خالفت با دولت و از طريق دولت مي را در دولت، در مخود

هر "ان در پاي. شودري در مقالات اين مجموعه مطرح ميتهاي بيشپرسش
 محتواي هطور كنمايي و درست همانانديشه و فكري ميداني است براي قدرت

هاي راستين  كرد، ايدهتوان از اجرا و تحقق آن مجزاراستين يك داوري را نمي
اين بحث و ). 40-41 ص 2000آدورنو  (". كه از تز خود فراتر روندهستندهايي آن

  . چنان ادامه داردجدل هم
  
  

   :هازيرنويس
مفهوم انقلاب درزمان :  قدرترف تغيير جهان بدون تص": ي ارجاعات اشاره شده ازكتاب جان هالوويهمه  -1

  . نقل شده است "ما
  .رگبي كلر. كنم ويراستاري اين فوروم تشكر ياريش در خاطره ب كلر مايلم از  -2
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  :فهرست ماخذ
. 40 تا 35ص ) 2000( اثر تئودور آدورنو "از كتاب تدوين ايدئولوژي"پيام در يك بطري •

  .لندن) 2000(ك لاوي ژيژاس
در . شتايناينرد. سي.  نوشته اي"اسي در آرژانتيناهيت دگرگوني سيم"فراسوي بحران •

كتاب .  در نشر پراتوش چندرا و شركا"هاسياسيت امپرياليسم و ضد استراتژي"كتاب 
  .301 و 263ص . دهلي نو. فروشي اكر

سي .  نوشته اي"قدرت يا برابر قدرت؟ معضل جنبش پيكترو در آرژانتين پس از بحران" •
  .7 تا 1 ص 81 شماره "سرمايه و طبقه"در مجله شتاين اينرد

) 2002( اثر جان هالووي " مفهوم انقلاب در زمان ما" قدرتتصرفتغيير جهان بدون  •
  . لندن. مطبوعات پلوتو

 در مجله سرمايه و )1977( اثر جان هالووي و پيكيوتو" و علوم اجتماعيزاپاتيستمو": مقاله •
  .101 تا 76 ص 2طبقه شماره 

  .14 شماره "عقل سليم" اثر جان هالووي در مجله "ي ماركسآزادساز" •
 .آيرسبوئنوس ماي 27 در كلاين .سخنراني انمراجعه كنيد به  •
، لاكلائو و موفه، "به سوي سياست دموكراتيك راديكال: هژموني و استراتژي سوسياليستي" •

  . لندنورسو،
) 1995( تارو .س ا " اجتماعي، سياست و فعاليت جمعيهاي جنبش"جنبش در حركت •

  ).مطبوعات دانشگاه كمبريج(اي در كمبريج مطالعات سياست مقايسه
  .ك لندنژيژ.  اثر اس1917هاي لنين از منتخب نوشته: هالاب در پشت دروازهانق •
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  :مسافرت دريايي اميد بخش
   محل ورود نامطمئن

  آلبرتو اريونت
كشتي است كه . ستايالعاده كتاب خارق" قدرتتصرفان بدون تغيير جه"

- ه روشني صخره بو اندازددر جستجوي مفهوم معاصري براي انقلاب لنگر مي
 به رغم پايان اين كشتي،. كنده با آن رو در روست مشاهده مي ك راهايي

بنابراين . مئن است مطساحله ن ب رسيددررود و نامطمئن خود به پيش مي
هم در معناي متعارف كلمه و هم در . تواند نقدي دروني باشدما فقط مينقد 

  .كنيمتر در صفحاتي كه با هم سفر مياصمفهوم خ
. ستا منفيت ،گويد نقطه حركت نقد انقلابيحق با جان هالووي است كه مي

  نهفتهداريرمايه جامعه س در ذاتاي كهد مناسبات روزانه استثمار و سلطهر
 به مركز اين نقد آسيب ديده، راهاي سوژهن نقطه حركت ما، يعني او اي. است

 از يي آنگرداند و هم زمان، ديالكتيك منفي را در مفهوم آدورنوانقلابي باز مي
چنين ما را  همعزيمتو اين نقطه . كنده مثابه ديالكتيك انقلاب طلب ميما ب

ليدي نقد به ايده كمثاه  جاي پاي لوكاچ جوان، ببهپرستي وارهبه ايده بت
بخش بزرگي از بهترين صفحات . گرداندداري باز ميماركسيستي جامعه سرمايه

به واره پرستي و منفيت، كتاب هالووي تاملي است بر اين نظرات مربوط به بت
عنوان نقد و ه هاي ماركسيستي ببين سنترا  آنجا كه طرح بحث علاوه

-وارهجا كه به تفاوت بين بتيا آن. هددارائه ميمثابه علم مثبت ه ماركسيسم ب
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 پردازد و انديشه انقلابي آنه مثابه يك فرآيند ميسازي بوارهپرستي ثابت و بت
  . سازدرا آشكار مي

، استحكام تئوريك آن هرچه باشد نقطه اما. عزيمت او مناسب استنقطه 
 لساحما تضمين دهد كه به ه  در كار نيست كه بتواند پيشاپيش بعزيمتي

بخش هالووي، ه نظر من سفر دريايي اميدب. سياسي مناسبي خواهيم رسيد
ند ما را به نقطه تواورديش، مسير خود را گم كرده و ميرغم ظرفيت دريانعلي

اي سياست يعني به سياست پست مدرن، گونه. داي برسانورود غيرمنتظره
  .جاي انقلابيه ليبرالي ب

رايي گروست تقليلهود با آن روباي كه هالووي در سفر خاولين صخره
قاتي را با اجتناب از تقليل كند مساله تضاد طبهالووي تلاش مي. طبقاتي است

عين  اجتماعي گوناگون به يك موضوع واحد يعني طبقه كارگر و در هايسوژه
- در نوعي از به اصطلاح جنبش) ا راهآن (هاسوژهحال، كم اهميت كردن اين 

 عبارت است از جهت دادن دوباره آن وا مانور  بنابراين.هاي اجتماعي حل كند
، "قدرت بر" و "قدرت براي"موضوعات و مبارزات به يك تضاد عام دوگانه بين 

اين . سازدرو ميهداري را با شكست روبدر سرمايه اجتماعي  كنشكه جريان
يقي  توفبدون اين كه ، اويكي از دلايل. دلايل گوناگون صادقانه استه مانور ب

هالووي در عين حال كه در استدلال . داشته باشد، به عمل اجتماعي اشاره دارد
 را مشخص كند، "قدرت بر" و "قدرت براي"خود تلاش دارد ماهيت تضاد بين 

 ،را با تضاد بين كار و سرمايه نشان دهد و يا از اين تضاد تواند تمايز آننمي
توان از مثلا چگونه مي. اذ كنداعي را اتخ و مبارزات اجتم گوناگونموضوعات

توان  كه نميامري.  به پدرسالاري رسيد"قدرت براي" و "رقدرت ب"ضاد بين ت
توان به تنوع ايه تشخص داد و ازين تضاد هم نميرا از تضاد بين كار و سرم آن

 قدرت ،داري و دولت دست پيدا كرد؟ آيا بازار سرمايه و مبارزات اجتماعيسوژه
كند يا مال ميمثابه يك طبقه اعه ق تعيين هويت طبقه كارگر بخود را از طري

اي از هويت اين طبقه به مجموعه) ه كردناتميز(از طريق بخش بخش كردن 
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 اين مانور مجموعه ،روي كار خويش؟ بنابراينشهروندان و فروشندگان ني
ر ن و مبارزه طبقاتي دمبارزات را به يقين با كارگرا  وهاسوژهنامتمايزي از 
سازد، اما امتناع او از به دست دادن معياري جهت تري مرتبط ميمفهوم وسيع

سياب پوپوليسم سياست پست ، آب به آرغم ميل اوحقانيت اين جمع، علي
  .ريزدمدرن مي

ست از تقليل دولت ست عبارتصخره دومي كه هالووي با آن مواجه ا
اي براي كنندهياسي تعيين مساله س يك كه اين هم بهداري به يك ابزار،سرمايه

هالووي با نجات بينش انتقادي پيشين خود از . شودانديشه انقلابي تبديل مي
داري از مساله دولت به عنوان شكلي از رابطه اجتماعي سرمايهسو، و يك

 با موفقيت با اين -" دولتاستنتاج" با اشاره به مناظره آلماني پيرامون -ديگرسو
  .شودرو ميصخره روبه

 دست ه بتوان با آن به رهايي جامعهداري ابزار خنثايي نيست كدولت سرمايه
  .  قدرت دولتي دانستتصرفتوان فقط يافت و در نتيجه انقلاب را نمي

شته انقلاب را به  كه انقلابيون در گذكندمبالغه مي باور  اينشايد هالووي در
انگارانه ه درك سادهولي استدلال او علي. فهميدنداي ميچنين شيوه ساده

كند كه ا مطرح مياي راو به درستي مساله. برخوردار است يت قاطع ازانقلاب
 او از نقطه نظر انقلابي اين مساله را .هنوز براي خط مشي انقلابي حياتي است

ا كشتي خود را در ، امداري چه بايد كردكند كه با دولت سرمايهمطرح مي
كند پاسخ بديلي براي وقتي تلاش مي، ي اندازده خطر متري بدرياي پر تلاطم

  .اين مساله پيدا كند
-كند كه سياست انقلابي نمينور او از تاييد اين امر حركت ميجا مادر اين
 امر  قدرت دولتي به مثابه يك ابزار متمركز شود و به تاييد اينتصرفتواند بر 

داري جنبه ايه جامعه سرمي مناسبات قدرت در براخودِ دولت،رسد كه مي
ه هاي نقد دولت بترين فرض اظهار نظر اخير با يكي از اساسي.اساسي ندارد

 جدايي ري در تناقض است، يعنيدا شكلي از مناسبات اجتماعي سرمايهمثابه
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دولت به دليل جدايي . داريسياسي و اقتصادي در جامعه سرمايههاي بين حوزه
، بر شمردن بنابراين. رودبه شمار ميقتصاد جايگاه قدرت بين حوزه سياست و ا

توان بي توجه است، توهمي كه به تاثيرات آن نميهاي دولت يك توهم ويژگي
  .بود

كه از زاويه انقلابي با اين: انجامدگيري متناقض ميمانور هالووي به نتيجه
در مناسبات دهد چرا كه دولت بايد كرد اهميت خود را از دست ميدولت چه 

جاي ه را ب اين مانور ما. داري فقط يكي از مراكز استامعه سرمايهقدرت در ج
  .كندم هدايت ميرد پست مدرنيسسياست انقلابي به سياست خٌ

اين آسيب را . بيندهاي ذكر شده آسيب ميكشتي هالووي با برخورد با صخره
ن تصويرها عبارتند از اي. كند ذهني آخرين صفحات كتاب عريان ميتصويرهاي

ه ، كه ب)سياست مربوط به رويدادها(اي صرفا پر احساس چون گونهت همسياس
يك (يز هاي اجتماعي گوناگون نامتمااي از فعاليتها مجموعه آنيوجود آورنده
  نوبه خود بهههاي اجتماعي مجري آنند كه باست كه جنبش) حوزه فعاليت

 را سياست انقلابي هالووي اصرار دارد كه اين تصويرها. همان نسبت نامتمايزند
-هايش و صخرهگويد كه نقطه عزيمت او، نقشهه درستي مياو ب. معرفي كند

اما . روست، به سنت غني انديشه انقلابي تعلق داردههايي كه در سفر با آن روب
 كه بتواند حقانيت كند عرضه نميوي معياريهالو. اين استدلال كافي نيست

و . ثابت كندمثابه سياست انقلابي ه  ب راا رويداده معطوف بهبندي سياستطبقه
تصادفي نيست . ماندند با سياست پست مدرنيسم باقي ميبدين ترتيب در پيو

ت طي د نگري و هار"امپراتوري" همراه با كتاب "تغيير جهان"كه كتاب 
عنوان مانيفست سياسي پست مدرن ه  در آرژانتين ب2002روزهاي انقلابي سال 

  .پذيرفته شد
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   يا درك هالووي از انقلابهالها و فعاسم
  پابلو گيلگياني

 مخصوصا بر سر معناهاي " قدرتتصرفتغيير جهان بدون "در باره كتاب 
همين ه ب. صورت گرفته است هاي فراواني تاكنون بحثسياسي نهفته در آن

 داغ كردن اين بحث با موضوعات جديد كار مشكلي ، منتقد يكدليل براي
تواند وتاهي پيرامون زمينه نظري بحث مي با اين همه، اظهار نظر كاما. است

  . جالب توجه باشد
گاه آن فرياد عليه مايه كتاب است، عزيمتنوپرستي درواره بتيه اگر نظر

شود عدي كه شامل خشم و اميد ميفريادي دو ب: داري استهاي سرمايهفلاكت
 فراسوي وضع موجود  را،ديگريبديل  شر سرمايه دارد و واقعيتو ريشه در 
 كند كه نقطه عزيمتبدين ترتيب، هالووي بار ديگر تاكيد مي. كندترسيم مي

 نفي آنچه  عليه كهكند دلالت مي فريادي كه بر كنشي،عبارتست از رد فعالانه
نبش منفيت ه عنوان كل جمثابه كار بلكه به كنش نه فقط ب. داردهست، اشاره 

 است و حركت آن "يادكنش فر" تامل نظري هالووي بنابراين، اساس. عملي
 به اختصار عليه ، وليه فروبستگي و ع)سياسي(ها، تحديد نفوذ عليه محدوديت

  .باوريشخص
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هاي جامعه  عليه بدبختي"كنش فرياد"گاه را  اين عزيمتگرچه هالووي
  اوگاه نظري بحث، تنها عزيمتست كه اين خود، بحثم اينداندميداري سرمايه

  .رودبه شمار مي
شمرد في موجود در كنش فرياد را بر نمي نوع عمل منهايهالووي ويژگي

هاي اليتدهد كه مبارزات جمعي و فعرا ارائه ميهاي آنبلكه تنها فهرست نمونه
.  برعكس است اماواقعيت قضيه. دگيربيني چندي را در بر ميفردي قابل پيش

ترين نظر قابل تصور از كنش ترين و انتزاعي، عامگاه واقعي اين بحثعزيمت
 داري بررياد فعال مخالفت ما عليه سرمايهانساني است و نه عمل منفي كه از ف

  .آيدمي
در اين كنش، . فرض واقعي هالووي جريان اجتماعي بي شكل كنش است

- كنش" و ."شودبه ابزار كنش حال تبديل مي) گرانما و دي(ي كنش گذشته"
 يكي كجا  ايناند كه غير ممكن است بتوان گفتچنان درهم تنيدههاي ما آن

  )1() 22ص  (".شود آن ديگري كجا آغاز ميپايان و
ا آگاهانه و ن"زنيم، حاصل  كه فرياد مي"ما"ن، ساختار مادي افزون بر اي

- ه زندگي ما را در طي زمان رقم مياي است كآگاهانه، نقشه مند و بدون نقشه
  .ه نتيجه جنبش عمل منفين) 22ص  (".زند

 نشان  خودي از طريق تجزيه و تحليلهالووي پس از طرح اين فرض نظر
يك ".  يك قدرت انجام كار نهفته است،دهد كه در جريان اجتماعي كنشمي

) انجام كار ("رايقدرت ب") 24ص  ("اتحاد و پيوند كنش من با كنش ديگران
شود، يعني زماني كه  تبديل مي"برقدرت "اي است كه به  ماديِ نهفتهيشالوده

 كار انجام شده با كنش و جريان اجتماعي را جدايي و تصاحب خصوصي
  .سازدرو ميشكست روبه

 جدايي كار انجام شده از كنش، جدايي تجربه از ساختار، -نقد اين جدايي"
 است كه بحث را به  ابژه ازسوژه، جدايي )برداشت(جدايي برداشت از تحقق 
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، به ديگر بيان، وابستگي "قدرت بر"پذيري آسيب. رساندخود مي "فنقطه عط"
   ". كارفاعلقدرتمندان به ناتوانان، وابستگي كار انجام شده به 

پذيري ضروري است درك كنيم كه ين وجود، براي درك منشا اين آسيببا ا
ست از حركت مناسبات ه عبارت پاره شد متناقض هستي كنشياولا نحوه
  .هان محتوا و شكل هستي آنمتناقض بي

هاي  انجام شده محتوايي هستند كه شكل، كنش و كار"قدرت براي"
، كار، "قدرت بر". ندنكها را انكار ميها مسلط هستند و آناجتماعي بر آن

: كه، كل اين روند پر رمز و راز بر يك نكته ساده استوار استكوتاه اين. سرمايه
را  مسلط است و آن مام شده تا چه حد بركنشكه مهم نيست كه كار انجااين

طور مطلق به ه كند، در هر حال كار انجام شده براي هستي خود بانكار مي
  .هر چيز ديگر، گيرم كه حقيقي، توهمي بيش نيست. كنش وابسته است

رسيم كه به باور هالووي پرستي ميواره بتيه اين مسير تحليلي به نظردر
در آن . كردق آن، شكست در كنش را درك ميز طريمسيري است كه ماركس ا

 يهحركت به نظرالقاء  د بود ازصورت، آخرين گام نظري اين بحث عبارت خواه
- بت:روند -در  -پرستي از طريق تبديل رويكرد ايستا به رويكرد شكلوارهبت
  .سازيواره
كه هالووي مقدمتا اين .نظر من در اين بحث اشتباهات فاحشي هسته ب

، كنش و كار "قدرت بر"تاريخي زي محتواهاي عام و فراساغيير جهان را رهات
قدرت "ي اجتماعي هااو اين كار را با انحلال شكل. هدد، تقليل ميانجام شده

- دهد كه محتواهاي عام و فراتاريخي را انكار مي، كار و سرمايه، صورت مي"بر
مثابه انكار، تجزيه و ه شكل باين استدلال با تاكيد بيش از حد بر جايگاه . كنند

. كندل و محتواي اجتماعي را فراموش ميتحليل پيوندهاي پيچيده بين شك
هاي اجتماعي خود اعي محتواها نقشي در دگرگوني شكلتكوين مادي و اجتم

هاي جاي اين پرسش نيست حتي در محدودهدر اين بحث . و برعكس ندارند
دهي هاي متفاوت سازمان يا شيوههاي گوناگونسرمايه كه مثلا تكنولوژي
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هاي گوناگون اعمال قدرت كار يا شكل مختلف دارايي، يا شكلفرايندهاي 
كند تر كنش و كار انجام شده كمك ميجمعي به پيشبرد اجتماعي كردن بيش

  .گيردرا مييا جلوي پيشبرد آن
،  صرف شدهپيرامون جنبش و فرايندهانيرويي كه طور هم به رغم همه همين

تواند توضيحي تاريخي درستي از دگرگوني اجتماعي اين شيوه استدلال نمي
خ  داراي تاري- ايگيرم اسطوره -داريگذار از فئوداليسم به سرمايه. ندعرضه ك

رو هها روبد، با دايره بي پايان پيدايش شكلشواما وقتي سرمايه مستقر مي. است
ت كه اسكردي تنها زماني ممكن توان بحث كرد كه چنين رويگونه مياين. يما

  .شودرو ميهارتباط نظري بين شكل و محتواي اجتماعي با گسست روب
آور نيست كه تفاوت اساسي بين انباشت اوليه و بازتوليد بنابراين تعجب

ه مثابه مكان وضعيت اتفاقي پيدا تاريخ ب. ماند باقي ميسرمايه مبهم و ناروشن
  .بردب از ميان ي نظريگونهه  بتواندي نم كه توهمات حقيقي راكندمي

دهد و بر  اولي را كم اهميت جلوه مي"توهم" و "حقيقي"هالووي بين امر 
را   آن، كنشورزد كه خود نفيِاقعي هر شكلي از سرمايه تاكيد ميجنبه غير و

صورت قدرت سرمايه در تداوم بخشيدن به خيال  در آن. ستاوجود آورده ه ب
مثابه تبلور تاريخي ه  ساختار بيهل بحثي كه نقشي به نظردر كجاست؟ در مقاب

جه رسيد كه تداوم اعمال اجتماعي قائل نيست، آيا نهايتا نبايد به اين نتي
  آمد آگاهي آسيب ديده ماست؟ ، تنها پي"قدرت بر"

 را انجام دهد چهكنند كه نتوانسته است آنغالب افراد اثر هالووي را متهم مي
ا رسمي و ساختگي نظرم اين ادعه ب. كتاب قول داده استان  ظاهرا در عنوكه

تواند صادقانه انتظار داشته باشد كه اين نوع پاسخ عملي را هيچ كس نمي. است
 آيا ما بايد براي تغيير جهان ، وراي مساله در عوض،در. پيدا كنددر اين كتاب 

ي نظري هاست كه به فرض قبول افقاي كنيم يا نه، مسالهتصرفقدرت را 
رگوني توان به وظيفه دگدهد كه چگونه ميكاري ارائه نميهالووي، او هيچ راه

  .ها پرداختهاي اجتماعي و محتواي مادي آنبنيادي شكل
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هايي  مخفي در پس اسمهايلدين ترتيب هالووي خود را به كشف فعب
سازند، بدين منظور كه با بحث آزاد كند كه زبان سلطه را ميمحدود مي

 و با تكرار غذ، بي ثباتي را به جهان وارديرامون مقولات ماركسيسم بر روي كاپ
  .را از صحنه خارج كندكه سرمايه به ما وابسته است، آناين

ها چرا كه با حركت واژه. اندهايي پيش پا افتادهها اظهار نظرمتاسفانه اين
ه بر زندگي توان وابستگي مادي به فروش نيروي كار را از ميان برد كنمي

هاي فكري، حقيقت گريبدون ميانجي. روزمره اكثريت وسيع ما تاثير دارد
ي هاشكل. شودنتزاعي به سردرگمي عملي تبديل ميبندي ابديهي فرمول

. ماندقدرت سرمايه اسرارآميز باقي مي. شونداجتماعي از تعينات مادي تهي مي
- احساس گناه مي) سرمايه(اين قدرت خاطر وجود ه تر، ما بحتي از آن هم بد

  .كنيم
ان تجلي عنوه با اين همه، چرا صدها فعال سياسي و اجتماعي اين بحث را ب

ها اند؟ چرا اين بخش از رزمندگان سياسي سالنظري فعاليت خود برگزيده
كردند، تصورات قديمي را رد د را در چارچوب پيشروان تعريف مي خو،پيش
هم زماني كه دانند؟ واقعا چرا؟ آنابل اجرا مي گفتمان ضد قدرت را قكنند ومي
 اين بحث پيچيده و ند؟ چرا اهاي روزانه با دولتروئيها در مذاكرات و رودرآن

  كند؟ ه خود جلب ميروشنفكرانه و ضد پيشگام را بهاي ضدپيشرو گرايش
نظرم براي يافتن پاسخ بايد ه ب. شودها پاسخ روشني داده نميبه اين پرسش

ه با اين اصل است كه مقولات فكري را ب.  روش شناختي را جدي بگيريماصلِ
بدين ترتيب . ها اشاره دارندكنيم كه به آنهايي درك ميتمثابه تجلي واقعي

زدايي تفرقه مبارزات جمعي كنوني و توهمتوان توفيق اين كتاب را تجلي مي
راتيك و جزمي كل يك نسل از فعالين سياسي تفسير كرد كه با اعمال بوروك

  .چپ سنتي سرو كار دارند
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  :يادداشت
 تصرفتغيير جهان بدون "  هالوويهمه ارجاعات مربوط به كتاب

  .است) 2002("قدرت
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  مفهوم انقلاب در زمان ما
  

  نوشته ميشل لووي
  

نوشته جان هالووي اثري بسيار درخشان، تامل برانگيز و به مفهوم واقعي 
. "به ريشه مسائل"رويكرد او در اين نوشته، معطوف است . لمه ابتكاري استك

ي نفي را به شيوه ضعف و قوت نوشته هر چه باشد، قدرت انتقادي و كوبنده
: ست ازهدف بلندپروازانه و با اهميت آن عبارت. كندانگيزي برجسته ميهيجان

  ."داريتدقيق نقد ماركسيستي از سرمايه"
هاي آن به شمار  از بهترين بخش"فرياد": اب تحت عنوانبخش نخست كت

ترين مطالبي است كه دهندهترين و تكانفصل اول كتاب از برجسته. رودمي
  .امهاي اخير خواندهپيرامون انديشه انقلابي در سال

كنيم براي طرد جهاني كه احساس مي": فرض اصلي كتاب چنين است
   ".ن خوشي را وعده دهيم كه در انتظار ماستظالمانه است نيازي نيست كه پايا

ها را نابود داري كه زندگي انساندر اين نوشته در رويارويي با عملكرد سرمايه
 فرياد غم، فرياد وحشت، فرياد خشم و فرياد نفي و امتناع "نه"كند فرياد مي

ي مشخصي ان بر وعدهماعتراض به نظم موجود و حقانيت. شودداده ميسر 
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داند و امكان پذير مياين فرياد، رهيافتي را امكان"با اين وجود . ه نيستوابست
  ".كندتحول را نفي نمي

. پرستي سرو كار داردوارهوارگي و بتهاي فلسفي اصلي كتاب با بتفصل
. كندهالووي كه به شيوه خلاقانه از آثار ماركس، لوكاچ و آدورنو استفاده مي

كند كه روند  تعريف مي"عمل" و "محصول" پرستي را جدايي بينوارهبت
تاكيد او بر اين است كه بتواره . كند را از هم پاره مي" انجام دادن"جمعي 

. پرستي  وضعيتي نيست كه كل جامعه را فرا گيرد بلكه يك فرآيند است
بنابراين، . واره پرستي قرار داردپرستي در برابر ضد بتحركت متناقض بتواره

پرستي، وارهاي دانست كه بخشي از حركت ضد بتي را بايد نظريهنظريه انتقاد
اين .  است" انجام دادن"جزيي از مبارزه براي دفاع، احيا و ايجاد حركت جمعي 

يابي هاي عينيتنظري بسيار خردمندانه است، اما جان هالووي ظاهرا همه شكل
داري د كه در سرمايهگيراو مثلا ايراد مي. گيردواره پرستي يكسان ميرا با بت

 بسيار خوب، آيا يك صندلي خوب كه در ".كندشيي، هويت با دوامي پيدا مي"
كه كند؟ اين پيدا نمي"هويت با دوامي"نظام سوسياليستي ساخته شده است

پذيرد، به انكار توليدهاي يابي را نميهالوي تفاوت بين از خودبيگانگي و عينيت
) 4 فصل22رجوع كنيد به يادداشت شماره . (شوديمادي، واقعي و انساني منجر م
، مرتكب 1967رغم انتقاد از خود ديرهنگام در سال خطايي كه لوكاچ جوان، علي

  . نشده است
- ، يعني روايت"ماركسيسم علمي"از ست بحث مستدل ديگر هالووي، نقدي

چون جزئي جدانشدني از هايي كه سعي دارند قطعي بودن نظريه را، هم
اين روايت از ماركسيسم، دگرگوني تاريخي را بر طبق . سم تلقي كنندسوسيالي

: هالووي اما معتقد است. كندبيني مي توضيح داده و آن را پيش"قوانين علمي"
مبارزه ما به ذات خود، عميقا ناپايدار و غيرقطعي است و دليل آن اين است كه "

فقط زماني . هم استقطعيت تنها بر اساس شيي شدن مناسبات اجتماعي قابل ف
 جامعه صحبت كرد كه مناسبات اجتماعي را "قانون حركت"توان راجع به مي



  سوژه از منظر جان هالووي

 133

گيري دگرگوني انقلابي اما به معني پي. به شكل مناسبات بين اشياء بسط دهيم
مبارزه . در مسيري قطعي نيست، زيرا قطعيت خود نفي دگرگوني انقلابي است

- اين يكي از مهم.  " بنابراين، عليه قطعيتشدگي وست عليه شيي اياما مبارزه
تواند سهم به سزايي در رويكرد انتقادي هاي كتاب است و ميترين بخش

  .ماركسيستي به سياست ايفا كند
اصلاح "، كائوتسكي و روزا  لوكزامبورگِ در "چه بايد كرد"هالووي لنينِ در 

اما او مقاله روزا . اندد مي"هاي علميماركسيست"را از جمله ) 1899 ("يا انقلاب
- را ناديده مي) 1915 ("بحران سوسيال دموكراسي"لوكزامبورگ تحت عنوان 

 از "سوسياليسم يا بربريت"در اين مقاله روزا لوكزامبورگ با آموزه . گيرد
اين گسست . قطعيت علمي به لحاظ روش شناختي گسست اساسي كرده است

ست از بديل تاريخي ارد كه عبارتبندي جديد و مهمي پيوند داساسي با فرمول
اين مقاله نقطه عطفي در تاريخ ماركسيسم به . "سوسياليسم يا بربريت"بين 

 را در سياست "اصل عدم قطعيت"رود، دقيقا به اين دليل كه شمار مي
  .كندسوسياليستي وارد مي

دگرگوني جهان ": پردازم به اصلي كه عنوان كتاب را با خود دارداكنون مي
هاي تاكنوني در جهت هالووي معتقد است كه همه تلاش. "ن كسب قدرتبدو

ها را، الگوي دگرگوني انقلابي ناموفق بوده است، به اين خاطر كه اساس همه آن
با اين وجود، در . داده است قدرت دولتي تشكيل ميتصرفدگرگوني از طريق 

دارك تاريخي دلايل و م"كند كه  هالووي قبول مي217ييادداشت هشتِ صفحه
 ي تاكنوني براي تغيير جهان بدون تصرف ها كه همه تلاش چرا،"كافي نيست

كند ادعاي خود را بر اساس بنابراين، هالووي سعي مي. قدرت ناموفق بوده است
  .سه استدلال نظري زير پايه ريزي كند

-كه وضعيت موجود بخشي از مناسبات اجتماعي سرمايهاستدلال نخست اين
ماركسيسم انقلابي به ":نويسدطور كه او ميبا اين وجود، همان. داري است

 جان هالووي

 134

يابي به قدرت دولتي موجود نيست چنين روابطي آگاه است، هدف آن دست
  ).15ص ( ".بلكه در هم شكستن آن و ايجاد وضعيت جديدي است

 استدلال دوم اين است كه دولت در هر شكل آن، محتواي آن هر چه باشد، 
اين استدلالي آنارشيستي و كلاسيك است كه . وارگي استخود شكلي از بت

هايش در پيوند با كمون پاريس از ماركس هم تا حدودي، مخصوصا در يادداشت
هاست كه شكل غيردولتي قدرت سياسي در اين يادداشت. آن متاثر بود

  . پيشنهاد شده است
ين ا. استدلال سوم در فصل سوم آمده و بر كل كتاب اثر گذاشته است

قدرت  " يا توان انجام كارها و "قدرت براي "از تمايز بين عبارت است استدلال 
 يا توانايي فرمان دادن به ديگران براي آنچه كه شخص مايل است انجام "بر

را ارتقاء دهد ) قدرت براي انجام كارها(طبق نظر هالووي انقلاب بايد اولي . دهد
بايد اعتراف كنم كه . ا ريشه كن كندر) قدرت فرمان دادن به ديگران (و دومي 

كنم زندگي جمعي و فعاليت افراد اين تمايز مرا قانع نساخته است و فكر مي
  .تواند وجود داشته باشد نمي"قدرت براي فرمان دادن"بشر بدون نوعي 

انتقاد من با ايده دموكراسي سرو . خواهم انتقادهايم را توضيح دهماجازه مي
- هالووي دموكراسي را هم. ه به ندرت در كتاب آمده استكار دارد، مفهومي ك

گيري كه كند و فرآيندي از تصميمرا تعيين مي روندي كه دولت آن"چون 
من . با اين نظر موافق نيستم) 97ص  (.داندمي" تحت تاثير انتخابات است

معتقدم دموكراسي، مخصوصا در يك روند انقلابي بايد جنبه اساسي و كل روند 
اين بحث را روزا لوكزامبورگ در . گيري سياسي و اجتماعي را فرا گيردمتصمي

 به " روسيه1918انقلاب  ": اي تحت عنوانها در مقالهنقد رفيقانه از بلشويك
اين . دموكراسي يعني قدرت اكثريت بر اقليت. اي درخشان ارائه كرده استگونه

منزلت ديگران را محترم هايي دارد و بايد شأن و قدرت مطلق نيست، محدوديت
اين امر شامل همه نوع . ت استچنان قدرت اكثريت بر اقلياما هم. به شمارد

  .هاهاي زاپاتيستشود، از جمله دهكدهجوامع بشري مي
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ها پس از چند هفته، تصميم گرفتند به تيراندازي  زاپاتيست1994مثلا در سال 
 چه كساني تصميم گرفتند؟ .پايان دهند و مذاكره جهت آتش بس را آغاز كنند

 شايد وفاق عامي -ها به بحث نشستند و اكثريتيمردم دهكده هاي زاپاتيست
 –اكثريت .  تصميم گرفت كه به مبارزه مسلحانه پايان دهد–هم وجود داشت 

پذيرفت يا از  بايد اين تصميم را مي-دانماگر اكثريتي وجود داشت كه نمي
. اين قدرت، قدرت اكثريت بر اقليت بود. دكرها انشعاب ميجنبش زاپاتيست

 دستور دادند تيراندازي را متوقف EZLNپس از آن مردم دهكده به فرماندهان 
و سرانجام . ها بود بر فرماندهان خوداين قدرت، قدرت مردم دهكده. كنند

از دستورات  ) "دستوردادن ضمن اطاعت كردن"(ها طبق منطق فرماندهان آن
: د و به رزمندگان خود اعلام كردند از تيراندازي دست بكشندمردم پيروي كردن

-معناي اين روند اين است كه فرماندهان بر رزمندگان خود قدرت اعمال كرده
ست ايام از اين روند دقيق است، اما اين نمونهمن ادعائي ندارم كه توضيح. اند
  . از داردني] ديگران[هايي از اعمال قدرت بر  دموكراسي كه به شكلاز 

- يكي از ايرادات اساسي من به بحث هالووي در مورد مساله قدرت و قدرت
او در پيوند با . نهايت انتزاعي ضديت او با قدرت استستيزي، ماهيت بي

كند، اما در استدلاهاي او بحث چنداني ها اشاره ميمقاومت، به اهميت خاطره
تاريخي، خواه ماركسيست، هاي انقلابي هاي جنبشپيرامون ارزش يا محدوديت
  .شود به اين سو مشاهده نمي1917آنارشيست يا زاپاتيستي از 

هاي تاريخي مثبت هالووي در يكي از معدود قطعاتي كه در آن نمونه
كمون پاريس كه ماركس "كند، به پرستي را ذكر ميوارهخودگرداني و ضد بت

بندي كرده و تمورد بحث قرار داده، شوراهاي كارگري كه پانكوك صور
توان ثابت كرد كه در هر ، مي)105ص  (".كندها اشاره ميشوراهاي زاپاتيست

هاي قدرت دموكراتيك وجود دارد كه لازمه آن شكلي ها، شكليك از اين نمونه
قبلا راجع به تجربه شوراهاي روستايي . بوده است] ديگران[از اعمال قدرت بر 

ها براي مكزيك چيست؟ كتاب هالووي تا نپيشنهادهاي آ. زاپاتيست بحث كردم
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- ما نمي": درجه معيني تفسير درخشاني است بر اصل زاپاتيستي عمل انقلابي
 اما اين ادعا را بدون پيوند آن با شعار معروف "!خواهيم قدرت را كسب كنيم

 و .توان درك كرد نمي" چيز براي ما همه چيز براي همه، هيچ" : EZLNديگر 
-ن شعارها را كه جايگاه مهمي در اظهارنظرهاي رسمي زاپاتيستاگر هر دوي اي

توانيم استدلال  مييك قراردهيم با مبارزه براي دموكراسي مكزها دارد درپيوند
خواهيم قدرت را به دست گيريم، ها، نميما، ارتش زاپاتيست": زير را ارائه كنيم

  ."سي واقعيخواهيم، يعني يك دموكراي مردم ميما قدرت را براي همه
ايم كه ديگر يك دولت در كمون پاريس شكل جديدي از قدرت را شاهد بوده

چنان يك قدرت بود؛ قدرتي بود  كه مردم به مفهوم متعارف كلمه نبود، اما هم
 تركيبي از دموكراسي –را به شيوه دموكراتيك انتخاب كرده بودند  پاريس آن

، قدرتي بود بر مردم كه از طريق  و اين قدرت–نمايندگي و دموكراسي مستقيم 
اين كمون، بر گارد ملي . كردها و تصميمات خصلت اجرايي پيدا ميفرمان

 بياييد برويم در ". (كرد و فرماندهان گارد ملي بر سربازان خودقدرت اعمال مي
و اين قدرت يعني قدرت دموكراتيك كمون پاريس ) "بلوار كليشي سنگر ببنديم

هاي گارد ملي آغاز  با دستيابي بر ابزار مادي قدرت و توپ، و"كسب شد"واقعا 
كوك كمونيست در نظر داشت اين بود كه او در مورد شورا، آنچه آنتون پانه. شد

دستيابي به "خواست و شوراها را ابزار  مي"همه قدرت را براي شوراي كارگران"
اين نقل قول  (".دانست به دست كارگران مي"قدرت و برقراري سلطه بر جامعه

  ).امكوك گرفته پانه1938را از مقاله سال 
 –آنچه در بحث جان هالووي غايب است، مفهوم عمل آگاهانه انقلابي است 

 كه از نظر –بندي كرد  صورت"تزهاي فوئرباخ"را در نخستين بار ماركس آن
لات پرستي و معضتراژدي بتواره"من پاسخ واقعي به آن چيزي است كه او 

  ."دانست آن ميهمراه
اي گرفتار اند چگونه پرستياما پرسش اين است مردم كه به چنين بتواره

 مردم با عمل ":ست اتوانند خود را از اين نظام برهانند؟ پاسخ ماركس اينمي
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زمان آگاهي و رهايي بخش خود جامعه را تغيير داده و هم) پراكسيس(آگاهانه 
- دم تنها با تجربه عملي مبارزاتي خود ميمر. دهندشعور خود را نيز تغيير مي

به همين دليل است كه تنها رهايي . پرستي برهانندتوانند خود را از بتواره
هر عمل خودرهاني، خواه گروهي، . " از بالا"حقيقي، خودرهاني است و نه رهايي

-مصادره مصادره"تواند نخستين گام به سوي خواه فردي يا كم اهميت مي
گونه ، با همه سبعيت خود، همان"اينه"اما من معتقدم كه هر . د باش"كنندگان

  .  باشد"نيروي برانگيزاننده"تواند  گفته است مي205هالووي در ص كه 
اما به باور من خودكشي، ديوانگي، تروريسم و هر نوع واكنش ضد انساني به 

. ارائه دهماي خواهم پاسخ سادهمي.  براي رهايي باشد"سرآغازي"تواندنظام نمي
بدون "گيري كتاب كه نتيجه. بن لادن، سرآغاز نيست بلكه كوچه بن بست است

كنيم، هيچ كس ي ما راه خود را جستجو ميهمه. پسندم نام دارد را مي"پايان
ولي . تواند بگويد كه استراتژي واقعي و يا تنها استراتژي را يافته استنمي

  .ها بياموزيمز جمله از مبارزه زاپاتيستي مبارزان اهمگي بايد از تجربه زنده
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   قدرتتصرفتغيير جهان بدون 
  جان هالووي 

 از همه كساني كه دعوتم را پذيرفتند و كتاب .اين كتاب دعوتي است به بحث
-  همين و؛ قرار دادند، بسيار سپاسگزارمتند و خشنهم نقد نقد و گاه  مورد را 

  )1(. به تحليل و تفسير آن همت گماشتندكه  همه كساني ازطور
تجربه دو سال گذشته شبيه بازي بر ساحل دريا و تصادم با امواج بزرگ شور 

اي تجربه. زيررو كرد و به حركت وا داشتو شوق و انتقادي بوده است كه مرا 
 سر رشته بحث از دستم اي كه در آن گهگاهكننده، تجربهانگيز و گاه گيجهيجان

- اي احتمالا شيوه"سرمايه و طبقه" مجله  بحثبازگشت به كانون. شدخارج مي
  . ست جهت تمركز قوا پيش از فرا رسيدن موج بعدي

 ؛پرستيهوارعليه بتست اي مبارزه،ست كه مبارزه عليه سرمايه اب كلام اينلٌ
- اين استدلال به بحث.  كنيمزي دركساوارهيند بتواره پرستي را بايد فرآو بت
 معطوف در آن گروه. گردد برمي)2( 70 دهه دانان سوسياليستگروه اقتصادهاي 
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ه مثابه شكل خاصي از رابطه  درك از دولت ب,"تاستنتاج دول"به بحث 
اين نظام  تحت  راسازي مناسبات اجتماعيواره يك جنبه از بت وداريسرمايه

 آلماني  در مناظره" دولتاستنتاج"تاثير بحث در اين زمينه تحت . پيش برديم
كه البته تلاش كرديم به ) 1978نگاه كنيد به هالووي و پيكوتو (قرار داشتيم 

نقطه عطف در آن ترين  از نظر من مهم.ظ سياسي و نظري از آن فراتر رويملحا
ي را نبايد امري تمام و كمال دانست بلكه يك روند بحث اين بود كه بتواره ساز

  )3. (يابي روند يا روند شكل- در-ست، شكلا
گوئي به الزامات اين  به قصد پاسخ" قدرتتصرفتغيير جهان بدون "كتاب 

 سه مجلد "عقل سليم"بحثي كه قبلا در صفحات مجله . بحث تدوين شد
ه پرستي بوارهتمايز بين بت.  بسيار بسط و گسترش يافته بود"بازكسيسم رما"

ه عنوان يك فرآيند بسيار اهميت دارد پرستي بارهو بتومثابه عمل انجام شده 
كننده تفاوت بين درك مستبدانه ماركسيسم و درك اختيار باورانه زيرا مشخص

  . آنست
گرايانه ، ما را به درك نخبهمثابه عمل انجام يافتهه پرستي بوارهدرك بت
ك پيشاهنگ  رهبري يبدون اين نظر انقلاب غيرممكن است از .رساندتئوري مي

 تمركز دولت  انقلاب به اين.به وقوع پيوندد طبقه كارگر  ازنمايندگيه آزاد و ب
 عمل  از مردمنمايندگيه شود كه دقيقا شكلي از تشكيلات است كه بمنتهي مي

  .كند، يعني شكلي از حذف و سركوبمي
نقطه  يعني ،سازي درك كردنوارهيند بترا فرآپرستي وارهاز ديگر سو، بت
ي  را، لحظهكه تئوري آن(قراردادن  ه خود تقسيم شدايسوژه عزيمت خود را بر

ه ب(سازي خود واره كه عليه از خودبيگانگي يا بت)دهد، تشكيل ميمتناقضخود
 .روده سوي خودگرداني اجتماعي پيش ميكند و بمبارزه مي)  متناقضايگونه

اي در ا كه نه نجات دهندهكند چرخود حركت ميه  ضرورتا با اتكا باين سوژه
چه  از جائي كه هستيم و آنمبارزه. ايكار است نه پيشگام آزاد و نجات يافته

مبارزه عبارت است از رد آنچه هستيم و جايگاهي كه . شودروع ميهستيم ش
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اما حتي از آن .  ما در جريان و عليه آن، عليه آن و در جريان آن هستيم؛داريم
سمت ه  عليه، بايستي ب- و- در مبارزه، مبارزه دريگيرپيه منظور  ب،ترهم بيش

اي كه مبارزات جاري عليه  نكته، جهت داشته باشد آن فراسوي-  و-عليه
  .كنندن تاكيد ميتر بر آداري هرچه بيشسرمايه

گونه پرستي، همانوارهمثابه جنبشي عليه بته انديشيدن در باره كمونيسم ب
  به ارتفاعگيريهدفيعني ) اما نكته اين نيست(، ردنظرم ماركس چنين كه كه ب
پرستي حركت عليه همه موانعي است كه بر سراه واره جنبش عليه بت)4(.بالاتر

خودگرداني اجتماعي وجود دارد، يعني خورشيد راستين خويش شدن، بدون 
سوي خودگرداني اجتماعي كمونيسم ه حركت ب. ايعذر و بهانه يا نجات دهنده

اند، راه ا درهم تنيدههجا كه همه كنشاز آن زيرا، ) گرايي- كمون. (تجهاني اس
  .ديگري براي دستيابي به خودگرداني قابل تصور نيست

خصوصيت زمان حال را به اين حركت، حركتي است عليه درك تاريخ كه 
ست از آزادي از  افهمد چرا كه خودگرداني اجتماعي عبارتيمن گذشته مي

هاي بين ساختار فائق آمدن بر همه جدايي. ن گذشتهبه يمتعيين چند و چون 
و هستي به منظور تغيير و نقد زمان، يعني پيشرفت انتزاعي و همگني كه از 

ها و فعاليت"مثابه ه شود، به زمان ب حال و از حال به آينده منتهي ميگذشته به
 حركت عصيان اين )Gunn 1985 (".انديي كه موقتا و آزادنه انتخاب شدههاپروژه

هاست، دنياي ه معني دنياي كنشهاست زيرا خودگرداني بافعال عليه اسم
  )5(. هاابژه فعال و نه هايسوژه

. شهر است هم ضرورتي عاجلبا اين درك از كمونيسم، كمونيسم هم آرمان
.  قوانين نيست، يك جهت و راستاستيكمونيسم خط مشي يا مدل يا مجموعه

ن صرفا اين نيست كه نبايد با ين معني آبه يق. ه سوي ب- و -حركتي است فراسو
  )6 (.پول و دولت، در افتاد داري، مثلاهاي موجود سرمايهشكل
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قابل اجتناب است، درك چالشي غيركه چنين  به دليل اين برعكس،دقيقا
شامل شيوه ) واره شدنيا هر شكل بت(دولت . الزامات و خطرات اهميت دارد

ن مناسبات بين اشخاص به مناسبات اجتماعي است و تابع كردندهي ويژه سازما
باوري  و قبول شخصبه رسميت شناختن كهاي شيوه -ء مناسبات بين اشيا

- د كه به دولت و پول كاملا پشت ميچه خوب بو.  را مانع ميشوداجتماعي
 Juntas De Buen"توانيم انجام دهيم، اگرچه رديم، ولي اين كار را معمولا نميك

Gobiern"ها حركت موثري در اين راستاست، اگر بايد به دولت و ديگر  زاپاتيست
ست كه اين كار را چگونه انجام اما مساله اين. نوعي درافتيم ههاي سرمايه بشكل
-  ميها را به رسميتداري آنداري سرمايهاهيت و ويژگي سرمايهدهيم؟ ما ممي

ها راي آن شكل  و-آن و  عليه-در آن. كنيمها را نقد ميشكل آن. شناسيم
هاي عنوان ناقرينه آن شكله كنيم به مبارزه خود بسعي مي. كنيممبارزه مي

وجود ه هاي سازماندهي ديگري را بسعي كنيم شكل. داري نگاه كنيمسرمايه
  .هايي كه روابط بين اشيا را تابع روابط اشخاص كندآوريم، شكل

هاي سازماني خود گي ضروري بين شكلناقرين: ستمنظورم از ضد قدرت اين
كننده آن نيست كه اين ، تضمينناقرينگي شكل. داريهاي سرمايهو شكل

مبارزه در سرمايه ادغام نخواهد شد، اما مطمئنا شيوه مهمي از مبارزه عليه آن 
 Juntas De Buen"طور كه ماركوس در بحث فعاليتهمان. (رودبه شمار مي

Gobiern"خود تحت عنوان  2004گوست  در ابلاغيه آ"Leer un Vided" به آن اشاره 
گري و هاي ناقرينگي چيست؟ اين مساله هميشه با آزمايشاين شكل.) كندمي

 )7(كراسي مستقيم، واما سنت سازمان شورايي، مفاهيم دم. نوآوري سروكار دارد
ا جرابطه افقي و از ميان بردن جدايي بين حوزه اجتماعي و سياسي در اين

   )8(. جنبه اساسي دارند
 را به چالش داريهاي سرمايهبايد دولت يا پول يا ديگر شكلكه چگونه اين
 هميشه پرسش دشواري است و دقيقا به همين دليل بايد متوجه باشيم كشيد
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-  با دولت ما را به سمت آشتي و سازش با سرمايه سوق ميچالشيكه هر نوع 
ه مبارزه ب اما در.  شويم؟ نه، مجبور نيستيمآيا بايد به اين فشار تسليم. دهد

ه  مهم آنست كه ماهيت طبقاتي دولت ب،منظور كوتاه نيامدن در مقابل فشار
ي ناقرينگي خود را هادرك كنيم و شكل مناسبات اجتماعي را مثابه شكلي از

است  ايسازيوارهو فراسوي بت  عليهگيري آن جهتهايي كهشكل. بسط دهيم
  )9(. داري استهاي سرمايهي شكلنماكه خصلت
ان ادعا تو فقط يك شارلا. دانيمدانيم چگونه بايد انقلاب كرد؟ نه، نميآيا مي

 قد قطعيتا ف كتابنقد از اين زاويه كه. دانيم چگونه انقلاب كنيمدارد كه مي
  .  ، نقدي ياوه و مهمل است)10( است

كنيم، ود را جستجو مي راه خهمه ما": گويدطور كه ميشل لووي ميهمان
 ".تواند بگويد كه تنها او استراتژي درست را پيدا كرده استكس نمي هيچ

ين جستجو  ا بر آن است كه بخشي از" قدرت تصرفتغيير جهان بدون"كتاب 
اگر اين كتاب تاثيري نداشته است، به اين علت است كه بخشي از . باشد

، بخشي از كوشش رودشمار مي  به به پيشجويي راهي پيبراي تر عامپژوهش
  )11 (.ر جهت كشف مجدد انقلابتعام
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  : هازيرنويس
  . قابل دسترسي استهرمينيتا هاي گوناگون در تارنماي مجلهبحث كامل در باره كتاب به زبان. 1
  .اندر در تفسير خود به آن اشاره كرده مترز و تيلو كهگونههمان. 2
 اسپانيا در سال نخستين بار در. (ام بسط داده"رهدولت و مبارزه روزم": تحت عنوانام لهاين بحث را در رسا. 3
را  كه آن منتشر شد سيمون از مقالهي از همراه با نقد1991 و در انگلستان در شهر كلارك در سال 1980

  .) دانسته بود"پوپوليستي"
تر  كالينكوس در نقدي كه پيش،رده است كضياشارات افراطي تئوري ماركس ظاهرا الكس كالينكوس را نارا. 4

پرستي كالا نزديك شده كه وارههالووي به شكل افراطي تئوري بت": كندگونه بحث ميبر كتاب نوشته بود اين
  .)2003كالينكوس، سال  (".ماركس طرح كرده است

او خود را به كشف افعال بدين ترتيب، ": كندگيري ميگونه نتيجهشيوه تحقيرآميزي اينه ياني بلگپابلو گي. 5
 اين اثر را تحقير  كهكندمياشتباه او  ".آورندميوجود ه كند كه زبان سلطه را بهايي محدود ميپنهان در پس اسم

  . اگر اين كتاب كمكي به تبديل اسامي به افعال كند، به همه روياهاي من جامه عمل پوشانده است: كندمي
كنند، اما اين هرگز قصد من اندرو ماترز هم كتاب را در اين معني تفسير ميو  ، گراهام تيلورريمابل توتي. 6

  . نبوده است
ظاهرا ميشل لووي به قائل شدن اين . شودكراسي نمايندگي را نيز شامل ميوپرستي ضرورتا نقد دموارهنقد بت. 7

  . مراجعه كنيد2004به پاسخ من به او در هالووي . اي نداردتمايز علاقه
  . 2003نگاه كنيد به زيبچي سال . كنندهاي مبارزه كه برآمد، مي باره بحث مهمي پيرامون شكلدر. 8
مخصوصا، بين .  دولت است بحث قديمي درباره ماترز و تيلور هرگونه هم فكر كنند، اين يقينا،ريمابل تويت. 9
  )1980. (جائي هسته جابكنم كه در تاكيد كنم، اگرچه قبول مي مشاهده نميهماهنگي نالورگ و منبحث 

  .كنندطور كه الكس كالينكوس و بسياري ديگر چنين ميهمان. 10
به (ياني، آتيليو بورن و پابلو گيلگ. نوني بسيار مربوط استارزيابي نويسندگان كتاب به ارزيابي وضعيت ك. 11

نستور لوپز و لوئي . دانند ميحطاط و تفرقه در مبارزات جاريگر انآلبرتو بونت همگي كتاب را نشان) گونه ديگر
بياييد بخاطر همه اميدوار باشيم كه حق با . دانندانگيز ميرا بخشي از يك برآمد مبارزات انقلابي هيجان منندز آن

  . لوپز و منندز باشد
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  تنها يك پاسخ به جان هالووي
   ميشل لووي

 و  "هاآن"، قدرت "ما"ري، قدرت داهاي او پيرامون سرمايهبا بسياري از گفته
ضمنا خوشحالم كه اظهاراتم او را تشويق . توانم توافق داشته باشمكراسي ميودم

آن  در شكراسي توضيح دهد، مفهومي كه جايوكرد تا نظراتش را پيرامون دم
عنوان مبارزه براي ايجاد جامعه ه  ب"كراسيودم"تعريف او از .  خالي بودكتاب

ي كه سرمايه ديگر در آن جائي ندارد و ا بيان ديگر، جامعهودگردان، يا بهخ
كراسي كه در معناي اوليه وپسندم، دمكراسي شورايي او را ميو دمرطوهمين

  . كلمه، ضرورتا ضد سرمايه، انقلابي و كمونيستي است
توانم  واقعا موجود مي"كراسي نمايندگيودم" در باره  اوبا بسياري از نظرات

 و از آن هم "نمايندگي"باشم، يعني سيستم سياسي كه كم موافقت داشته 
كنم جان با من موافق باشد كه حتي اين شكل فكر مي. كراتيك استوكمتر دم

 افرادامري كه براي همه .  ديكتاتوري ارجحيت دارد بر"كراسيودم"فاسد 
ظاميان امريكاي لاتين كه عليه فاشيسم در اروپا يا عليه حكومت نبديهي است 
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هاي بوروكراتيك مدل استاليني سخن در ميان اگر از رژيم. (اندرزه كردهمبا
  ).نباشد

كراسي ودم"هاي موجود سر چيست؟ جان هالووي نه تنها شكلپس اختلاف بر 
برند و ه سر ميكه طبق تاكيد او در بحران عميق ب - كند  مي را نقد"نمايندگي

. كشدايندگي را نيز به نقد مي بلكه خود اصل نم-ها اعتماد ندارندمردم به آن
 بنيامين، بلوخ، لوكاچ جوان و –اي متفكرين مورد علاقه خود بيائيد لحظه

 را فراموش كنيم و نگاهي بيندازيم به رويدادهاي انقلابي بزرگ كه جان -آدورنو
 شوراهاي ،كمون پاريس: كراسي شورايي ذكر كرده استوهاي دمعنوان نمونهه ب

تا . هاها در جنگ داخلي فرانسه و شوراهاي دهقاني زاپاتيست، شورا1917 و 1905
هاي خاص نم، در همه اين رويدادها تحت شكلتوانم درك كجا كه من ميآن

يم كه كنه ميشاهدمكراسي مستقيم و نمايندگي را و دمپيونددر هر مورد 
ر اگ. اندنمايندگان تركيب كرده) قابل عزل(مجالس عمومي محلي را با انتخاب 

م جواري عمومي، يك ه نه تنها در يك كارخانه، يك "مانكراسيودم"بخواهيم 
 داشته باشد، عمليروستا، بلكه كل يك منطقه، يك كشور و يك قاره قدرت 

  .ناپذير استي اجتنابچنين تركيب
گونه كه قبلا در نقدم بر كتاب جان اشاره كردم، كمون پاريس هياتي بود همان
. مي در يك محله انتخاب شده بودند از طريق راي عمون منتخب كهشاورااز م

وجود ه هاي مشابهي در اسپانيا بشكل. ندگان منتخب هر كارخانه بوداين نماي
هاي  طي اولين ماه،آمد، جايي كه نمايندگان منتخب كميته مركزي ميليشيا

، كردند و اخيرا در جياپاس بر بارسلون حكومت مي1936پس از قيام جولاي 
ات بومي كميته انقلابي شورشي مخفي را انتخاب كردند كه رهبري قانوني جماع

در هريك از اين موارد نمايندگان به . عهده دارده ها را بجنبش بومي زاپاتيست
ها اين خاطر انتخاب شده بودند كه سخنگوي مجالس محلي بودند و به نام آن

كه ا ندارد، اما اينگويم كه اين امر مشكلات خاص خود رنمي. كردندعمل مي
كراتيك بر نمايندگان منتخب و وهاي كنترل دمتلاش شود مشكلات شيوه
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 از ميان بردن  شدن صورت گيرد، يك امر است وتيزهامبارزه مداوم عليه بوروكر
گونه كه هالووي ظاهرا ، آنامر كاملا متفاوتي است هر شكلي از نمايندگي

ه راه حل ننظر من اين ه ب. كنديم سعي و كوشش در جهت آن وكردهپيشنهاد 
  .بست استكه بن

كراسي مستقيم از طريق مجالس محلي بهترين شيوه خودحكومتي در ودم
اما به . سطح كارخانه، دانشگاه، جماعت روستايي يا يك باريوي شهري است

ه  و به مجردي كه اين جنبش ب كه جنبش از سطح محلي فراتر رفت،مجردي
هاي نمايندگي اي و ملي درآمد، شكل منطقههاي نمايندگيصورت شكل

يندگي ا نيست كه به شيوه انتزاعي، با نمبنابراين، چالش اين.  و ناگزيرندضروري
تواند در جنبش شكاف ميشكل موجود آن مخالفت كرد، كاري كه تنها ه ب

كراسي مستقيم و و دمتوان مي ديد چگونه بايد بلكه اين است كه،ايجاد كند
  . هاي نو و ابتكاري تركيب كرد به شيوهنمايندگي را

با جان موافقم كه دولت بخشي از شبكه . رسيمبا اين رويكرد به مساله دولت مي
طبق . تواند ابزار رهايي حقيقي از سيستم باشدداري است و نميسلطه سرمايه

 پاريس ديگر نه دولت بلكه سرآغاز شكل جديدي از 1871نظر ماركس كمون 
شكل سياسي كه سرانجام كشف شد تا رهايي "اسي بود، سازماندهي سي

اين "منظور ايجاد اين شكل جديد قدرت، ه  ب".اقتصادي كار را تحقق بخشد
 مجالس محلي باقي ماند بلكه بايد "افقي"توان در سطح  نمي"قدرت از پايين

وجود آورد كه پايه و اساس آن ه نوعي هيات نمايندگي، شبكه يا فدراسيوني ب
 گذاشته شده باشد تا بتواند "كراسي شوراييودم"كراسي مستقيم يا وبر دم

  .اي و ملي حل و فصل كندمسائل سياسي و اقتصادي را در سطح منطقه
 "هاي كنونيندگيياسي نمكراودم" شكل فاسد "دولت واقعا موجود"در مورد 

سي كراوشود؟ طبق نظر جان انقلابيون ضرورتا همه روابط را با دمچه  گفته مي
ها آيد كه راي دادن در انتخاب شرايطي پيش مي،كنندنمايندگي قطع نمي

خصوص در ه كنم چنين شرايط بسيار است، بفكر مي. كندمعني پيدا مي
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ري نظامي نابود وهاي سال تجربه ديكتاتكشورهايي چون آرژانتين كه سال
وق و جايي است كه مردم در دفاع از حق. اي را تجربه كرده استكننده

مطمئنا . دهندهايش حساسيت نشان ميكراتيك خود، با همه محدوديتودم
 تحت 2001مداران فاسد خود به تنگ آمده بودند و در پايان سال ها از سياستآن

داد اما تع. هاي مردمي شكوهمندي را سازمان دادند قيام"همه بايد بروند": شعار
پاسخ مثبت  هايي از چپهاي پيشين به بخشكمي از مردم كمتر از انتخاب

وار در انتخابات شركت ودها تهآن.  را بايكوت كرده بودند2003 كه انتخابات دادند
هاي اجتماعي و چپ شباهت به بوليوي كه جنبش بي-كردند و از آنجا كه چپ

لس متحد شدند و تقريبا در اور مسوسياليست حول رهبري راديكال دهقاني اوو
ها به رهبري ديگري آن، انديداي بديل واحدي نداشتند ك-انتخابات پيروز شدند

  .راي دادند
 فاسدي كه در حال "كراسي نمايندگيِودم"  اينحتي: كنمگيري مينتيجه

اما هدف مبارزه ما . كراسي بهتر استوگونه دمحاضر داريم از نبود هيچ
  از پائين كه تركيبي"كراسي شورائيودم"كراسي كاملا متفاوتي است، يك ودم

كراسي مستقيم و نمايندگي باشد همراه با شكل جديدي از قدرت واز دم
  .داري منتهي شودام سرمايهسياسي كه به سركوب نظ

توانيم به ادبيات انقلابي وفادار بمانيم و به دنيايي اميدوار باشيم بدين طريق مي
  . گونه كه بودلر گفت، ديگر متضاد يكديگر نباشندكه در آن عمل و رويا، همان
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  :يادداشت

   . بيش از يك پاسخ به ميشل لووي،"كراسيوقدرت و دم" : ESSFنگاه كنيد به تارنماي . 1

  
  
  

  
  

  
  
  


